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  مقدمه

  ع و انگيزه انتخاب آنضوبيان مو) الف

اند تا با ايجاد ضوابط  در قرون اخير افراد در تلاش بوده. انساني است اجتماعيحقوق علم زندگي 

اين رويه نظم و سامان  به خود در قالب قرارداد اجتماعي هيو مقررات در زندگي اجتماعي و گرو

هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد  در اين ميان عناصري از گذشته .بخشند

نيـز  ) خونبهـا (ديـه  . هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است تحولات و نگاه

گونـاگون   بشـري هـاي   ي اقـوام و تمـدن   بررسي و دقت در سابقه. يكي از همين موضوعات است

طلب است كه پرداخت غرامت از سوي جـاني بـه عنـوان مجـازات يـا جبـران       ي اين م نشاندهنده

كم با گذشت زمـان   اين روند كم. اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است خسارت داراي سابقه

در دين اسلام كـه ديـن رسـمي حكومـت     . اي جديد شد و ورود عناصر و اجزاي تازه وارد مرحله

با صراحت و تأكيد مورد قبـول قـرار گرفـت و ايـن نشـان       دنهااست اين  ايران جمهوري اسلامي

ع در راستاي ايجاد صـلح و صـفا در ميـان    اقاسلام است كه در و يدهد كه ديه از احكام امضاي مي

ها و قبايل عرب كه از نظر مسائل اجتماعي در سطح بسيار پايين قرار داشتند به وجود آمد  خانواده

فات به حدي شديد بود كه موجب بروز جنگ در ميـان قبايـل   اين اختلا. و توسط اسلام تأييد شد

) يخونخواه(» ثار«بينيم كه واژه  به همين دليل مي. يافت شد و گاه تا ساليان دراز ادامه مي عرب مي

ديه اساساً براي همه اشخاص يكسان . اي مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهليت بوده است واژه

بـا ظهـور اسـلام در    . قـام و منزلـت مقتـول متفـاوت بـوده اسـت      و م شأننبوده است و برحسب 

العرب و گسترش نفوذ اسلام در اين منطقه و منـاطق اطـراف مفـاهيم و اعتقـادات و مبـاني       جزيره

كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه يافت و آنها يگانه راه سعادت خود  حقوق اسلام كم

  .ديدند را در اجراي احكام دين اسلام مي



  ٥

 يمردم هم در راستاي ايجاد يك سيسـتم حقـوق   يهاي جديد حقوق با گذشت زمان و نفوذ انديشه

هـاي جديـد و منطبـق بـا      منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعـه متشـكل و مترقـي در قالـب    

موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش  انسانتحولات روز بودند و از آنجا كه 

ين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضـع قـوانين و   داشت تا ا

مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فـردي و اجتمـاعي بـه    

هايي براي افـراد خـود و در برابـر     اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت برهمين. وجود آيد

بدين صورت حقوق جـزا بـه    ؛ها واكنشي را در نظر گرفته است بر اين محدوديتتجاوز و تعدي 

در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مـردم و اجـراي آن در   . وجود آمد

جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسـلم  

ام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امـروزه بـه   در ميان احك. شد

نويسـنده ايـن اثـر    . ديه نيز يكي از اين احكـام اسـت  . براي حقوق غير آن تبديل شده است يرقيب

و اسـلام بـه    جهـان علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديـه در 

ديـه را كـه از    نهـاد در حقوق جزاي ايران پرداخته تـا بتوانـد    يتأسيس حقوقمطالعه وضعيت اين 

بخود اختصـاص داده   يرا در قانون مجازات اسلام يديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهم

در  يبتواند براساس نتايج علمـي و آراء و نظريـات حقـوق    و است مورد بررسي و دقت قرار دهد

حلي بـراي ايـن موضـوع كـه بيابـد و       موفق بوده و بتواند راه يس اسلامتبيين و شناخت اين تأسي

ها و نكات مهم در برابري و رقابت  ايده دارايبتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام 

  .با حقوق غيرآن است
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  سؤالات) ب

  ـ ديه چيست؟1

  ـ سابقه ديه در جهان چگونه است؟2

  سلامي چه جايگاهي دارد؟ـ ديه در دين اسلام و حقوق ا3
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  تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟ ميـ آيا 9

  ـ آيا ديه صرفاً يك تأسيس يك بعدي است؟10

  ـ آيا جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد؟11

  فرضيات) ج

ي كاربردهاي دوگانه خسـارت  ادر اين مورد با توجه به اينكه ديه در سير تاريخ و پيدايش خوددار

  :يي كه حيطه بحث ما حقوق ايران است اين فرضيات مطرح استو مجازات بوده است و از آنجا

  .است يت حقوقهيديه داراي ما )1

  .ديه در حقوق ايران يك مجازات است )2

  .ديه براي جاني يك وجهه كيفري دارد )3

  .ديه مي تواند جنبه دوگانه داشته باشد )4

  .جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد )5



  ٧

  .بل تبديل و تقديم به پول استمقادير ديه امروزه قا )6

بينـي   اسلام در جهت راحتي پيروان خود و سايرين قابليت تبديل ديه به پول رايج را پيش )7

  .كرده است

  ي پژوهش سابقه) د

بايد گفت در اين پژوهش علمي بر خلاف سايرين  سـعي شـد تـا ايـن تأسـيس      در اين خصوص 

ه قرار گيرد و جنبه هاي گوناگون عـارض بـر   حقوقي بيشتر از ديدگاه حقوقي و عملي مورد مطالع

آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجني عليه كه در كمتر اثري به آن پرداخته شده است مورد دقت 

  .و كنكاش قرار گيرد تا بتوانيد راه حل عملي براي مشكلات موجود در اين زمينه ارائه دهد

  روش تحقيق) هـ

ز نظرات تمام حقوقـدانان و فقهـا بخصـوص فقهـاي اماميـه      ا تحقيق به روش كتابخانه ايدر اين 

هاي متنوع آنان و اسـتدلال و   شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و ديدگاه استفاده مي

بيـان   ينامه در اين قضيه مطالب به نحو صريح و واضح و حقوق نويسنده پايان يهاي حقوق ديدگاه

قوق جزايي ايران مبناي كار واقع شده است تلاش گرديد تا بـا  شود و از آنجايي كه در اين ميان ح

و ديوان عالي كشور در زمينه كاربردي هم اين تأسـيس   ياستفاده از نظرات و آراء قضايي و حقوق

  .مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا عمق آن بيشتر براي خواننده مشخص شود يحقوق

  ها محدوديت) و

و پيشـرفت داشـت    بخـوبي وب بخـش اداري دانشـگاه كارهـا    در اين حيطه با وجود همكاري خ

به منابع و مĤخذ دسترسـي   ممكنهاي  نامه تلاش فراوان كرد تا با استفاده از ساير راه نويسنده پايان

  .كامل داشته باشد و بتواند اثر علمي به يادماندني تقديم آيندگان كند



  ٨

  خلاصه و چكيده) ز

ل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز دليل كار بر روي اين موضوع و تحلي

هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري 

يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سـطح حقـوقي بلكـه در سـطح رويـه قضـايي و       

اهي به سابقة ديـه و پيـدايش آن بينـدازيم متوجـه مـي      اگر نگ. دادگاهها نمود عملي و عيني دارد 

شويم كه اين تأسيس حقوقي در جهت جبران خسارت وارده به مجني عليه و يا اوليـاي وي بـوده   

است و در واقع ما به ازاء خون ريخته شده مقتول است و بيشتر جنبه خصوصـي داشـت ولـي بـا     

د تا رنگي از مجازات هم به اين تأسيس تشكيل حكومتها اين وضعيت از ديه گرفته شد و سعي ش

حقوقي داده شود بدين ترتيب مشخص شد كه ديه در واقع ماهيت تركيبي و دو وجهي دارد يعني 

از يك سو جاني بايد آن را جهت جبران خون ريخته شده مقتول يا مجني عليه پرداخت كنـد و از  

اين مطلـب  . به اجرا گذاشته شود  سوي ديگر كيفر است كه بر جاني وضع شده و در مورد او بايد

از طرفي . موضعي است كه حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران آن را مورد قبول قرار داده است 

حقوق كنوني ايران با استفاده از فقه پوياي اسلامي به اين موضوع رسيده است كه جاني نسبت بـه  

وليت دارد و بايد آن را جبران كند و ضررو زيان مازاد بر ديه كه بر مجني عليه وارد شده است مسئ

در نظر گرفت كه عدم پذيرش خسارات و ضرروزيان مـازاد بـر ديـه نشـاندهندة عـدم توجـه بـه        

واقعيات جامعه و برقراري عدالت است و در نهايت اين نكته را به اثبات رساند كه مقـادير تعيـين   

ارد به مجني عليـه بـه صـورت    شده عيون ششگانه ديات مي تواند  در جهت جبران ضررو زيان و

پول رايج هر كشور اسلامي درآيد تا بدين ترتيب تطبيق احكام دين بـا مقتضـيات زمـان و مكـان     

  . محقق شود 

  .ارائه شده است) گيري و پيشنهادات با مقدمه و با نتيجه(نامه در سه فصل  اين پايان
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  ١٠

  مقدمه

ديه يك تأسيس حقوقي در نظام حقوقي كنوني ايران است كـه ريشـه در فقـه اسـلامي و احكـام      

جزايي آن دارد و داراي خصوصيات و ويژگي هايي است كه قابل بحث و بررسـي هسـتند و مـي    

بنابراين بـراي  . يس حقوقي اسلامي رهنمون سازدتواند ما را به شناخت عميق و دقيقي از اين تأس

شناخت هر چه بهتر اين نهاد حقوقي كه ريشه در فقه اسـلامي دارد و داراي جنبـه كـار بـردي در     

حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران است  در ادامه به تعريف و تبعـين آن و بيـان ديـدگاه هـاي     

ان و اسلام به پردازيم تا عمق مطلب بيشتر فقهي و حقوقي نسبت به آن و سابقه پيدايش آن در جه

  .   براي خواننده اين اثر علمي مشخص گردد



  ١١

  )تعاريف و مفاهيم و سابقة پيدايش(ديه : اول بخش

  

  تعريف ديه: اول فصل

براي درك و شناخت دقيق مفهوم ديه ابتدا آن را از نظر لغوي و سـپس از نظـر اصـطلاحي مـورد     

  . مطالعه و تعريف قرار مي دهيم

  معناي لغوي: اول مبحث

  .در ابتدا معناي لغوي ديه را مورد بررسي قرار مي دهيم

از اول كلمه حذف شده اسـت  » واو«به معني راندن و ردكردن است كه حرف » ودي«ديه از ريشه 

اند زيـرا از معـاني عقـل،     ديه را عقل هم معني كرده. در آخر كلمه جاي گرفته است» ها«و حرف 

. باشـد  مي» ودي«مراد از ديه شرعاً . گردد و ديه مانع جرأت بر ارتكاب جنايت مي منع است و نهي

ودي معاني گوناگون دارد مانند جاري شدن چيزي و نابودي و هلاكت ولي هرگاه به صورت ديـه  

ي ديه اسـتفاده   در فارسي هم همين كلمه اخير بجاي كلمه. دهد استعمال شود معناي خونبها را مي

جمـع ديـه   . ها به جاي داد اي عقيده دارند كه ديه به كسر، حق كشته شده ين باره عدهدر ا. شود مي

  :گويد محققي در اين زمينه مي. هم ديات است

ديه كسر دال به معناي حق قتل است و جمع آن ديات است كه در اصـل ودي مثـل وعـده بـوده     «

  .1»به جاي آن قرار داده شده است» هاء«آن حذف و » واو«است كه 
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  ١٢

از آنجايي كه قتل و جنايت غالباً توأم با جاري شدن خون و خونريزي بوده است و خونريزي هـم  

. متناسـب اسـت  » ودي«ي آن  گردد بنابراين معناي ديه با معناي ريشـه  منجر به هلاكت و مرگ مي

  .اند اللغه آورده نظير همين مفهوم را ديگر فقها مانند جوهري در صحاح

ي نيز تعاريف و مضامين مشابهي از ديه شده است مثلاً ديه مـالي اسـت   هاي لغت فارس فرهنگ در

شود بـه   به مصدر است و گاه گفته مي سميهشود و از باب ت س مقتول به ولي او داده ميفكه بدل ن

بـه  . شـود  گويند البته ارش به بدل نفس هم گفتـه مـي   بدل اعضاء مثل دست يا پا و آن را ارش مي

در جاي ديگري در تعريف ديه . 1گويند گويند و عوام آن را پول خون مي فارسي هم آن را خونبها

  :آمده است

  .2»پردازند، خونبها ي او به مقتول مي مالي كه قاتل يا خانواده«

همانطور كه گفته شد در زبان عربي كلمه عقل به جاي ديه به كار رفته است ولي اشاره كرديم كـه  

يه استفاده از اين تأسيس به جاي ديه گفته شده است چـون  در توج. عقل به معني منع و نهي است

بستند يا بدين جهت كه پرداخت ديـه موجـب    هنگام تحويل شتران به اولياي دم زانوي آنها را مي

جـويي   بستن دهان اولياي دم و منع آنان از سرزنش است يا به اين دليل كه پرداخت ديه مانع انتقام

  .شود گفته مي عقلآن  مقتول است به عشيرهو خونخواهي 

  :ل اينگونه نظر داردعقراغب اصفهاني در مفردات در مورد 

عقل اصلاً به معني منع و بازدارنده است و . 3»ساك و الاستمساك عقل بعير بالعقالماصل العقل الا«

شتر در مقابل خانه ولي دم اسـت كـه عقـال     بستنكند و يا به معني  قاتل را از ارتكاب قتل منع مي

  .نامند مي

                                                 
  ي ديه واژه. نامه دهخدا اكبر، لغت دهخدا، علي -2

  ,1602فرهنگ فارسي معين ص -1

  ,550مفردات ص. راغب اصفهاني-2



  ١٣

نظر ديگر در توجيه وجود عقل به جاي ديه اين است كه چون در ابتـدا شـتران را زانـو بسـته بـه      

دادند بر اثر كثرت استعمال عقل جايگزين ديه شده به صورتي كـه   عنوان ديه تحويل اولياي دم مي

  :شد پس از جايگزيني درهم و دينار باز گفته مي

ت كه در اين زمان دينار و درهم به عنوان ديه تعيـين شـده   اين مطلب در حالي اس. عقلت المقتول

  .است

  :گويد يكي ديگر از فقها در اين باره مي

  .عقل به معني ديه است بدين سبب كه قاتل بايد تحمل پرداخت آن بنمايد 1»العقل الديه«

كثـرت  همانطور كه گفته شد به رغم اينكه كلمه عقل در اصل به معناي منع و نهي بوده است ولي 

استعمال و استفاده از آن به جاي ديه موجب شده است معناي زيـر آن جـايگزين معنـاي حقيقـي     

 ها و آثار فقهي خـود  اي كه برخي از فقهاي عامه آن را بر ديه ترجيح داده و در كتاب شود به گونه

ي متـرادف  به هر حال ديه و عقل از حيث معناي لغـو . اند اختصاص داده» العقل باب«ابي را به نام ب

وجـود دارد كـه در آن بـه بحـث     » بـاب الـديات  «به نـام  بي در كتب فقه اماميه در مقابل با. هستند

جمـع ديـه،   . پيرامون اين تأسيس اسلامي و موارد تعلق آن در حقوق اسلامي پرداخته شـده اسـت  

» ديـاً و ودي القتيـل  «: وجـود دارد بـه ايـن صـورت     يعبـارت . ديات است و ديه هم مصدر اسـت 

ا ديه مالي تعريف شده است كه به سـبب جنايـت   .م.در ق. نبهاي كشته را بايد داد و دفع نمودخو

 ال در اين مـاده ملفظ ). 294م (شود  عليه يا ولي يا اولياي دم او داده ميمجني بر نفس يا عضو به 

نيست زيرا مالي كـه موضـوع ديـه اسـت      مانع تعريف مزبور لذا ؛مطلق به كار رفته است بصورت

ا آمده است و در هـر صـورت مقـدار    .م.ق 297اين اموال تفضيلاً در مادة . نوع است 6 درنحصر م

  .آن در شرع اسلام مشخص و معين شده است
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  ١٤

        ييييمعناي اصطلاحمعناي اصطلاحمعناي اصطلاحمعناي اصطلاح: : : : دومدومدومدوم    مبحثمبحثمبحثمبحث

كلمات به نحوي با معناي لغوي آنها تناسب دارد و اصولاً فقهـا و حقوقـدانان و    يمعناي اصطلاح

به موارد استعمال كلمات در معناي لغوي آنها سعي و كوشش دارنـد  با توجه  علميدانشمندان هر 

. ها و عنـاوين ارائـه دهنـد    تا يك تعريف و مفهوم صحيح و كامل و كاربردي از اين كلمات و واژه

ديه نيز در اين رهگذر با معناي لغوي آن بسيار نزديك و متجانس است و بـراي   يمعناي اصطلاح

ديگر است كه مـا نيـز در   يكاند مشابه  فقها از اين كلمه ارائه كرده كه حقوقدانان و همين مفاهيمي

اين ميان كوشش داريم به آنها اشاره داشته باشيم تا خوانندگان عزيز از نظريات آنها در ايـن مـورد   

  .اطلاع يابند

  مفهوم فقهي ديه :گفتار اول

م فقهي دارند لذا در اينجـا  از آنجايي كه نهادهاي حقوقي كيفري اسلام از جمله ديه ريشه در مفهو

برآنيم تا تأسيس ديه را از حيث مفهوم فقهي مورد مطالعه و تحليل قرار دهيم براي همين ابتدا اين 

  .نهاد را از ديدگاه قرآن كريم و سپس از ديدگاه فقهاي اسلامي مورد مطالعه قرار مي دهيم

  قرآن كريم )1

كريم است كه مورد قبول و پذيرش تمام مذاهب از آنجايي كه يكي از منابع مهم فقه اسلامي قرآن 

گيرد لذا در مورد  سرچشمه مي آسمانياسلامي است و مبنا و محتواي حقوق اسلامي از اين كتاب 

سورة  92موضوع ديه هم بايد به اين نكته اشاره كرد كه لفظ ديه فقط دو بار در قرآن مجيد در آيه 

  :فرمايد نساء آمده است كه خداوند مي

و ديه مسلمه الـي   مؤمنة رقبةكان لمومن ان يقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحرير  و ما«

و ان كـان مـن قـوم     مؤمنـة  رقبةاهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير 

ابعين فمن لم يجد فصيام شهرين مت ـ مؤمنة رقبةبينكم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الي اهله و تحرير 



  ١٥

يعني هيچ مؤمني را نرسد كه مؤمني را بـه قتـل رسـاند مگـر     . »من االله و كان االله عليما حكيما ةتوب

آنكه به اشتباه و خطا مرتكب آن شود و در صورتي كه به خطا هم مؤمني را بكشد بايد بـه كفـاره   

ا به ورثه قاتـل  اين خطا مؤمني را آزاد كند و خونبها را به صاحب خون تسليم كند مگر آنكه ديه ر

ببخشد و اگر اين مقتول با آنكه مؤمن است از قومي است كه با شـما دشـمن و محاربنـد در ايـن     

ندهد ليكن بر اوست كه بندة مؤمني را آزاد كند و اگر مقتـول از قـومي   ) خونبها(صورت قاتل ديه 

ون پرداختـه و  است كه ميان شما و آن قوم عهد و پيمان برقرار بوده پس خونبها را به صـاحب خ ـ 

اي  ايـن توبـه  . اي نيابيد بايد دو ماه متوالي روزه بداريد بندة مؤمن به كفاره نيز آزاد كنيد و اگر بنده

است كه از طرف خدا پذيرفته شده است و خداوند به اعمال خلق و جزاء آن آگاه و دانا و به همه 

  .امور حكيم است

د مقدار ديه در قرآن كريم تعيين نشده است بلكـه  گرد به طوري كه از محتواي اين آيه استنباط مي

اكتفا شده است و ديه قبل از اسلام شـناخته شـده بـود ولـي بـه يـك ميـزان        » سلمهمديه «به بيان 

واحدي نبود و مقدار و نسبت آن از يك طرف به نفس و طرز فكر اشخاص خونخواه و از طـرف  

 .شد ميصورت مقدار آن كم و زيادي  عليه بستگي داشت و بدين مجنيديگر به مقام و شخصيت 

و جملـه انبـاردار اسـت     باشد و گذشت خانواده مقتول از ديه امري پسنديده و مورد قبول خدا مي

  .اينكه لزوم پرداخت ديه مشروط به درخواست خانوادة مقتول نيست

  نظر و آراي فقها )2

حـل و فصـل مشـكلات     و همواره درصدد بودهشريعت اسلام  نگاهبانفقها در طول تاريخ اسلام 

بايست هر  هاي فقهي و اسلامي است مي از آنجايي كه ديه يكي از موضوعات كتاب. بوده اندمردم 

رگـروه از آنـان كـه بـه     هفقيه تعريف و مفهوم مشخصي از اين كلمه را بيان كند و در اين رهگذر 



  ١٦

مورد بررسـي و   دو بحثدر اند كه ما آنها را  تعلق دارند مفهومي از ديه را ارائه كرده ينيمذهب مع

  .دهيم مطالعه قرار مي

  

  

  مفهوم ديه در فقه اماميه -

نيـاز از تبيـين و تعريـف     انـد و آن را امـري بـي    ارائه نكرده ديهاماميه تعريفي براي اين  ياكثر فقها

اند و شايد اين به جهت وضوح معناي لغوي و عدم به كار بردن اصطلاح جديد بـراي ايـن    دانسته

. انـد  از ديه داشـته  ياي از فقهاي اماميه كوشش در بيان مفهوم ه است ولي به هر حال عدهكلمه بود

  :فرمايند در تبيين مفهوم ديه مي) ره(خميني   امام

كنـد كـه از    شود و فرق نمـي  ديه مالي است كه به سبب جنايت كردن بر نفس يا عضو واجب مي«

اشد و گاهي ديه فقط بر آنچه كه معين شـده  طرف شارع ميزان آن معين شده باشد يا معين نشده ب

  1».گردد و آنچه را معين نشده است ارش يا حكومت نامند است اطلاق مي

  :گويد صاحب جواهر در تعريف ديه مي

مراد از ديه در اينجا مالي است كه به سبب جنايت كردن بر شخص آزاد اعم از اينكه جنايـت بـر   «

شود خواه آن مال معين شده باشد و خـواه معـين نشـده     نفس باشد يا بر عضو بر جاني واجب مي

شود و آنچه را كـه معـين نشـده     ال معين شده از طرف شارع اطلاق ميماگر چه گاه ديه به . باشد

  2».گويند است ارش يا حكومت مي

  :لمعه آمده است ي شرحشاودر ح
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  ١٧

  1»ه شدهشود به عوض از نفس كشت ديه عبارتست از مالي كه به ولي مقتول داده مي«

در حقـوق جـزاي عمـومي اسـلام     » ديه يا مسئوليت مـدني «نويسندة مقارنه و تطبيق تحت عنوان 

  :گويد مي

مراد از مسئوليت مدني جريمه نقدي و غرامت مالي است كه قانونگذار اسلام عوض جنايـت بـر   «

  2».تعمد باشد واجب گردانيده اس نفس يا جنايت بر يكي از اعضاء در صورتي كه خطا يا شبه

  :كند الافهام ديه را اينگونه تعريف مي كسالشهيد ثاني در م

گـردد خـواه    ديه مالي است كه به سبب جنايتي كه بر انساني كه آزاد است وارد شده، واجب مـي «

تر از اين حد و گاه اين لفـظ تنهـا    اين جنايت نسبت به جان شخص وارد شده باشد خواه به پايين

  3»شود شارع اطلاق شده است و بر ساير موارد لفظ ارش اطلاق مي بر مقادير معين شده از طرف

  :المنهاج ديه را اين گونه تعريف كرده است االله خويي در اثر خود مباني تكلمه آيت

ديه مالي است كه در جنايت بر نفس و اعضاء و يا ايراد جرح  و مانند اينها از طرف شارع مقـرر  «

  4».و معين گرديده است

  5:كنند ارم شيرازي از مراجع معاصر در درس خارج از فقه از ديه اين گونه ياد مياالله مك آيت

  .»كند ديه جبران خسارت ماليه است ديه پول خون انسان نيست خون انسان با چيزي برابر نمي«

  6:كنند يكي ديگر از فقها ديه را اين گونه تشريح مي
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  ١٨

هـاي   شده است و ارش براي ضرر و زيـان  هاي بدن تعيين ديه براي جبران ضررهاي بدني و زيان«

  ».وارده بر بدن در جايي كه ديه تعيين نشده است در نظر گرفته شده است

توان گفت نظرات و تعاريف فقهاي اماميه اكثراً ديه را داراي معنـي عـام دانسـته و     همانطور كه مي

ر آن از طرف شـارع  دانند خواه مقدا شود مي بطور مطلق شامل مالي كه به سبب جنايت واجب مي

و صـاحب  ) ره(در اين ميان نظريات امام خميني . مشخص شده باشد و خواه مشخص نشده باشد

االله مكارم شيرازي كـه ديـه را جبـران     ديدگاه و نظر آيت. جواهر مشابه همديگر بوده و كامل است

ي و منطبـق بـا   داند، ديدگاهي مترق ـ خسارت ماليه دانسته است و آن را صرفاً پول خون انسان نمي

االله خـويي ديـه را مـالي     تحولات زمان و مكان و مفاهيم حقوق بشر است و در اين ميان تنها آيت

  .داند مقدر از سوي شارع مي

عامه نيز نظرياتي در باب مفهوم ديه ارائه شده است كه آنها را مورد مطالعه قـرار   يدر ميان فقها -

  .دهيم مي

  فقه حنبليمفهوم ديه در 

  :اند نبلي و از جمله آنان منصوربن يونس البهوتي ديه را با عبارت زير تعريف كردهفقهاي ح

م دعليه و يا اوليـاي   يمجنباشد و آن در اصل مصدري است كه به مالي كه به  ديه مي عديات جم«

  1».گردد شود اطلاق مي او به سبب جنايت پرداخت مي

ريق جبران آنچه به سبب جنايت تلف شـده  توان گفت فقهاي اين مذهب ديه را ط به طور كلي مي

و براساس آن بـه اظهـارنظر    گرفته در نظراند و در اثبات ساير احكام ديه نيز اين موضوع را  دانسته

  :كند در بيان يكي از احكام ديات ذكر مي غنيقدامه در الم بنا. اند پرداخته
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  ١٩

چون در جبران شرط نشـده   باشد و ت شده و از دست رفته ميفوغرض از اخذ ديه جبران آنچه «

كننـده در   از جنس مال كسيكه جبران بر او واجب شده است صورت گيـرد پـس جبـران     كه حتماً

  1».انتخاب نوع آن آزاد است

تشريع شده است براي همـين كسـي    ياين فقيه عقيده دارد كه چون كفاره براي پوشاندن گناه جان

د ولي در مورد ديه چنين نيست چون فلسفه تشـريع  كفاره را اداء كن يتواند به جاي جان ديگر نمي

 ةل ـقعا(ديه جبران خسارت حاصل از جنايت است و اين غرض به هر طريق و توسط هر شخص 

الكبيـر در   ن قدامه در اثـر خـود الشـرح   بالفرج ا الدين ابي شمس. كند حاصل شود كفايت مي) يجان

  :گويد مورد ديه مي

شود به منظور جبران آنچـه از دسـت رفتـه اسـت      پرداخت مي ديه همانند بدلي كه در تلف اموال«

  2»واجب شده است

  :كند الزبيدي ديگر فقيه حنبلي ديدگاه خود را دربارة ديه اينگونه تشريح مي

  3».شود عليه يا ولي او پرداخت مي مجنيديه مالي است كه به سبب جنايت به «

استنباط كرد كه آنهـا ديـه را بـه ازاي تلـف      توان بنابراين با توجه به نظريات فقهاي اين مذهب مي

آن را طريقي براي جبران خسارت وارد شده بر  وجودحاصل از جنايت يعني اثر جنايت دانسته و 

دهند تفاوت زيادي بـا تعريـف اكثـر     دانند و تعاريفي كه از ديه ارائه مي عليه و اولياي او مي مجني

  .فقهاي اماميه ندارد

  يفقه شافعمفهوم ديه در 
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  ٢٠

تـوان بـه تعريـف     فقهاي اين مذهب غالباً از يك تعريف پيروي و اطاعت كردند كه براي نمونه مي

  :الوهاب ذكر كرده است ابويحيي زكريا الانصاري اشاره كرد كه در كتاب خود به نام فتح

به نفـس يـا نسـبت بـه      نفسديات جمع ديه است و آن عبارت است از مالي كه به سبب جنايت «

  1».شود واجب مي) جنايت بر اعضاء انسان آزاد(ز نفس تر ا پايين

الاقنـاع  «الخطيب در كتاب خود به نام  شربينيمان تعريفي است كه احمد الهاين تعريف دقيقاً عين 

  .از ديه ارائه كرده است» شجاع يفي حل الالفاظ اي

  :عقيده دارد يفقيه شافع شربينيال

شـود واجـب    هـاي آزاد وارد مـي   س يا اعضاي انسـان ديه مالي است كه به سبب جنايتي كه به نف«

  2».گردد مي

  :ده در مورد فلسفه وجودي ديه عقيده داردبشيخ عمدع

و  بـرده انـد    اي كه آنها از وجود مقتول مي ديه در جهت نرم كردن دلهاي اولياي دم و جبران بهره«

ازماندگان مقتول جلـب  رضايت ب اخذ آناند و همچنين بدين جهت كه با  اكنون از آن محروم شده

  3».شده و از بروز كينه و دشمني ميان طرفين جلوگيري شود، واجب گرديده است

  :القناع هم آمده است در كشف

  4».شود عليه يا ولي او پرداخت ميبه مجني ديه مالي است كه به سبب جنايتي كه «

از ديـه   يشـافع  توان گفت كه تعريف و درك فقهـي بزرگـان مـذهب    مي فوقبا توجه به نظريات 

  .اند مشابه همان تعريفي است كه اكثر فقهاي اماميه از ديه تشريح و تبيين كرده
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  ٢١

  فقه حنفيمفهوم ديه در 

ي اشـاره كـرد كـه در كتـاب     خستوان به تعريف محمد بن احمد سر از ميان فقهاي اين مذهب مي

  :المبسوط بيان كرده است

مالي است كه در مقابل تلف كردن چيزي كه مال  لفظ ديه از مصدر اداء مشتق شده است زيرا ديه«

  1».شود شود يعني نفس اداء مي شمرده نمي

  :كرده است بيرديه اينگونه تعاز الحوصلي  محمودعبداالله بن 

شود كه مالي به اوليـاي دم پرداخـت شـود     شود و چون قتل موجب مي ديه يعني آنچه كه اداء مي«

  2».گويند اين مال را ديه مي

شود و بـه بـدل    شود ديه گفته مي دارد كه تنها به آنچه كه به عنوان بدل از نفس اداء مي وي عقيده

يبان عرب منظورشان از اشـتقاق لفـظ ديـه تخصـيص آن بـه      دشود و ا ساير متعلقات ديه گفته نمي

  .و ندارند همعناي خاصي بوده است و قصد گسترش اين لفظ را به ساير معاني نداشت

  :كند خود را در مورد ديه اينگونه ابراز ميفقيه ديگري ديدگاه 

شود و ارش نام مـالي اسـت كـه بـه سـبب       ديه نام مالي است كه عوض نفس يا جان پرداخته مي«

  3».شود جنايت بر اعضاء واجب مي

توان به اين نكته رسيد كـه ايـن مـذهب بـا      هاي فقهي اين مذهب مي در ديدگاه تيز بينيبا دقت و 

ت ديـه  هي ـنظر خود را نسبت به ما متلفاتبدل نفس و قياس آن با بدل ساير  درك از ديه به عنوان

اند كه ايـن تأسـيس اسـلامي در اصـل بـه منظـور        بطور صريح مشخص كرده و فقيهان آن پذيرفته

توان در موارد متعـددي از   در واقع مي. عليه تشريع شده است يجنجبران خسارت اولياي دم و يا م
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  ٢٢

دارد ياد كرده و بر اين نكتـه نيـز تصـريح     يو حقوق جبرانيصرفاً جنبه  ديه به عنوان موضوعي كه

وضـع شـده   » اثر جنايت«اند كه ديه در مقابل تلف حاصل شده از جنايت و به عبارت ديگر  نموده

  .است و نه در مقابل ارتكاب جنايت و به عنوان مجازات آن

  فقه مالكيمفهوم ديه در 

» لعق ـ«انـد و فقـط بـرآن نـام      اسلامي ديه را تعريف نكـرده  فقهاي اين مذهب مانند ساير مذاهب

اينكه آنچـه در جنايـت بـر نفـس و بـه      . اند بدون آنكه هيچ تعريفي از آن ارائه و بازگو كنند نهاده

ل ناميده شده به جهت آن است كه معمولاً  شتران را به عنوان ديه شبانه عقشود  عوض آن داده مي

شتران را بسته شده در  ،بردند ودر صبح روز بعد اولياي مقتول تول ميبه پيشگاه خانه اولياي دم مق

مرسوم و متداول شده 1ل عقيافتند و بدين خاطر همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد ديه به نام  آنجا مي

  :گويد ل به معني ديه و وجه تسميه آن ميعقصاحب جواهر دربارة . است

پروايـي و جسـارت در خـونريزي منـع و جلـوگيري       از بـي اند كه  ل ناميدهعقديه را از آن جهت «

  ».ل عبارت است از منععقكند زيرا يكي از معاني  مي

العقـول   در مذهب مالكي مباحث مربوط به ديات و موارد تعلق آن در كتـابي تحـت عنـوان كتـاب    

  .مطرح شده است

ن در تبيـين مفهـوم ديـه    الاحكام القـرآ  محمدبن احمد الانصاري القرطبي در اثر خود به نام الجامع

  :نويسد مي

  2».شود ديه چيزي است كه به عنوان عوض از خون كشته شده به بازماندگان ولي پرداخت مي«
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  ٢٣

اي كه ميان علت تشريع ديه در قتل غيرعمد و قصاص در قتل عمـد شـده اسـت علـت      در مقايسه

زداري افـراد از  وجوب و ايجاد ديه جبران خسارات ناشي از فعل جاني و علت وجوب قصاص با

همچنين بيان اين نكته كه فلسفه و علـت قـرار دادن ديـه برعهـدة     . ارتكاب قتل دانسته شده است

گيري حاصل شده  ت با مرتكب فعل خطايي است، اين نتيجهيمله جاني ارفاق و همكاري و ملاقعا

است و شود مرتكب هيچ گناه و فعل حرامي نشده  است كه كسي كه از روي خطا مرتكب قتل مي

  .باشد براي همين مستحق كيفر و مجازات هم نمي

توان گفت با توجه به نظرات مذكور در بالا، درك فقهي و برداشـت از مفهـوم و    به اين ترتيب مي

هاي لغت بيان شده است و مفهـوم   تأسيس ديه در نزد بزرگان اين مذهب همان است كه در كتاب

اين مذهب ديه را هم شامل ديه نفـس و  . وي آن نداردو معني فقهي ديه تفاوت چندان با مفهوم لغ

داند كه اين رويه در مورد ساير مذاهب اسلام جاري و ساري است غير از مذهب  هم ديه عضو مي

شود و به مـالي كـه بـه سـبب      داند كه به سبب جنايت بر نفس واجب مي حنفي كه ديه را مالي مي

 بينشـي فقهاي مالكي بـا ايـن حـال بـا     . گويد شود ارش مي جنايت بر عضوي از اعضاء واجب مي

كنندة اثـر جنايـت،    اند و با قبول آن به عنوان جبران مشابه با ساير مذاهب اسلام ديه را مطرح كرده

كه برخي از مذاهب تعريف محدودي از ديـه   گفت توان نهايتاً مي. اند مجازات بودن آن را رد كرده

دانند ولي همة آنها ديـه را صـرفاً    ضاء ميعبدل از نفس و ااند و بعضي ديگر هم آن را  را بيان كرده

ولي آنچه كه در تعاريف فقهاي . بايد پرداخت شود دانند كه به موجب جنايت بر انسان مي مالي مي

اماميه و عامه به آن توجه نشده است اين است كه ديه در مورد جنايـات غيرعمـدي بـر نفـس يـا      

عليه يـا اوليـاي دم از    مجني ل يا ايراد ضرب و جرح عمدي شود و چنانچه در قت اعضاء واجب مي

قصاص صرفنظر كنند و با يكديگر مصالحه و سازش نمايند آنچه كه در عوض نفس يا جراحـات  

  .شود حتي اگر ميزان آن با ديه مقدر برابر باشد ديه نيست وارده بر اعضاء پرداخت مي



  ٢٤

  مفهوم حقوقي :گفتار دوم

فقه اماميه گرفته شده است حقوقـدانان هـم بـا توجـه بـه تعـاريف و       از  كه. ا.م.بعد از تصويب ق

نظرات فقها به تعريف و تبيين مفهوم ديه پرداختند و كوشـش كردنـد تـا يـك مفهـوم حقـوقي و       

در ابتداء لازم است نظرات حقوقدانان عرب را كه مبناي كار خـود  . كاربردي به جامعه عرضه كنند

اند بررسي كرده و سپس به نظرات و عقايد حقوقدانان ايران  قرار داده )فقه عامه(را بر مفهوم فقهي 

  .در اين حيطه بپردازيم

  حقوقدانان عرب -1

  :گويد ف است كه در تعريف ديه ميهياز جمله اين حقوقدانان عرب علي صادق ابو

تـه  پردازد به عوض خوني كـه ريخ  ديه مالي است كه جارح يا قاتل به مجروح يا وارث مقتول مي«

  1».شده است

حنفـي   فقهـاي شـود كـه آن را    كه در برابر جراحت داده مـي  فرقي نيست بين ماليدر اين تعريف 

شود زيرا به هر دو نام ديه اطـلاق   ديه مالي كه در برابر نفس مقتول داده ميو ارش جراحت نامند 

  .شده است

  :در تعريف ديه اينگونه بيان كرده است عودهعبدالقادر 

پس هرگاه قصاص كه كيفر اصـلي اسـت بـه    . انشين نخست است براي كيفر قصاصديه كيفر ج«

شود و اين در صـورتي اسـت    گردد يا ساقط شود ديه كه كيفر بدلي است ثابت مي سببي ممتنعهر

ديه مانند كيفر است بـراي جنايـت بـر عضـو و اگـر جـاي       . كه جاني مورد بخشودگي قرار نگيرد

  2».بود قصاص را بگيرد كيفر بدلي خواهد
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  ٢٥

  :نويسد يكي ديگر از اين حقوقدانان در مورد ديه مي

گيرد و آن در صورتي است كـه مجـازات    كيفر بدلي از كيفرهايي است كه جاي كيفر اصلي را مي«

  1».اصلي به سبب شرعي قابل پياده شدن نباشد مثل وجوب ديه هرگاه از قصاص پرهيز شود

  :گويد حقوقدان ديگري در مورد ديه مي

شـود و ايـن در    كيفري است مالي كه بر جرايم عمدي عليه نفس يا اعضاي انسان واجب مـي  ديه«

عليه يا ولي او آن را بخواهد در حالي كه شروط قصاص آمـاده نباشـد بـه     صورتي است كه مجني

  2».شود كيفر اصلي بدل مي

  :دهد حقوقدان ديگري در مورد ديه اينگونه نظر مي

ليه يا صـاحبان خـون بـراي جلـب رضـايت و خشـنودي آنـان داده        ع ديه مالي است كه به مجني«

  3».شود و ما به ازاي قتل نفس يا عضو است مي

  :كند يكي ديگر از حقوقدانان در تعريف ديه اينگونه اظهارنظر مي

  4».مالي است كه عوض نفس يا بدل آن است  ديه از نظر شرع«

ه شده است منتها با اين تفاوت كـه تعريفـي   اين تعريف از تعاريف فقهاي اسلامي دربارة ديه گرفت

ناقص است زيرا از ذكر مال واجب به سبب جراحات يا مقابل اعضاء صـرفنظر كـرده اسـت و يـا     

شايد قصد داشته است كه تعريف مزبور فقط منحصر به ديه باشـد نـه ارش كـه در ايـن صـورت      

  .صحيح است
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  ٢٦

شويم كـه در ايـن    ور متوجه اين مطلب ميها و نظرات حقوقدانان مذك با بررسي و دقت در ديدگاه

بينيم كه از هر لحاظ كامل و بدون عيب و نقص باشد چرا كه قرآن كـريم   تعاريف، تعريفي را نمي

شود و ديه را به مالي كه در  ديه را به مالي اطلاق كرده است كه بدل از جان در قتل خطاء داده مي

تا  177آيات . ناميده است» اداء«ت بلكه آن را شود نگفته اس شرط بخشودگي در قتل عمد داده مي

قيد شـده اسـت كـه در مقـام عفـو از       178در آيه . سورة بقره دربارة قصاص و عفو آن است 179

اين اداء گـاه بـا ديـه    . به طور نكره ذكر شده است» اداء«قصاص نامي از ديه به ميان نيامده و فقط 

فقط خونبهاي قتل خطاء را صد شتر معـين  ) ص(كرم به همين دليل پيامبر ا. برابر است گاه نيست

پردازنـد مشـخص ننمـوده و بـه      و مشخص كردند ولي مالي را كه در حالت عفو از قصـاص مـي  

مصالحه و سازش طرفين واگذار كردند كه براي صاحبان خون است آنچه را كه بر روي آن توافق 

خونبهاي نفس در قتل خطاء اسـت زيـرا   بنابراين هرگاه ديه گفته شود منظور از آن . و سازش كنند

نص قرآن كريم ثابت شده است نه غير آن از اموالي كه نـام ديـه بـر آنهـا      بنا بهاين دية قتل خطاء 

توان گفت بايد تعريف ديه فقط منحصر و محدود باشـد بـه ديـه قتـل      شود بنابراين مي گذاشته مي

شود و نيـز   و كردن اولياي دم پرداخت ميخطاء زيرا در اسلام مالي كه بدل از قصاص به هنگام عف

  .شود به ديه مرسوم نشده است مالي كه بدل از جنايت بر اعضاء داده مي

  حقوقدانان ايراني -2

آنهـا   يپس از مرور و نگاهي به نظرات حقوقدانان عرب و آگاهي از مباني فكري و فقهي و حقوق

ن كنوني ايران در مورد اين تأسيس حقوق در مورد ديه اينك به مطالعه و بررسي تعاريف حقوقدانا

در ايـن  . و آمره هم پيدا كرده است با توجه به فقه اماميه خواهيم پرداخت ياسلامي كه جنبه قانون

  :نويسد مورد يكي از حقوقدانان مي
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قاتـل  . ديه نوعي غرامت مالي است كه مجرم بر جان و اعضاي كسي بايد به او يا ولـي دم بدهـد  «

هزار درهم بدهد و اين ديه را ديه نفس گويند ديه در عصر جاهليت هـم   ار طلا يا دهبايد هزار دين

  1».بوده است

  :يكي ديگر از حقوقدانان در مورد ديه عقيده دارد و معتقد است

همينطـور  . گوينـد  هاي غيرعمدي بايد بپردازد ديات مي هاي مالي را كه شخص در جنايت غرامت«

عليه يا اولياي او به جاي قصاص بـه دريافـت غرامـت     كه مجنيهاي عمدي در صورتي  در جنايت

عليه يا اوليـاي   ها در شريعت اسلام غالباً تعيين شده است ولي مجني مالي صلح كنند مقدار غرامت

  2».صلح كنند يجانباتوانند از لحاظ مقدار  او مي

  :نويسد در مورد ديه مي يدكتر پرويز صانع

  3».شود كه در سه مورد بايد پرداخت گردد اطلاق مي قدييا نهاي مالي  ديه به مجازات«

ــرادف واژه  ــه را مت ــدانان دي ــي از حقوق ــاي  برخ  Compensationو  BLOODMONEYه

  5.دانند مي BLOODMONEYاي هم آن را مترادف واژه  عده. 4دانند مي

  :اند هاي لغت نيز كلمات انگليسي بالا را اينگونه معني كرده بعضي از فرهنگ

BLOODMONEY :تاوان و ديه خونبها، خون.  

Compensation  : تهاتر و تعادل و توازن بدهي و طلب، مفاصا حساب مبادله ارزش در شيء و

  6»جبران و تلافي و عوض

                                                 
  1968وژي حقوق ص محمدجعفر، مبسوط در ترمينول  جعفري لنگرودي، -1

  ,286ص. 1مقالات حقوقي، ج. ، ابوالقاسميگرج -2

  ,91ص . 2ج . حقوق جزاي عمومي. ، پرويزيصانع -3

  .84نامه حقوق اسلامي ص ميرمحمدصادقي، حسين، واژه  -4

  213فارسي ص  –فرهنگ حقوقي انگليسي .مصلحي، مهرداد  -5

  .فرهنگ انگليسي ـ فارسي حييم -1
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توان گفت كه در واقع ديه از نظر مـالي بـه تلافـي جنايـت و التيـام درد و رنـج و تـاوان         مي  نهايتاً

سان وارد آمده قرار داده شده است ولي چه بسـا بـه جهـات و    خسارتي كه بر اثر جنايت بر بدن ان

علل متعددي ميزان ديه مقدر نه تنها كافي براي جبران خسارات وارده از جنايت نباشد بلكـه تنهـا   

ي است كه كليه ضـرر و  نو حقوقي اين جا عقليهمينطور بر طبق قواعد مسلم . قسمتي از آن باشد

عليه را به جهت جنايت ارتكابي جبران نمايد در حالي كه  مجنيهاي مادي و معنوي وارده بر  زيان

  .ديه با خسارات وي همسان نباشد مقدارممكن است 

  ديه مفهوم قانوني: گفتار سوم

ا در مقام تعريف ديه تقدير و تعيين آن را از سوي شارع مورد توجـه قـرار داده و   .م.نويسندگان ق

الي است كه از طرف شارع بـراي جنايـت تعيـين شـده     ديه م«: اند اين قانون آورده 15در مادة 

  ».است

اين تعريف مبهم و ناقص بوده و صرفاً ناظر بر مواردي است كه ديه از طرف شـارع تعيـين شـده    

شود و از طرفي موضوع جنايت در تعريف مذكور ذكر نشـده اسـت ولـي     است و شامل ارش نمي

. استنباط كرد كه موضـوع جنايـت انسـان اسـت    توان با توجه به سابقه فقهي نويسندگان قانون  مي

بايد به چه كسي داده شود و مسـتحق دريافـت خونبهـا چـه      تعريف مزبور از اين حيث كه ديه مي

سـازد و موجبـات    كسي است مبهم و مجهول است و مجريان قـانون را بـا اشـكالاتي روبـرو مـي     

بـه  . اي بـه دنبـال نـدارد    ن نتيجهسازد كه جز ناكارآمدي آ برداشت و تفاسير گوناگون را فراهم مي

ا .م.ق 294اسـلامي در مـادة    ذاردنبال رفع اين مشكل و ايجاد يك رويه واحد در مورد ديه قانونگ

ديـه  «: بدون توجه به ضرورت تقدير و تعيين ديه از سوي شارع آن را اينگونه تعريف كرده اسـت 

ولـي يـا اوليـا دم او داده    عليـه يـا    مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنـي 
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ا مغـايرت دارد زيـرا در تعريـف مـذكور تقـدير و      .م.ق 367اطلاق اين ماده با مفاد مادة . »شود مي

  .تعيين ميزان ديه براي تشخيص آن لازم شمرده شده است

هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه «: گويد مي 367مادة 

  .»ين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازدبراي آن تعي

ا و منابع اسـلامي چنانچـه مقـدار مـا بـه ازاء مـالي       .م.ق 481و  367در حالي كه با توجه به مواد 

مـواد  . گـردد  جنايات وارد بر انسان از سوي شارع تعيين نشده باشد ارش يا حكومت پرداخت مي

اسـت و از آنجـايي كـه عـلاوه بـر نفـس و        ا را برطرف كـرده .م.ق 15اخير ايرادات وارده به مادة 

در  ايـن   يشوند از اين حيث مشكل قانون اعضاي انسان، منافع انساني هم موضوع جنايت واقع مي

رسد اختلاف در مواد مذكور ناشي از تبعيت نويسـندگان قـانون    به نظر مي. مورد از بين رفته است

  :مده استاز برخي از كتب فقهي باشد چنانچه در جواهر الكلام آ

شود چه آن مال مقدر باشد و چـه   مراد از ديه مالي است كه با جنايت بر نفس يا اعضاء واجب مي

مقدر نباشد و چه بسا واژه ديه به مواردي اختصاص يابد كه معين و مقـدر شـده اسـت و ارش و    

 ـ     ربطوري كه قانونگذا. حكومت به موارد غيرمقدر و معين ه هـم در مـواردي بـه جـاي ارش از دي

توانم از ديه ارائه دهـم و   مي يبا توجه به مراتب فوق تعريفي كه به لحاظ قانون. استفاده كرده است

ديه مالي است كه «: راهنماي قانونگذاران آينده كشورمان در اين خصوص باشد به اين شرح است

  ».شود پرداخت ميوي عليه يا قائم مقام  به موجب جنايت بر نفس يا اعضاء يا منافع به مجني
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  ديه  سابقه پيدايش: دوم فصل

در اين فصل بر آن هستيم تا ديه را از لحاظ پيدايش و تكوين مورد مطالعه قـرار دهـيم لـذا ابتـدا     

  .سابقة پيدايش آن را در جهان و سپس در اسلام مورد بررسي قرار مي دهيم 

  جهاندر سابقة پيدايش : اول مبحث

گرفـت و حفـظ نظـام و     ارادة رئيس خانواده سرچشمه مـي  در نظام پدرسالاري كه اقتدار حاكم از

قدرت رئـيس  . حمايت خانواده به قدرت فردي تكيه داشت حق مجازات از آن رئيس خانواده بود

خانواده بسيار گسترده و وسيع بود و در اجراي كيفر جز تـرس از خداونـد و نـداي درون مـرزي     

ه طـرد خطاكـاران ابزارهـاي مطمـئن بـراي      و بـه ويـژ   يهاي بـدن  مجازات. آن وجود نداشت  براي

هـا بـه عهـدة     حل و فصل مشكلات و خصـومت . شد بازگشت نظم و آرامش در خانواده تلقي مي

نشسـت و در هـر    در اختلافات ميان افراد رئيس خانواده يا پدر بـه داوري مـي  . رئيس خانواده بود

در . اطاعـت از نظـر او بودنـد   پرداخت و همه افراد خـانواده مجبـور بـه     گيري مي مورد به تصميم

ن ديرينـه و نيـاي مشـترك كـه مظهـر      يگرفـت آي ـ  هاي بزرگ كه چندين نسل را در برمـي  خانواده

هر يـك از  . رفت وحدت و يگانگي خانواده به شمار مي ضامندر ميان افراد بود  يهمبستگي خون

هـا   نظام اجتماعي قـرن  چنين. افزودند افراد با حفظ پيوند خانوادگي به منزلت و قدرت خانواده مي

و مسئوليت مشترك بـه   قوميهمبستگي . عرب پابرجا بود و يمدرميان قبايل سامي و يوناني و رو

اگر فردي از يك قبيله به حقوق فردي . هنگام تعدي و تجاوز دشمنان در ميان آنها بسيار قوي بود

با اين وجـود سـتمديده حـق    . دآم از قبيله ديگر تجاوز كند كار او تعدي به تمام قبيله به شمار مي

. داشت در پناه قدرت قبيله خود به انتقامجويي بپردازد و ستمكاران را به جزاي اعمال خود برساند

  .گرفت گناه را نيز مي ام جاني و افراد بيونزديكان و اق دامنشد و  گاه آتش انتقامجويي گسترده مي
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ه نقـض مقـررات را تهديـدي نسـبت بـه      گروه بود كه هر گون فسغريزه حفظ ن مبينانتقامجويي 

گر ميل ناآگاه گروه بود كه نياز خود  دانست ولي اين انتقامجويي در عين حال جلوه امنيت خود مي

و ترس بشـر از سرنوشـت روح او    مذهبيافكار . كرد تاً در كيفر ديگران ارضا ميبايرا به مجازات ن

حدي آيينه مجازات يـا اجـر يـا پاداشـي      سبب پيدايش اين عقيده شده بود كه عدل بشري بايد تا

  .باشد كه انسان در آخرت دريافت خواهد داشت

. خـاطر زيانديـده ادامـه داشـت     هيچ تناسبي ميان جرم و مجازات نبود و تا كشتن متجاوز و تشفي

هـا كـه    يواهتخدر بسياري از موارد خو. مسئوليت فردي در اين دوره هنوز معني و مفهوم نداشت

در واقـع  . انجاميـد  قبيلـه مـي   وهـاي د  افروخـت بـه جنـگ    ي را در قبيله ديگر برمـي توز آتش كينه

و  ياي بود كه در آن شكستن نيـروي ظلـم و سـتمكاري بـه سـتم گسـتر       فردي مرحله يدادخواه

مرجـع و منبـع وجـود     و خـانوادگي  اي هـاي قبيلـه   انجاميد زيرا در ماوراي قـدرت  پروري مي ظلم

در ايـن  . بپردازد و نظر نهايي را اعلام كند و قضاوت آنها به داورينداشت كه در مورد اختلافات 

  :توان مشاهده كرد دوره دو خصوصيت عمده را مي

شد نه تنهـا خـود او    است و اگر فردي مرتكب جرم مي ياول آنكه اين دوره، دورة مسئوليت جمع

زيـرا فـرد در جامعـه حـل     . گرفتند بلكه خانواده و قبيله و يا قوم وي مورد حمله و تجاوز قرار مي

در واقع فرد شخصيتي جـدا و مسـتقل از جامعـه    . گيرند شود و خانواده يا قبيله جاي وي را مي مي

ندارد و هيچ گونه حقوقي براي او به تنهايي متصور نيست و فقط در قالب يك خـانواده يـا گـروه    

  .اجتماعي هويت و وجود دارد

ا رلـه  قذمه و حقوق كيفري ضـمان عا  ضمقل ذمه و در واقع بايد تأسيسات حقوق مدني همچون ن

  .يادگار اين دوران دانست كه هنوز در حقوق كنوني ما كاربرد دارد



  ٣٢

در مجازات نمود اصلي اين دوره است چرا كه نتيجـه و دسـتاورد مسـئوليت     يعدالتي دوم آنكه ب

ازات مجرمـان و  نبود و فقدان يك معيار و ملاك و قاعده و مبنا مشخص براي تنبيه و مج ـ يجمع

قانون جنگل بطور كامل حكمفرماست و بـين جـرم انجـام يافتـه و مجـازات هـيچ       . خاطيان است

اي نيست ولي بعدها قاعده تناسب ميان جرم و كيفر به صورت يكي از قواعد مسلم و اصلي  رابطه

رعايـت  شود تا در زواياي گوناگون اين تناسب و تعادل  آيد و سعي فراوان مي حقوق كيفري درمي

اي در حقوق اسلام هم نهاد ديه به عنوان جايگزين متناسب و بجا مورد تأييد اسـلام   گردد به گونه

ولي بطور . كند حاصل و غيرضروري جلوگيري مي هاي بي ها و جنگ گيرد و از انتقامجويي قرار مي

جهـان داراي   دهد كه در سراسر كلي اين دوره بر مبناي انتقامجويي و جنگ به روند خود ادامه مي

  .نمود بود

هاي طولاني  ها در همديگر بواسطه جنگ با ايجاد دولتها به صورت ابتدايي و ادغام قبايل و خانواده

هاي اجتماعي پراكنده و وضـع قـوانين و    و جانشين شدن قدرت دولت بجاي قدرت قبايل و گروه

الت آنها در اجراي مجازات ها كاسته شد و دخ مقررات كيفري به تدريج از قدرت قبايل و خانواده

كـم   انتقام شخصي و خصوصـي ممنـوع و كـم    دولتها،با افزايش نفوذ و اعتبار . محدود و معين شد

 يمسئوليت فردي افراد به رسميت شناخته شد و شـخص جـان  . مجازات عمومي جايگزين آن شد

كـم مـنظم و    افـراد كـم   يهـاي انتقـام   واكنش. خود جوابگوي افعال و كردار غلط خود شناخته شد

هاي خانمان برانداز جاي خود را به اجراي محدود مجازات متناسب با زيان  مند شد و جنگ قاعده

اين دوره، زمان تولد نظـم  . ولي باز هم دادگستري هنوز جنبه خصوصي داشت. و صدمه وارده داد

وصيت و اين دوره برخلاف دورة قبل داراي دو خص. اجتماعي و تعديل نسبي انتقام خصوصي بود

  :ويژگي عمده است
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عليه كه قدم بسيار مهـم در تعـديل خـونريزي و     اول قبول خونبها از سوي خانواده مقتول و مجني

بـا   ييافـت و جـان   ها با سـازش و صـلح پايـان مـي     يبه اين ترتيب دشمن. بود ه ايهاي قبيل جنگ

  .ساخت ي فراهم ميپرداخت خونبها به اولياي مقتول موجبات صلح و آرامش را در جامعه انسان

  .ترين نوع مجازات در ميان بشر بايد تلقي كرد  دوم قصاص كه آن را قديمي

در همه جوامع بـه يـك ترتيـب    ) هاي كوچك ظهور دولت(البته گذر از دوران انتقام خصوصي به 

در تـورات  . انجام نگرفت و حوادث زمان به ويژه ظهور اديان آسماني به ايـن حركـت شـتاب داد   

از هر چيز گناه و نافرماني از امر خدا و شكستن عهد خود با خداوند اسـت و تعـدي و   جرم بيش 

آمـد زيـرا انسـان آفريـده پـاك و       تجاوز به حريم انسان تعرض و حمله به آستان الهي به شمار مي

ين يهود مجازات قصاص در جرايم عليه اشخاص را د. است كه نشان از آفريدگار خود دارد نزهي

دانست كه مـردم را از حـد تجـاوز از مقابلـه بـه مثـل رهـا         چرا كه آن را عاملي ميپذيرفته است 

مورد قبول و پذيرش جوامع انساني قـرار  ) خونبها(همانطور كه گفته شد تأسيس ديه . ساخت نمي

عليـه بـه عـدم     بيني گرفتن ديه در جنايات عمدي زمينه مؤثري را در ترغيب مجنـي  گرفت و پيش

شـناخت  . گـردد  عصر زراعـت و كشـاورزي بـازمي    به ة ديهبقسا. ورده استمطالبه قصاص پديد آ

جوامع از اين نظام با آغاز پيدايش مالكيت اشياء ارزشمند در چشم ديگـران پيونـد خـورده اسـت     

. واين در عصر پس از توحش بوده است، عصري كه انسان كشاورزي را شناخت و يكجانشين شد

ن ارتباط برقرار كردند و در نهايت به تملـك و تصـاحب اشـياء بـا     ها با زمي به دنبال اين امر انسان

ارزشي دست زدند همچون حيوانات سودمند براي زراعت و بردن بارهاي سنگين و جابجا شـدن  

و كوچ كردن همينطور انسان در اين زمان بعضي از آلات و ادوات كشاورزي را سـاخت و مالـك   

ي ارزش اجتماعي بزرگي شد زيرا كشاورزي و نيـز دفـاع   علاوه بر اين در اين زمان، فرد دارا. شد

، امري بود كـه ارزش  يوجودي آنها در برابر حملات و تجاوزات ناگهان هويتاز جوامع شهري و 
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ها و بشر  كم به جاي انتقام گرفتن كه موجب كشته شدن انسان به همين دليل كم. برد آنها را بالا مي

 يشد به سـمت سيسـتم   المدت مي هاي طويل ها و كينه شمنيها و د گرديد و باعث آغاز عداوت مي

) خونبهـا (روي آوردند كه بر پايه عوض مالي براي جبران جنايت استوار بود و بدينسان نهاد ديـه  

  .وجود پيدا كرد بشريدر زندگي 

در آغاز انتخاب ديه براي هر دو طـرف اختيـاري بـود بـه طـوري كـه اوليـاي دم مقتـول و خـود          

نموده و دست به  رد و خانواده او را يتوانستند با تكيه بر اقتدار خويش تقاضاي جان يعليه م مجني

تـرجيح داده و بـدين    يابتدايي در اكثر موارد ديه را بر انتقـام از جـان   جماعاتاگر چه . نندانتقام ز

از اين رو رئـيس هـر قبيلـه و خـانواده افـراد خـود را بـراي        . نشاندند وسيله آتش جنگ را فرومي

عليه يـا اوليـاي دم    وقتي كه مجني. كرد پذيرش ديه به جاي جنگ افروزي و نزاع توجيه و قانع مي

اي كـه از وي   پذيرفتند يـا جـاني زيـر بـار پرداخـت ديـه       وي ديه پيشنهادي از سوي جاني را نمي

در ايـن  . جنگ و نزاع راه ديگري نبود جزگشت و  رفت وضع به حال اول برمي خواسته بودند نمي

از ميان دو طرف نـزاع    داد و اجباراً لت اين قدرت و نيرومندي بود كه كار را سرانجام خاتمه ميحا

  .شد تر بود برنده ميدان مي آنكه قوي

ولي از آنجا كه چگونگي وقوع قتل در همه حالات از شرايط يكسان برخوردار نيست در مـواردي  

چرا كه مطالبـة  . رفت لافات به شمار نمياخذ ديه طريق مطلوب و شرافتمندانه حل منازعات و اخت

از ايـن رو در ايـن مرحلـه    . قبيله اولياي دم در برابر قبيله جاني بـود  وسستي صنعتديه حاكي از 

دريافت ديه يك استثناء تلقي شده و انتقامجويي از جاني بـه عنـوان يـك قاعـده كلـي محسـوب       

ها پرداخت خونبها در جايي كـه   لتهاي مركزي و تشكيل اولين دو پس از ظهور قدرت. گرديد مي

بـا اخـتلاف مراحـل تحـول     . اجبار طرفين منازعه به سازش و قبول آن ممكن بود الزامـي گرديـد  

جوامع انساني از يك و با اختلاف طبقات اجتماعي يك جامعـه از سـوي ديگـر ديـه نيـز از نظـر       
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اعصار گوناگون در جوامع  همينطور تمايلات و اعتقاداتي كه در. كميت و كيفيت اختلاف پيدا كرد

در ابتدا ديه به صورت ابـزار  . انسان نفوذ و گسترش داشت در نوع و ميزان ديه تأثيري مهم داشت

سپس . شد شد چرا كه اشياء ارزشمند به اينگونه وسايل منحصر مي و آلات كشاورزي پرداخت مي

شـدند و پـس از آن حيوانـات     افرادي ازخانواده جاني به عنوان ديه به اولياي دم تحويـل داده مـي  

همينطور بـين ديـه فـردي كـه از     . پربازده در امر زراعت و نهايتاً وجه نقد يا پول رايج رواج يافت

قبيله بود يا ديه فردي كه از قبيله نبود تفاوت وجود داشت و اين تفاوت برحسب درجه و منزلـت  

توان گفـت   ا توجه به اين مطالب ميب. اي بود كه جاني به آن تعلق داشت اجتماعي قبيله و خانواده

كه نهاد ديه داراي قدمت و اهميت زيادي در ميان جوامع بشري بوده است به همين خـاطر اديـان   

اند كه در ادامـه بـر    هاي بشري در تحول  و گسترش اين نهاد نقش بزرگي ايفاء كرده الهي و تمدن

  . دهيم رد بررسي قرار ميبحث مو 2پردازيم و در  مطالعه و بررسي سير تحول آنها مي

 اديان  )1

  دين مسيحيت -

دعـوت بـه گذشـت و    . هاي اخلاقـي زنـدگي اهميـت داده شـده اسـت      در دين مسيحيت به جنبه

گيري و اغماض از بديهاي مردم در مسيحيت امري واجـب نبـوده اسـت ولـي كـار نيكـو و        آسان

گذشت و بخشش ترغيـب و  در قرآن كريم آياتي است كه انسان را به . شمرده شده است مستجبي

از اين رو دعوت . برد كند و در عين حال حق او را در مطالبه مجازات مقرر از ميان نمي تشويق مي

به عفو و گذشت به معني لغو احكام قصاص نيست بلكه به عنوان نيكوكـاري  ) ع(حضرت عيسي 

سامان بخشـيدن   شود و علت ديگر آن امپراطوري نيرومند روم بود كه و امري مستحب شمرده مي

بـه  ) ع(توصـيه حضـرت عيسـي    . دانسـت  به جامعه و تنظيم احوال مردم و افراد را حق خود مـي 

عليـرغم آنكـه انجيـل در هـيچ حـالتي از حـالات       . گذشت به معني صرفنظر كردن از انتقام اسـت 
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عليـه   مجنيجنايت بر نفس به گرفتن ديه به صراحت اشاره نكرده است ولي آنچه از محروم شدن 

شود اين است كه معمولاً اين مصالحه و سازش  از خونخواهي و انتقامجويي و قصاص فهميده مي

بطـوري كـه در   . يابد نه اينكه اين گذشت به طور كلـي صـورت گيـرد    ال تحقق ميمبا مقداري از 

هاي نزديك حتي حيوانـاتي   كشورهايي كه در گذشته مسيحيت را قبول كردند و ملل ديگر تا زمان

عليـه   بب قتل انساني شده بودند براي جبران خـون ريختـه شـده تحويـل خـانواده مجنـي      را كه س

عليـه يـا اوليـاي دم وي را فـراهم      خـاطر مجنـي   و آرامش تسكينيدادند و بدين وسيله موجب  مي

اي از وجود ديه در دين مسـيح اسـت بـه خصـوص آنكـه       مطمئناً اين روش خود نشانه. كردند مي

در دين مسيح عفو و . اند ا تنها وسيله داد و ستد و تجارت در ميان مردم بودهه ها در آن زمان حيوان

  .ديه وجود دارد ولي قصاص نيست

  دين يهود -

ر كسـي آزاري رود ايـن   بهرگاه . باشد يهود بر اصل قصاص كه تلافي به مثل است استوار مي ندي

عليـه و هـر    اين حق براي مجني .دهد كه همان آزار را بر جاني وارد سازد دين به آزارديده حق مي

يافته اسـت بـدون آنكـه نيـازي بـه       يفرد يهودي است كه ببيند جرم ارتكاب شده و وجود خارج

نظام جـرم و مجـازات در نـزد    . حكم اين اصل در قرآن كريم آمده است. حكم قاضي داشته باشد

  .در تورات آمده است. يهوديت بر پايه اصل مسئوليت فردي استوار است

هر كس برابر گناه خـود  . ان براي پسران كشته نشوند و نه پسران به عوض پدران كشته شوندپدر«

  ».كشته شود

اصل قصـاص چنـان در تـورات    . در عين حال مبناي مجازات و عقوبت آنان بر پايه قصاص است

با توجـه بـه تأكيـد    . شوند قوي است كه حتي اگر حيوانات نيز آسيبي به كسي برسانند قصاص مي

توان حكم به ديه در اين دين يافت و صراحتي وجود ندارد كـه گـرفتن    ن يهود بر قصاص نميآيي
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باشـد   جرايم متناسـب بـا آن مـي    ةديه را مباح كرده باشد چرا كه نص خاص به قصاص شامل بيم

يابد همچـون ضـرب و جـرح و قطـع و      شامل تعديات و تجاوزاتي كه بر ضد شخص ارتكاب مي

  :د بر اين موضوع تأكيد كرده استخداوند متعال خو. قتل

يعني ما واجب گردانيديم بـر  . »وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف«

در . يهوديان در تورات كه نفس در برابر نفس و چشم در مقابل چشم و بيني در برابر بينـي اسـت  

  :تورات در سفر خروج آمده است

جنـين   ديگر گلاويز شوند و هر دو به زن آبستن صدمه وارد كنند كه زن سقطهرگاه دو مرد با يك«

كند ولي به خود او آسيبي نرسد تاوان و غرامتـي كـه شـوهر او آن را معـين كنـد بـه او پرداختـه        

  ».شود و يا به حكم قاضي غرامت معين خواهد شد مي

ست در اين حالـت عـوض   اين سند تنها مورد و مدركي است كه به جاي قصاص ديه معين شده ا

اي بر مادر جنين وارد نشـده باشـد بلكـه نتيجـه      مالي به جاي قصاص معين نشده مگر آنكه صدمه

اي وجود داشته باشـد مجـازات آن مقابلـه بـه      جنين باشد ولي اگر آسيب و صدمه فعل جاني سقط

  .مثل است

ون قصد و عمـد از وي  با وجود آنكه دين يهود مقرر داشته است كه هيچ كس مسئول كاري كه بد

در مـورد قتـل غيرعمـد    «. سرزند نيست ولي از اين قاعده در مورد قتل غيرعمد خارج شده اسـت 

پناه برد و پيش از مدتي كه براي ماندن در ) نمشهرهاي ا(حكم شده است كه جاني به شهر حرام 

ج شود يـا بـه آن   آنجا تعيين شده است از آنجا خارج نگردد و اگر قبل از موعد از شهر حرام خار

گيـري از   دهد كه حـق اوليـاي دم در انتقـام    اين موضوع نشان مي. 1»شهر نرود قتل او واجب است

  .جاني ثابت و مسلم است
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، كشتن جاني است خـواه فعـل او عمـد    دينتوان  گفت كه تنها مجازات قتل در اين  در نهايت مي

ديه را به عنوان يـك قاعـدة   ) ع(وسي كند كه دين حضرت م باشد يا غيرعمد و اين نكته تأكيد مي

اي از ايـن تأسـيس در آن    كلي و عمومي همانند اسلام و مسيحيت قبول نكرده است و هيچ نشـانه 

  :فرمايد يكي از بزرگان در اين زمينه مي. وجود ندارد مگر در حالت سقط جنين

و كتـب علـيكم   : داسرائيل قصاص بود ولي ديه نبود پس خداوند تعالي به اين امـت فرمـو   در بني«

فاتبـاع بـالمعروف و در ادامـه     ءاخيه شـي  منفتح عفي له : القتل و تا جايي كه فرمود القصاص في

عفو آن است كه ديه در عمد پذيرفته شود و اتباع به معروف كه به منع پيـروي كـردن از   : گويد مي

  .1»اري اداء گرددآن اين است كه به شايستگي مطالبه شود و با نيكوك يمنع و.كار شايسته است

در دين يهوديت قصاص و عفو وجود دارد ولي ديه نيست و اين در حالي است كه در عرب و در 

 و اند سـنت ديـه معمـول بـود     در دوراني كه زندگي شباني داشته) ع(حضرت ابراهيم  اعقابميان 

ن بازخريـد  گويد از كسي كه خواها اين سنت و رويه را از ميان برد زيرا او مي) ع(حضرت موسي 

مرگ خود شود يعني بخواهد به جاي قصاص خونبها بدهد به هـيچ وجـه خونبهـا از او پذيرفتـه     

مجازات اعدام ناشي از قاعـدة كلـي   . شود بلكه او بايد فوراً بميرد زيرا كفارة خون، خون است نمي

ديـن يهـود از   . اي كه در مورد جنايت نسبت به اشـخاص مقـرر اسـت    همان قاعده. قصاص است

است كه اصل مجازات دادن به مثل را در قوانين كيفري خود پذيرفته و به كار گرفتـه   يجمله اديان

  .و برابري ميان جرم و جنايت را رعايت و اجرا كرده است

  دين زرتشت -

بندي اوستا جـرم از جهـت شـدت و     طبق تقسيم. دين زرتشت هم در اين زمينه قابل مطالعه است

به دست گرفتن اسلحه، زدن، مجروح كـردن، ريخـتن خـون،    : ارتند ازكه عب. مرحله دارد 7صعب 
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مجازات جنايات عـادي عليـه اشـخاص    . شكستن استخوان و لطمه وارد كردن به عقل يا احساس

قصـاص   راقاتـل  . درهـم قابـل خريـداري اسـت     6پنج تا نود ضربه شلاق است و هر ضـربه بـا   

توانسـتند از قصـاص صـرفنظر كننـد و      مقتول ميتنها والدين . كردند و پادشاه حق عفو نداشت مي

  .شد خونبها بگيرند و خونبهاي مقتول ميان وراث وي تقسيم مي

  جهان بشري هاي تمدن )2

بـوده   يهاي بشري هم تأسيس ديه در نظام قوانين آنان داراي جايگاه برجسته و مهم در ميان تمدن

هاي دور وجود داشـته اسـت    گذشتهدر ميان ملل مشرق زمين هم نمودهايي از اين نهاد در . است

قـوانين بـابلي و   : بهتر اين تأسيس آنهـا را مـورد مطالعـه قـرار داد    چه رهكه بايستي براي شناخت 

ولي ديه نسبت به جميع افراد جوامع بـابلي و آشـوري داراي   . آشوري اين تأسيس را مي شناختند

در مقابـل قـانون را بـه رسـميت     زيرا اين قوانين اصل برابري مـردم  . ميزان معين و مشخصي نبود

عليه در ميان جامعه و طبقـه   شناختند و از اين رو مقدار ديه با اختلاف مقام و منزلتي كه مجني نمي

يكي از مجموعه قوانين در بابل، . گرديد اي مي شد و داراي احكام جداگانه خود داشت متفاوت مي

چون اورنامو و بالالاما و قـانون حمـورابي    بابلي بود كه خود از مجموع قوانين ميزويوتاميقوانين 

  .بوجود آمده است

قانون اورنامو به عنوان اولين قانون مدون شناخته شده است بـرخلاف آنچـه پـيش از ايـن معتقـد      

مـاده از ايـن    5فقـط بـه   . است كه بدست آمده است يترين قانون بودند كه قانون حمورابي قديمي

: يكي از مواد مطروحه اين قـانون اشـاره دارد  . آن دربارة ديه استاند كه سه ماده از  قانون پي برده

: گويـد  ماده ديگـر مـي  . »شاقل نقره بپردازد 10هرگاه مردي استخوان مردي ديگر را قطع كند بايد «

و ماده سوم تصريح » هرگاه مردي استخوان مرد ديگري را با سلاح بشكند بايد يك تن نقره بدهد«

اين قسمت از قـانون  . »نانقره بدهدم 3/2مرد ديگري را با آلتي قطع كند با  هرگاه مردي بيني«: دارد
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توان به وسيله عوض مالي جبران  دلالت دارد بر اين نكته كه هر گونه ضرب و جرح را مي واورنام

  .كرد و نزاع حاصله را فيصله داد

ايتي كه بر افراد آزاد وارد هاي ديه قانون بالالاما است كه اين قانون ميان مجازات جن از ديگر نشانه

موجب قصاص و  افراد آزادجنايت بر . گذارد شود فرق مي شود و جنايتي كه بر بندگان وارد مي مي

ضـاي  فكيفـر ا «: ايـن قـانون   26شد مثلاً طبق مـادة   جنايت بر بندگان موجب پرداخت ديه مالي مي

منـانقره بـه    3/2 نپـرداخت  دختر جوان از راه غضب اعدام است در حالي كه اقضاي كنيزك جـوان 

اين قانون در حالات ضرب و جرح و كسر نظام ديه را انتخـاب و جـاري كـرده    . »مولاي او است

گوش و جدا كردن آن، جاني  ندر گاز گرفت«: دارد اين قانون مقرر مي 43به طور نمونه مادة . است

مـن نقـره و در    2/1دندان  نانقره بپردازد و نيز در بيرون آوردن تخم چشم و در شكستنمبايد يك 

  .»شاقل نقره 10چك زدن بر صورت 

يافـت از   توان گفت قانون مذكور نسبت به جناياتي كه عليـه افـراد آزاد ارتكـاب مـي     از اين رو مي

اصل قصاص و انتقام پيروي كرده است و در مورد بندگان از اصل پرداخـت ديـه حمايـت كـرده     

  .است

اسـت كـه داراي اهميـت زيـادي      ميزويوتاميهاي قانون  موعهقانون حمورابي يكي ديگر از زيرمج

ها نيز حرفي براي گفـتن   جنايي بلكه در ساير حرف و مسئوليت و است كه نه تنها در امور كيفري

قرن قبل از ميلاد و به ششمين و بزرگترين پادشاه سلسـله اول   20سابقة اين قانون مربوط به . دارد

سانتيمتر تدوين و نوشته شده  25متر و  2اي به ارتفاع  وي استوانهگردد و با خط ميخي ر بابل برمي

عـام   1»شـود  وور پاريس نگهداري مـي لموزه در اكنون  اين قانون هم«. ماده است 250و مشتمل بر 

ها بر مبناي قصاص بر طبق اصل چشـم بـه چشـم از     بودن قانون حمورابي و شديد بودن مجازات
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كند مجازات قتـل مـرگ اسـت اگـر      قانون حمورابي تصريح مي. هاي قانون حمورابي است ويژگي

اي در ميان نباشد مجـازات زنـدان بـراي     سابقة اصرار در قتل وجود داشته باشد و اگر چنين سابقه

بـا نگـاه و   . در اين قانون كيفر قتل غيرعمد كه ديه است وجود ندارد. گردد مدتي طولاني اجرا مي

كه مجازاتهايي كه در قانون حمورابي از آنها يـاد شـده اسـت    مي شود  دقت در اين قانون ملاحظه

مجازاتهاي جديدي است نسبت به كيفرهايي كه در وقت صدور قانون حمورابي در جامعه آن روز 

معروف و معمول بوده است كيفر قتل غير عمد كه در قانون حمورابي عنـوان شـده بـود همچنـان     

داد  زماني كه جرم عليه طبقـات آزاد رخ مـي  . است حق بردگانقصاص در حق افراد آزاد و ديه در

به اعتبار همين موضوع جرم جنبه عمومي داشت و حكم بـه اعـدام داده    دش جامعه هم متضرر مي

اخـلال چنـداني در جامعـه ايجـاد      يردگان بود چون چنين جرايم ـبشد و زماني كه جرم عليه  مي

  .كرد از اهميت ناچيزي برخوردار بود نمي

. از ديگر قوانين باستان در اين منطقه از جهان است كه در آن به ديه اشاره شده اسـت  قانون آشور

ها در اين قانون مختلف بـود بـين    مجازات. اين قانون هزار سال پس از قانون حمورابي نوشته شد

اعدام، از بيخ كندن گوش تا تازيانه زدن، بريدن انگشتان و درآوردن تخم چشم بريدن لـب و ديـه   

هاي وجـود ديـه در    شناخت و يكي از نشانه اين قانون مجازات زندان و كار را به رسميت ميمالي 

مـن سـرب   30كند مبني بر اينكه هرگاه زني مـردي را اصـابه كنـد     تصريح مي 7اين قانون را مادة 

كـه  توان به ايـن نتيجـه رسـيد     با مطالعه اين قانون مي. زنند تازيانه به او مي 20پردازد و با عصا  مي

را بـه   يقانون آشور تأسيس ديه را در بسياري از موارد پذيرفته است و در كنـار آن مجـازات بـدن   

ها تا بـه امـروز    ترين زمان توان گفت منطقه بابل و آشور از قديمي اساساً مي. رسميت شناخته است
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س ديه و خاستگاه نهاد ديه است و مجموعه قوانين باستاني كه در اين منطقه يافت شده است تأسي

  .استوار گردانيده است و آن را پابرجا ساخته 1النهرين ضوابط آن را در سرزمين بين

پيشـرفت آن را  . كرد كه از اهميت بسزايي برخـوردار اسـت   زندگي مي يدر ايران باستان نيز تمدن«

 و عقـلاً تمـدن عـالي بـدون      قطعاً. توان در مجموعة قوانين جزايي آن كاملاً احساس كرد حتي مي

توان عظمت ايـران باسـتان را بـدون در نظـر گـرفتن       داشتن قوانين مناسب امكانپذير نيست و نمي

قطعاً قوانين جزايي ايران باسـتان در عـين پيـروي از اصـل     . قوانين آن تصور كرد و در نظر گرفت

تساوي همه افراد در مقابل قانون كه لازمه عدالت است بـا فرهنـگ زمـان خـويش انطبـاق كامـل       

شـد ولـي در زمـان     در اين قوانين نسبت به مجرمان عليه جان افـراد اعمـال قصـاص مـي    . داشت

اي ادعا دارند قانون داريوش تحت تأثير قانون حمورابي نوشته شده  هخامنشيان با وجود آنكه عده

است و نظام ديه براي بندگان پذيرفته شده با اين وجود بايد گفت كه نظام ديه در قـوانين كيفـري   

  2».شيان وجود نداشته استهخامن

گـذارده اسـت ولـي     بجـاي قانون فرعون در مصر از جمله قوانين باستان ديگري است كه انسـان  

هاي ناچيز و كم از آن را براي ما بازگو كرده است و مورخان آن طور كه دربارة قانون  تاريخ گوشه

از مهمترين مجازاتهايي كه . ددر مورد قانون فرعون موفق و كامياب نبودن موفق بودندبابل و آشور 

در قانون فرعون شناخته شده و تا به حال از روي آنها پرده برداشته شده است بايد بـه قصـاص و   

گيري از جاني، كيفر بزرگ مرگ، كيفـر دار زدن، مجـازات اعمـال شـاقه، مجـازات زنـدان و        انتقام

تل و اختلافات مربوط بـه آن  در مورد حل منازعات ق. د كشته شده اشاره كردسمجازات معانقه ج

در عصـر فرعـون   . اي كشف نشـده اسـت   از راه پرداخت ديه مالي در قانون فرعون در مصر نمونه
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كـه از تـرس   ) ع(داسـتان حضـرت موسـي    «. ها حتي براي كمترين لغزش بسيار شده بود مجازات

رآورد جملگـي  خواهي به فلسطين گريخت پس از آنكه يكي از دشمنان قبيله خود را از پـا د  خون

تـوانيم مطمـئن     ولي در عـين حـال نمـي    1»نشاندهندة عدم پذيرش نظام ديه در عصر فرعون است

تأسيس ديـه  . شناخته است هاي ديگر نمي باشيم كه قانون فرعون نظام ديه مالي را در كنار مجازات

راي وجـود و  هاي باسـتان دا  هاي مشرق زمين بلكه در ميان ملل مغرب زمين دوره نه تنها در تمدن

  .نشانه بوده است كه قابل مطالعه و بررسي هستند

شناخت زيرا مردم آن در شهرهايي چنـد نظـم و    ترين اعصار مي سرزمين يونان نظام ديه را از قديم

اي بودند كه در اعصار گذشته حكومت اجتماعي و دولـت را   آنان اولين جامعه. سامان يافته بودند

اولين قانوني بود كه در آتن بزرگترين شهر آن زمـان يونـان نوشـته    » ندراگو«قانون . برقرار كردند

قانون مذكور بر مجازات قتل عمد و غيرعمد نص دارد چرا كه در آن آمده است كه قاتل بايد . شد

زيـرا قبيلـه، جـاني را از شـهر بيـرون      . به شهر قاتلان كه بيرون از شهر آتن شناخته شده پناه گيرد

گرفت و بدين وسيله وي را از قبيلـه و خـانواده خـود بيگانـه و از      ا از وي ميراند و اموالش ر مي

توان فهميد كه مجازات قتـل   با مطالعة دقيق در اين زمان مي. كرد حمايت خداي عدالت محروم مي

عليه يا بيـرون رانـدن او    نزد قدماي يونان انتقام گرفتن از جاني و كشتن او به وسيله خانوادة مجني

تـوان   در ايـن ميـان مـي   . سكونت دادن جاني در شهر قاتلان در بيرون از آتن بوده است از شهر و

عليه بود مانع وجود نداشت كه با  گفت در طول مدتي كه حق اجراي كيفر در دست خانوادة مجني

زيـرا رئـيس   . گيري از جـاني بپذيرنـد   هم اتفاق و توافق كنند و ديه مالي را به جاي كشتن و انتقام

توانست از كيفر  ه كه حق و سلطة مجازات دادن و انتقام گرفتن از جاني در دست او بود ميخانواد

  .انتقامجويي صرفنظر كند و به گرفتن ديه قانع گردد و كسي دست او را نبسته بود
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قانون روم يكي ديگر از قوانين مهم دنياي مغرب زمين در اعصار گذشـته اسـت و از ايـن جهـت     

از مشهورترين قـوانين روم قـانون   . اي بيشتر قوانين غربي زمان حاضر استبر مهمي منبع تاريخي

نظام ديه در روم وجود داشت چرا كه قـانون الـواح تصـريح دارد بـر امكـان       1.گانه است12الواح 

عليه  از مال كه جاني به مجني يعليه بر پرداخت مبلغ داشتن توافق و سازش كه ميان جاني و مجني

نظام ديه در دو جـرم جنايـت   . دادند كه از خونخواهي به چيزي ديگر تن در مي بپردازد مانند آنجا

گانـه   قـانون الـواح دوازده  . بر نفس و سرقت به طرق گوناگون نزد روميان به اجـرا درآمـده اسـت   

نمـي   را دربارة ديه نفس نصي ندارد ولي اين عدم نص به معني اين نيست كه قـانون مزبـور ديـه    

در اين مورد عقيده دارند كه علت عدم تصريح بر مجازات قتل آن است كـه   اي عده. شناخته است

گيـري و   در زمان نوشتن اين قانون در روم حكومـت قدرتمنـدي وجـود داشـته اسـت كـه انتقـام       

كرده است و در عين حال همان كيفر يعني قتل را خود در جنايـت بـر نفـس     خونريزي را منع مي

گردد يا اعدام بود  ها در مورد جاني اجرا مي كه به وسيله دادگاه هايي مجازات. كرده است اعمال مي

بدين ترتيب بايد گفـت  . رأس ميش بوده است 2مقدار ديه هم سي گاو نر و . يا پرداخت ديه مالي

  .حقوق روم نظام ديه و ضوابط آن را پذيرفته بود

بود كـه در  » يون ساكسونقان«در بين جامعه انگلستان اولين قانوني كه به صورت مدون نوشته شد 

در اين قانون نظام كاملي براي جبران و كاهش ضرر جاني آمده اسـت و ايـن   . م عرضه شد 7قرن 

. شـد  ها به صورت عرف مقبول در آن جامعه به كـار بسـته مـي    ها براي جبران ضرر و زيان عوض

اي ديـه نفـس و   در اين قانون بـر . ها و هدر نشدن آنها است هدف از ايجاد اين ضوابط حفظ خون

به طوري كه هر كس سبب شود در كنـدن نـاخن بـزرگ بـر او     . مقرر است ياعضاء توامان احكام
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در مورد ديه نفـس  . عليه عوض را بپردازد كه مقدار آن سي اسكاتاس بود واجب است كه به مجني

بـر روي  براي آنان ممكن بود كـه  . گرديد از راه مصالحه ميان طرفين نزاع و رضايت آنان معين مي

عليـه   اي كه جاني به خانوادة مجني مقدار ديه. هر نوع عوض و تعيين مقدار آن توافق و صلح كنند

چون جامعه انگليسـي  . پرداخت در حالات مختلف همانند جامعه اعراب جاهليت متفاوت بود مي

ــابع    ــه ت ــان ك ــة بردگ ــان از طبق ــودال در آن زم ــي  فئ ــكيل م ــد تش ــا بودن ــول   ه ــه مقت ــد دي ش

BLOODMONEY 1 شـد  عليه تقسيم مـي  ميان سه گروه يعني شاه و فئودال و خانوادة مجني .

مندي شاه از اين ديه به خاطر آن بود كه يكي از رعاياي خود را از دسـت داده اسـت و    علت بهره

فئودال به خاطر اينكه يكي از زيردستان خود را از دست داده است و بقيه آن هم نصـيب خـانوادة   

اين در حالي است كه در اين زمان كيفر سرقت يك شـيلينگ اعـدام و كيفـرزن    . شد عليه مي مجني

  .جنايتكار سوزانده شدن در آتش است

توان گفت در جامعه انگلستان هـم ديـه و ضـوابط و مقـررات آن در قالـب كـاهش و        در واقع مي

ه وي عليـه و خـانواد   به رسميت شناخته شده بود و حق اوليـه بـراي مجنـي    سمانيجبران ضرر ج

  .جاني بوده است) قصاص(همان اعدام 

  در اسلامسابقة پيدايش ديه : دوم مبحث

قبل از ظهور اسلام در ميان اعراب نظام ديه اجباري رواج نداشت و پرداخـت ديـه يـا خونبهـا در     

در ايجـاد و دوام ايـن وضـعيت علـل و عوامـل      . شـد  قالب نظام اختياري ديه به ندرت اجـرا مـي  

هـاي بـارز جوامـع عربـي بـود و       توان به خوي انتقامجويي كه از ويژگي كه ميگوناگون مؤثر بود 

دانست و  روحيه جنگاوري و سلحشوري و زورمداري كه مبناي هرگونه حقي را بر پايه قدرت مي
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عرب جاهليـت بـه صـورت قبايـل و عشـاير      . شد، اشاره كرد كه يك وظيفه تلقي مي يانتقام جمع

. ه دو اصل وحدت خوني و وحدت جماعت به همديگر پيوند داشتندآنها بر پاي. كردند زندگي مي

پيش از اسـلام مجـازات    .اين قبايل دشمن و رقيب يكديگر بودند و هميشه با هم در جنگ بودند

هـاي   نسل ادامه داشت و به همين جهت هميشـه قتـل بـه جنـگ     5قتل به وسيله اولياي مقتول تا 

سـرانجام قـرارداد تـرك    ) ديـه (بود با پرداخت خونبهـا  شد كه ممكن  خانوادگي متمادي منتهي مي

 100شتر بود كه در قرن پيش از اسلام بـه   10خونبها در اول . ها امضاء شود مخاصمه بين خانواده

ديه قبل از اسلام و در زمان جاهليت در ميان اعراب شناخته شده بود ولي به يك مقدار .شتر رسيد

آن از يك طرف به نفس و طرز تفكر اشخاص خونخواه و از مقدار و نسبت . واحد و يكساني نبود

طرفي به مقام و منزلت و موقعيت اجتماعي مقتول بستگي داشت و اينگونه مقدار آن در نوسـان و  

عوض گرفتن انتقـام از افـراد قبيلـه خونبهـا بگيـرد و       دركرد كه  اي سعي مي هر خانواده. تغيير بود

شد كه افراد قبيله هر چه زودتر خونبها را از افراد  اي مي ر قبيلههمواره اين امر باعث غرور و افتخا

قبل از اسلام مسألة ديه مطرح بوده ولي مقـدار آن  . آوري و تحويل زيانديده بدهند قبيله خود جمع

در اين رابطه واقعيتـي در قبـل از   . شتر رسيد 100شتر بود ولي به مرور اين مقدار به  10در ابتداء 

كرد قريش با او به منازعه  ت بدين ترتيب كه وقتي عبدالمطلب چاه زمزم را حفر مياسلام بوده اس

پسر بدهد تا در انجام چنين كارهايي از  10او با خداي خود عهد كرد اگر خداوند به او . پرداختند

با تولد عبداالله مقدمه عمل كـردن بـه نـذر    . او حمايت بكنند يكي از آنها را در راه خدا قرباني كند

همـة  . عبدالمطلب همه فرزندان خود را جمع كـرد و دربـارة نـذر خـود صـحبت كـرد      . آماده شد

عبدالمطلب او را به قربانگاه برد . فرزندانش رضايت دادند و قرعه گرفتند، قرعه به نام عبداالله افتاد

ر برادران عبداالله و جماعتي از قريش ممانعت كردند گفتند كـه تـا جـاي عـذ    . و مردم را جمع كرد

گذاريم عبداالله قرباني شود، ناچاراً عبدالمطلب را راضي كردند كه نزد زن غيبگويي  باقي است نمي
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زن غيبگو گفت بين عبداالله و ده شتر قرعه بزنيد اگر به نام شـتر  . برود و هر چه او گفت عمل كند

آنهـا  . ه به نـام شـتر افتـد   افتد شتر را قرباني كنيد و اگر به نام عبداالله افتاد به شتران بيفزاييد تا قرع

شـتر   100ميان عبداالله و شتر قرعه گرفتند و قرعه به نام عبداالله درآمد، ده ده بر شتر افزودند تا بـه  

از آن تـاريخ  . شتر را قربـاني كننـد   100رسيد آنگاه قرعه به نام شتر افتاد و به اين راضي شدند كه 

  .شد سفند نيز به عنوان ديه انتخاب ميشد و گاو و گو شتر ديه انسان تلقي مي 100به بعد 

  :نويسد ابن اثير دانشمند ديگر اسلامي در مورد مبناي صد شتر در ديه مي

. ايه عبدالمطلب بود مال فراوان داشت و شـغلش تجـارت بـود   سفردي يهودي به نام اذنيه كه هم«

عبدالـدار و  بن امير بر او غضب كرد و دو جوان به نـام هـاي عـامربن عبـدمناف بـن       روزي حرب

آن . خمربن عمروبن كعب ابوبكر را واداشت تا وي را به قتل رسانند و اموالش را تصـاحب كننـد  

عبدالمطلب از اين واقعه بـه خشـم   . دو چنين كردند و اذنيه را كشتند و اموالش را به غارت بردند

نيـان از بـيم جـان    جا. آمد و براي پيدا كردن جانيان جستجوي فراوان كرد تا سرانجام آنها را يافت

به حرب پناه بردند، عبدالمطلب بسيار عصباني شـد و حـرب را مـورد سـرزنش قـرار داد و از او      

خواست تا جانيان را به دست وي بسپارد ولي حرب از انجام اين كار خودداري كرد تـا سـرانجام   

ه عنوان ديه شتر ب 100يل بن عبدالغري به داوري نشست و حرب را وادار كرد تا نفشخصي به نام 

  1».به پسرعموي مقتول بپردازد و آنچه از اموال وي تصاحب نموده است برگرداند

  :روايت ديگر كه از اين موضوع شده است به اين شرح است

در راه سواري به اجيـر رسـيد و از او   . هاشم اجير كرد تا وي را به شام برد خداش مردي را از بني

او هم عقالي از شتران مستأجر را باز كرد . تا به مقصد برسددهد  ريحانيخواست تا به وي عقالي 

به سـمت اجيـر    بيبعد از مدتي خداش از اين قضيه آگاه شد و از روي عصبانيت چو. و به او داد
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سـپس ابوطالـب   . وي به شدت مصدوم شد و قبل از مرگ به فردي اين پيام را رسانيد. پرتاب كرد

ــ  1. شان گفت كه بايد يكـي از سـه چيـز را قبـول كننـد     عشيره و اهل خداش را خواست و به اي

  .ـ قصاص خداش3سوگند بر برائت متهم  50ـ اداي 2شتر به عنوان ديه  100پرداخت 

  1.سوگند خوردند و بدين وسيله از عواقب جنايت خداش رهايي يافتند 50خانواده خداش 

گفـت در   مـي : ليل شـنيدم  ن ابياند از اب از عبدالرحمان بن حجاج روايت شده است كه ايشان گفته

سـپس آن حضـرت بـه    . شتر بود و پيامبراكرم آن را امضاء و تأييد كرد 100زمان جاهليت خونبها 

گاو را واجب كردند و به گوسفندداران هزار گوسفند واجب كردند كه دو سالشـان   200گاوداران 

هـزار   10و به صاحبان نقـره  دينار  1000تمام شده و وارد سال سوم شده باشند و به صاحبان طلا 

  .درهم واجب كرده و براي اهل يمن صد حله واجب كردند

براي تعيـين ميـزان ديـه بايـد گفـت كـه در عصـر         2هاي دينار و درهم در مورد مبنا قراردادن سكه

هجـري   74جاهليت در عربستان دينار رومي وسيله تجارت و داد و ستد بود و اين ترتيب تا سال 

كم موضوع ضرب سـكه اسـلامي مطـرح شـد و عبـدالملك،       ت و از اين سال كمجريان داشته اس

الحسين معروف به امام باقر را از مدينه به دمشق خواست و او اين فكر را پيشـنهاد   بن علي محمدبن

و به اين ترتيب عبدالملك بن مردان اويني كسي بود كـه اقـدام    .كرده و مشكل را حل نموده است

شود كه موضوع ضرب دينار بر طبق طراز اسلامي از سال  معلوم مي .مي كردبه ضرب كه دنيا اسلا

ي و به اندازه وزن يك مثقال شرعي من دينار روزهجري آغاز شده و وزن دينار اسلامي برابر و 74

هايي كه در عصر جاهليت وسيله داد و ستد در عربستان بوده است از مسكوكات  درهم. بوده است
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 10د و اوزان گوناگون داشته و در زمان خليفـه دوم وزن متوسـطي كـه هـر     اني ايران بوسعصر سا

  .مثقال بوده است پديد آمده و ملاك اخذ ديه و زكات قرار گرفته است 7عدد آن برابر 

اي نذر عبدالمطلب را مبني بر قرباني كردن يكي از فرزندانش علت نوسان  توان گفت عده نهايتاً مي

اي هم بر اين عقيده هستند كه عبدالمطلب اولين كسـي   عده. دانند تر ميش 100به  10ميزان ديه از 

اي هم  عده. شتر معين كرد و به دنبال آن اعراب اين رويه را ادامه دادند 100بود كه ديه مقتولان را 

در اين زمان در كنار . كنانه و ابوسياره بوده است شتر ديه نضيربن 100بر اين عقيده هستند كه باني 

رأس گاو و هزار گوسفند به عنوان يكي از مقادير معـادل بـراي ديـه انسـان در      200شتر هم  100

العرب در جاهليت نظام پرداخـت   توان گفت كه قبايل عرب جزيره به طور كلي مي. نظر گرفته شد

قبول ديه يا عدم آن بـه خواسـت   . شناختند در ميان خود مي يديه را در حل و فصل منازعات خون

مردم عصر جاهليـت بـه حـق خـود در خونخـواهي تمسـك       . ه يا قبيله او بستگي داشتعلي مجني

ولـي قبايـل و   . كردند و ممكن بود در ازاي كشتن يك فرد چند نفر از قبيله جاني كشـته شـود   مي

عليـه و خـانواده او    خاطر و آرامش مجنـي  ها معتقد بودند اگر چه اين روش موجب تشفي خانواده

كند چنانكه براي آنان اين نكته معلـوم و روشـن    ارده بر آنان را جبران نميخواهد بود ولي ضرر و

شـود كـه حاصـل آن     شد كه پناه بردن به قدرت و زور در بسياري از موارد به جنگـي منتهـي مـي   

براي آن بـه   و ما به ازاء عوضيك  از اين لحاظ كوشيدند كه . ضررهاي جاني و مالي بيشتر است

عوض و بدلي براي قصاص تحولي عظـيم در زنـدگي قبايـل     ما به ازاء پذيرش فكر. وجود آورند

اي عوض از انتقـامجويي   عرب به وجود آورد و براي آنان اين امكان فراهم گرديد كه مالي و هديه

نشـاند   عليه فرومي ديه به منزلة عوضي بود كه آتش كينه و خشم را در خانوادة مجني. پذيرفته شود

كردند و  آميز منازعات خوني گاه اعراب پافشاري مي ديه و حل مسالمت در عين حال براي گرفتن

قلب به گرفتن ديه رضـايت داده   گرفتند كه چرا به جاي خونخواهي و تشفي به ديه گيرنده ايراد مي
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شد كه بـراي آنـان    ها به جاي آنكه صرف جنگ شود در كارهايي مصروف مي اگر آن تلاش. است

پـس  «. بردند هاي پايدار به سر مي ر پي داشت آنان براي هميشه در نعمترفاه و پيشرفت قبيله را د

شـد و قبيلـه پرداخـت ديـه را بـر عهـده        ديه بر روي همة افراد قبيله پخش مي ياز سازش سنگين

  .1»گرفت مي

با ظهور اسلام اين مردم جاهل و پراكنده تـدريجاً بـه وحـدت و بـرادري سـوق داده شـدند و از       

كن كردن تمـام   چنانكه اين روش اسلام به ريشه. ايمان هدايت و راهنمايي شدند ها به نور تاريكي

پس از ظهور اسلام اولـين دولـت   . انجاميد كه در جاهليت متداول بود غلط و ناپسند مي يها سنت

العرب تشكيل شده و داراي قانون واحد و فراگير بود همان دولتـي بـود كـه     واحدي كه در جزيره

اولين قـانون ايـن دولـت همـان     . آن را تأسيس كردند هدر هنگام هجرت به مدين )ص(پيامبر اكرم 

صحيفه يا ميثاق مشهوري است كه ايشان آن را در سال يكم هجرت صادر كردند و دسـتور دادنـد   

اين صحيفه از اسناد مهم تاريخ است و از مهمترين منـابع ديـه در شـرع و حقـوق     . آن را بنويسند

اين سند مهم اسلامي بعضي از كارهـا ماننـد   . است) 92سورة نساء آيه (ريم اسلام در كنار قرآن ك

اش يا قبيلة ديگر را حرام كرد و در عوض  خونخواهي از غيرجاني و حمايت از وي به وسيله قبيله

به طور كلي وضع ديه كه قوم عرب ايـن  . به انجام كارهايي مانند پرداخت ديه و فديه تشويق كرد

اي كـه   مالي در جنايات برگزيده بودند به آنجا منتهي شد كه از عصبيت قبيلـه  واژه را براي عوض

تأييـد نهـاد    ضـمن دين اسلام . قطع كرددر جاهليت مرسوم بود برگشت و با آن دوره ارتباطش را 

در خصوص قتل عمد در صورتي كه جاني بخواهد ديه . ديات آن را بر ضوابط خاصي استوار كرد

سـال از سـن او    5شـتري كـه    يعنيشتر  100ر طبق روايات گوناگون بايد را از جنس شتر بدهد ب

عمـد و غيرعمـد سـن خاصـي      ولي در مورد قتل شبه. گذشته و وارد سال ششم شده باشد بپردازد
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براي شتران ديه معتبر دانسته شده است و به همين دليل فقها نيز درصدد آمدنـد نظـر نهـايي را در    

  :گويد وسي در اين زمينه ميشيخ ط. اين مورد ارائه كنند

عمـد وجـود    اختلافاتي كه ميان روايات وارد شده در مورد سن شتران ديه در قتل غيرعمد و شبه«

دارد بدين صورت قابل توجيه است كه بگوييم حاكم شرع يا امام مسلمان با توجه به اوضاع حاكم 

  .1»دتواند به هر دسته از روايات كه مصلحت بداند عمل كن بر قضيه مي

گاو است و تنهـا اختلافـي كـه در     200در خصوص ميزان ديه از جنس گاو تعداد معتبر و درست 

اي از فقها اين سن را در  عده. اين ميان وجود دارد سنين متغير و تأثير آن در ارزش مادي ديه است

كـه   كنـد  صاحب جواهر الكلام نيز اگر چه خود تصـريح مـي  . اند مورد گاو معتبر و صحيح دانسته

دليل بر اعتبار سن در گاو نيافته است اما به جهت اينكـه بـا حـرف كسـاني چـون شـيخ طوسـي        

بنابر احتيـاط معيـار سـن را در ارزش     كه مسنه بودن را درگا و مهم مي داشد مخالفت نكرده باشد

يز در هر حال در بين روايات ما روايتي كه در آن براي اين جنس ن. گاو براي ديه نيز پذيرفته است

  .چون شتر سن معين و معتبر شده باشد وجود ندارد

 1000يكي از مقادير جايگزين ديه، گوسفند است كه در اين رابطه كـه يكـي از انـواع ديـه نفـس      

در ميان فقهاي اماميه هيچ اختلافي وجود ندارد ولي در اينكه وجود  كه در اين مورد گوسفند است

نكتـه قابـل ذكـر آن    . وايت و قول صريح وجود نداردسن خاصي در گوسفندان معتبر است يا نه ر

اي از اقوال تعداد گوسفندان دو هزار رأس تعيين شده است و فقهاي ما چون اين  است كه در پاره

انـد   مقدار را خلاف عددي كه در روايات ديگر تعيين شده و اجمـاع و توافـق بـر آن اسـت ديـده     

  :فرمودند) ع(ام صادقدر اين زمينه ام. اند درصدد توجيه آن برآمده
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گوسفند كه قيمت هر يك نصف دينـار اسـت    2000ديه نفس بر كساني كه گوسفند داشته باشند «

ديه قتل عمد صد شتر نر كه وارد سـال ششـم   «: فرمايند و يا در جاي ديگري مي» .مقرر شده است

شـود   داده ميگوسفند نر  20زندگي خود شده باشند است و اگر شتر يافت نشود در ازاي هر شتر 

اگـر يافـت    ،سـالگي شـده باشـد    6در ديه قتل صد شتر نر كه داخـل  : فرمايند و در جاي ديگر مي

هـزار قـوچ كـه    گوسفند نر به جاي هر شتر يـا   20در واقع  ،گوسفند نر 20نگرديد بجاي هر شتر 

  1».گوسفند بزرگ نر است همان

نشـينان عـرب يعنـي كسـاني كـه بـر آنهـا         هاي از فقها در اين زمينه عقيده دارند كه چون بادي ـ  عده

كنند در اين صورت به جهت  پرداخت شتر به نحو وجوب مقرر شده است، از دادن شتر امتناع مي

گوسفند نر بـه   20كنند كه در ازاي هر شتر  آنان را موظف و مجبور مي ،خودداري آنان از پرداخت

اند همـه   هزار رأس تعيين كرده2ي كه ديه را از سوي ديگر تمام اقوال و روايات. عنوان ديه بپردازند

اند و از اين رو ممكن است بگـوييم در   عمد وارد شده در مقام تغليظ ديه در موارد قتل عمد و شبه

تواند به عنوان تغليظ ديه بـر تعـداد گوسـفندان     اينگونه موارد نظر حاكم دخيل بوده است و او مي

توان گفت كه  مي. به عنوان قيمت شتر تعيين شده است بيفزايد و از طرفي در اين روايات گوسفند

به جهت حفظ تغليظي كه در شتر وارد شده اسـت در مـورد گوسـفند چنـين حكـم داده      ) ع(امام 

ي بايست شود كه جاني مي اگر آنچه كه به عنوان هزارگوسفند، ديه قتل خطايي است، گفته مي. است

با توجه به اينكه قيمت قوچ بالاتر . ن خونبها بپردازدعمد هزار قوچ به عنوا هاي عمد و شبه در قتل

از قيمت گوسفند معمولي است براي همين به طريـق ديگـري ارزش مـالي ديـه در قتـل عمـد و       

  .عمد افزايش يافته است شبه
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خويي در  االله آيت. يكي از مقادير ديات باشد اختلافي وجود ندارد دويست حلهدر خصوص اينكه 

  :نويسد رد مياثر خود در اين مو

فقهـاي اماميـه    يحله است اجماع و پذيرش جمع 200دليل اصلي اين موضوع كه از اجناس ديه «

روايـت   2است كه در آن هيچ ترديدي وجود ندارد و اگر از اجماع بگذريم اين موضـوع تنهـا در   

 بن حجاج وارد شـده اسـت   انمحعبدالر ةيعني صحيفة ابن ابي عمير از جميل بن دراج و صحيح

زيـرا روايـت اول موقوفـه اسـت و در     . توان اين موضوع را ثابـت كـرد   كه با هيچكدام از آنها نمي

كرده است بلكـه آن را از ابـن ابـي    نن حجاج اين موضوع را از امام معصوم نقل بروايت دوم نيز ا

البتـه   .كند نقل مي) ص(ليل نقل كرده كه او نيز به نوبة خود آن را به صورت مرسل از پيامبر اكرم 

هـايي كـه از جـاني دريافـت      اي بـه تعـداد حلـه    عمير اشاره ابي لازم به ذكر است كه در روايت ابن

امـام   1».شـود  شود نشده و تنها در اين حد گفته شده است كه از صاحبان حله، حله گرفتـه مـي   مي

  :فرمايند هم مي) ع(صادق 

دينـار   10ست كه قيمت هـر حلـه   در دسترس دارند ديه صد حله مقرر شده ا هبر كساني كه جام«

  2».باشد

  :فرمودند) ع(يا حضرت علي 

ديه براي شهرنشينان ده هزار درهم و بـراي  . ديه هزار دينار است و بهاي هر دينار ده درهم است«

  3».نشينان صد شتر و اهل سواد صد رأس گاو يا هزار گوسفند بيابان

ياورده است خود گواه بر اين است كـه از اقسـام   ها نامي به ميان ن از حله) ع(علت اينكه امام علي 

شـد بخصـوص آنكـه حضـرت درصـدد       بايست بيان و تشـريح مـي   بود مي ديه نيست زيرا اگر مي
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) ع(بـا ايـن تفاسـير گويـا امـام صـادق       . توضيح جزئيات و ضوابط حاكم بر مقادير ديه بوده است

را كوتاه كرد و بخشي از آن را ناگفتـه   ليل را تأييد كرده ولي آن ابي جزئيات آمده در آن حديث ابن

نهايتـاً  . بـود كـه آن را توضـيح دهـد    ) ع(گذارد چه اگر حله از دارندگان آن پذيرفته نبود بر امـام  

  .در مورد تعداد حله بسيار مشكل است يتوان گفت با توجه به اين وضعيت اظهارنظر قطع مي

بر اين موضوع كه تعيين مقدار دينار و درهـم   كليه روايات و اقوال وارده در مورد ديه دلالت دارند

بر اين موضـوع هـم   . باشد و گاو و گوسفند و حله براساس محاسبه با قيمت شتر بوده است و مي

تنها اختلافي كـه  . توافق و اجماع شده است كه مقدار طلا بايد هزاردينار يا هزارمثقال شرعي باشد

معتبر است يا اينكه طلا بايد به صورت مسـكوك و  وجود دارد اين است كه آيا هزار مثقال شرعي 

  سكه باشد؟

  :فقيهي در اين مورد عقيده دارد

بصير نيز تصريح شده اسـت   مراد از هزار دينار هزار مثقال طلاي خالص است چنانكه در خبر ابن«

  1».هزار درهم نقره و هزار مثقال طلا است كه ديه انسان مسلمان ده

رسد كـه روايـت بـه     ظر فوق معتقد است كه در ظاهر چنين به نظر ميصاحب جواهر در ايراد به ن

اي اشاره دارد كه در ساير روايات آمده و گفته شده است كـه وزن آن   دينار معروف و شناخته شده

كنـد اگـر    خواسته است بگويد كه هزار مثقال در ديه نفس كفايت مـي  يك مثقال است نه اينكه مي

ه بگوييم پرداخت هزار مثقال طلا از هـزار دينـار كفايـت كـرده و     چه مسكوك هم نباشد مگر اينك

  .كند جاي آن را پر مي

در هر حال اين قول و روايت و رواياتي از اين دست يا بايد حمل بر معنـايي باشـد كـه در كنـار     

روايات ديگر قابل پرداخت بودن ديه از غير شتر از آنها استنباط شود يا اينكه به طور كلي از شمار 
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تـر اسـت و از مجمـوع آراء و     تر و درست دلايل خارج گردند كه در اين ميان برداشت اول صحيح

اصولاً در اين روش . نوع امكانپذير است 6توان دريافت كه پرداخت خونبها از هر  نظرات فقها مي

آن بـا  اند كه براي سهولت، مالي را كه در اختيار دارد با در نظـر گـرفتن ارزش    به جاني اجازه داده

شتر بپردازد و چون در زمان ما بهترين راه براي پرداخت ديه پرداخت همان پولي است كـه مـردم   

شتر خونبهاي لازم را بپردازند ايـن موضـوع    100هر كشوري در اختيار دارند بايد با تعيين قيمت 

العـه و  اين بحث مفصلاً در گفتار بعدي مورد مط. خود با معيارهاي حقوق بشر هم سازگاري دارد

گانه ديات آن است  توان گفت كه ملاك تعيين ديه از انواع شش در نهايت مي. گيرد بررسي قرار مي

ديگر آنكه جاني كه مخير بين تعيـين يكـي از انـواع    . كه براساس قيمت شتر محاسبه و تقويم شود

ضر اين ديات است، در صورتي است كه قيمت آنها با قيمت شتر برابر باشد ولي چون در حال حا

ديگر در صورت برابر و مساوي نبـودن آن   برابري وجود ندارد مقدار تعيين شده در انواع پنجگانه

بعضي  نكته مهم ديگر در مورد مقادير ديه اين است كه. وجهة شرعي نخواهد داشت با قيمت شتر

قابـل   و گوسفندو گاو  ها ديه را تنها از جنس شتر برخلاف اماميه فقه عامه مانند فقه مالكياهل  از

در قتل و جرح عمدي نظام اختيـاري ديـه را انتخـاب كـرد و در قتـل و جـرح       . دانند پرداخت مي

تـأثير مقـام و منزلـت اجتمـاعي در     . غيرعمدي تحت شرايط خاص نظام اجباري ديه را ارائه كـرد 

سه محور جاي موضوع ديه را در . تعيين ميزان ديه از بين برد و مقدار ديه را بطور دقيق تعيين كرد

توان گفت در حقوق اسلام آنچه كه به عنوان ديه دريافـت   مي. ديه نفس، ديه اعضا، ديه منافع: داد

هـاي وي داخـل و    عليه است اگر در قيد حيات باشد در اموال و دارايي شود حق خالص مجني مي

اي شود و اين در حالي است كه ديه ميـان اعض ـ  هاي وي محسوب مي در صورت فوت جزء طلب

  . شد قبيله در دورة جاهليت تقسيم مي
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را تأييد و آن را به مسلمانان عرضه كرد و با قراردادن مقـررات   ديهبدين ترتيب حقوق اسلام نهاد 

در مورد هر يك از اعضاء نيز كـه تـا قبـل از آن معيارهـاي     . و محكم ساخت تثبيتاي آن را  ويژه

هـاي شخصـي    رار داد تا جلوي اعمال سليقهمشخصي براي گرفتن ديه نبود ديه معين و مشخص ق

اي موجـب نوسـان    گرفته شود و چنانچه قبل از آن مرسوم بود نسب و موقعيت اجتماعي و قبيلـه 

هاي فقهي بزرگان مـذاهب اسـلام ايـن مطلـب را      در اين ميان نظريات و ديدگاه. ميزان ديه نگردد

ه به عنوان مـالي كـه بـه ازاي تلـف نفـس      ها صريحاً از دي اي مانند حنفي رساند كه در نظر عده مي

مقابـل  مـال در  ها از ديه بـه عنـوان    اي ديگر مانند اماميه شود تعريف شده است و عده پرداخت مي

توان اينگونه نتيجـه گرفـت كـه     مي  اند و نهايتاً كه به سبب جنايت از بين رفته است ياد كرده نفسي

  .اند شود پذيرفته نفس به اولياي مقتول پرداخت مي فقها ديه را به عنوان خسارتي كه در مقابل تلف
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  حقوق جزايي ايران: دوم بخش

  

براي شناخت هر چه بهتر حقوق جزاي ايران و تأثير ورود اسلام بر آن و روند تكامل و تحول 

آن و تأثير آن بر احكام جزايي، لذا آن را در قالب دو مبحث مورد بررسي و مطالعه قرار مـي  

  .دهيم

  

  قبل از انقلاب اسلامي: لاو فصل

  از آغاز تا انقلاب مشروطه: مبحث اول

  :دهيم مرحله مورد مطالعه قرار مي دودر اين مقطع حقوق جزاي ايران را در 

  .كند ـ دورة پيش از اسلام كه تا حملة اعراب به ايران و رواج قوانين اسلام ادامه پيدا مي1

اسلام در ايران آغاز و با وقوع انقـلاب مشـروطيت   ـ دورة اسلامي كه با ورود مسلمانان و طلوع 2

  .كند تغيير مسير پيدا مي

به اوج تكامل و پيشرفت خـود رسـيد و بـا عبـور از      18از حقوق در قرن ) حقوق جزا(اين رشته 

هاي گوناگون توانست به عنوان ابزاري هم براي كنترل جامعه و رفتارهاي افـراد و   اعصار و انديشه

و  1حق مـؤثر و مفيـد باشـد    و مهار عملكرد دولتمردان در سوءاستفاده از قدرتهم براي كنترل و 

  .اهداف و وظايف خود را در سه قالب و ركن عرضه دارد

  سركوبي  )الف

                                                 
  :سه عامل هم در حقوق جزا در تشكيل جرم دخيل است -1

  ـ عنصر قانوني1

  .شود تا وقتي مظهر خارجي اراده به صورت فعل يا ترك فعل نمود پيدا نكند جرم واقع نمي. ـ عنصر مادي يعني جرم زاييدة عمل است2

  شعور در ارتكاب جرمـ عنصر رواني يعني داشتن ادراك و 3
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  ها كننده ارزش بيان) ب

  حمايت) ج

امروزه ثابت شده است كه حقوق جزا بايستي اين سه ركن را با هم داشته باشد و آنها را توأمان و 

گ با يكديگر اعمال كند تا كنترل رفتارهاي ضد اجتماعي افراد و در مقابـل حفـظ امنيـت و    هماهن

هاي اساسي مردم به بهترين وجه صورت گيـرد و نقصـي در ايـن بـين      حمايت از حقوق و آزادي

  .موجود نباشد

هاي ادواري حقـوق جزايـي ايـران در قبـل از انقـلاب اسـلامي        پس از اين آشنايي به مطالعه دوره

  .دهيم پرداخته و آن را مورد مطالعه قرار مي

  دورة پيش از اسلام )1

آيد كه پادشاهان  مانده از اين زمان چنين برمي هاي باقي نوشته از آثار و اسناد به دست آمده و سنگ

ايران باستان براي دادگستري اهميت و ارزش زيادي قائل بودند و به استقرار و اجراي عـدل و داد  

دانستند كه تأمين عدالت قضايي در كشور بـراي دوام و حفـظ    زيرا به خوبي ميگماردند  همت مي

انـد كـه در    اولين دودمان پادشاهان ايران را از ايـن رو پيشـداديان ناميـده   . حكومت ضرورت دارد

در ايران پـيش از اسـلام تعريـف مشخصـي از     . اند وضع قانون و گسترش عدل و داد پيشقدم بوده

توان گفت انواع جرم وجـود   با توجه به اسناد بدست آمده از اين زمان ميجرم وجود نداشت ولي 

بندي خاص و مشخصي بتوان ارائه كرد و با توجه به اين انواع جرم عبارتست از  آنكه طبقه دارد بي

تشـخيص ايـن صـدمه    . هر اقدامي كه به دين و پادشاه و خانواده يا به عامة مردم لطمـه وارد كنـد  

در اين زمان پادشاه از مسئوليت مبـري بـود و در   . دشاه يا قضات شاهي استاغلب با تشخيص پا

افراد جامعـه دادگسـتري را بـه او    . آمد عين حال مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومي به شمار مي

ارادة پادشاه به تنهـايي بـراي صـدور    . خواستند تا عدالت را اجرا كند دانستند و از او مي مربوط مي
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هيچ كس حق اعتراض و اشكال به احكـام صـادره از سـوي    . حكوميت كافي بوداحكام برائت و م

در تعيين ميزان مجازات و نوع و نحوه اجراي آن پادشاه از اختيار مطلـق و كـاملي   . وي را نداشت

در كتيبـه نقـش   . كرده اسـت  مجازات از قاعده و ضابطة خاصي تبعيت نمي  برخوردار بود و اصولاً

  :ش پادشاه هخامنشي آمده استرستم به نقل از داريو

  .1»كنم هر كس آزاري برساند مطابق آزاري كه رسانده است تنبيه مي«

همگام با قضاوت پادشاه، قضات منصوب و پيشوايان مذهبي نيز در بعضي موارد به شكايات مردم 

نمودند ولي طبق ميل شخصـي و سـليقة خـود     كردند و دربارة مجرمان تعيين كيفر مي رسيدگي مي

قاضـي  . شده است توان گفت كه دادگستري خصوصي بطور كامل اجرا مي گرفتند و مي صميم ميت

مكلف بود طبق نظر و دستور حكام و سلاطين رفتار كند و بدون وجود دليل كافي و اثبات تقصير 

متهم حكم به مجازات ندهد و اين در حالي است كه شخص پادشاه از لحاظ انجام جرم مصونيت 

هـا شـديد    در اين دوره مجازات. و به هيچ عنوان تعقيب و محاكمه وي وجود نداشتكامل داشته 

بودند و عدم تناسب ميان فعل انجام شده و كيفر آن و نامحـدود بـودن قـدرت قضـات و شـدت      

اصـل قـانوني بـودن جـرم و     . كيفر اعدام در اين زمان به خوبي مشهود است  ها مخصوصاً مجازات

وره مفهومي نداشت و هر عملـي را كـه حكـام و پادشـاه جـرم تصـور       مجازات و برائت در اين د

تصميم نهـايي بـا پادشـاه بـود و وي برحسـب اعتنـاي بـه عـدالت يـا          . شد كردند مجازات مي مي

توان به  هاي اين دوره را مي انواع مجازات. كرده است توجهي به آن از اختيارات خود استفاده مي بي

  :اين صورت برشمرد

  اعدام) الف
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شـود چنانچـه    ر اين زمان اعدام به خصوص توأم با زجر يا با شكنجه كشتن در مواردي اجرا ميد

گفته شده است كمبوجيه فرمان داد تا قاضي را كه در مقابل گرفتن رشوه حكم به نـاحق داده بـود   

كشتند و پوستش را كندند و پس از دباغي بر مسند سابق وي انداختند مسندي كـه پـس از او بـه    

رسيده بود و نشستن بر اين مسند او را در همه حال نسـبت بـه عواقـب انحـراف از حـق       پسرش

  .داشت هوشيار نگه مي

  تبعيد) ب

نقـاط داراي آب و هـواي بـد بـراي       اين مجازات بيشتر در داخل خاك ايران بوده است و معمولاً

ن تبعيـدگاه اسـتفاده شـده    استفاده در تبعيد مورد نظر بوده است ولي اينكه دقيقاً چه نقاطي به عنوا

  .است تاكنون نامعلوم و نامشخص است

  ديگر هاي مجازات) ج

ضـربه   50شـده اسـت ماننـد     در اين دوره مجازات شلاق براي برخي از جرايم كوچك اعمال مي

ضـربه شـلاق بـراي كسـي كـه بـا ايـراد ضـرب          7شلاق براي كسي كه ديگري را مجروح كند و 

توان به كيفرهاي ديگري چون حبس كـردن و   كنار اين مجازات ميدر . استخوان ديگري را بشكند

شـده اسـت در كنـار ايـن      با آهن داغ كردن و مثله كردن اشـاره كـرد كـه در ايـن دوره اجـرا مـي      

توان به ضبط اموال و به زنجير بستن و كور نمودن و نيز در معرض تماشـاي مـردم    ها مي مجازات

هـا در ايـن دوره از    مجـازات  سـختي نشـان از شـدت و   داشت كه همگي  يقرار دادن مجرم نگاه

دهد كـه در ايـن دوره هـيچ گونـه تحـول و پيشـرفتي در        اين موضوع نشان مي. حقوق ايران دارد

  .عرصه حقوق كيفري ايران حاصل نشده است

  دوره اسلامي )2
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ن ورود اسلام به ايران آغازگر تغييرات اساسي و مهم در حقوق جزايي ايران اسـت چـرا كـه ايـرا    

هاي مترقي و نو در جهت تعالي و پيشرفت و شناخت نهادهاي  آمادگي كامل براي پذيرايي انديشه

قوانين اسلام در زمينه بزهكاري و برخورد با آن ابداعات منحصر به فردي دارد مثلاً . اسلام را دارد

اي مجازات در مورد مسئوليت كيفري در تمام جرايم بلوغ و عقل و رشد و قصد و اراده را در اجر

اده و س ـتشريفات رسـيدگي  . اند بندي شده ها به صورت دقيق و روشن طبقه مجازات. داند لازم مي

با اين تفاسـير بايـد گفـت كـه حقـوق جزايـي       . سريع و شرايط قاضي و شيوه قضاوت دقيق است

  :اسلام بر سه اصل كلي استوار است

  ها بودن مجازات يـ اصل قانون1

  ها تـ اصل شخصي بودن مجازا2

  ها ـ اصل تساوي مجازات3

  .پردازيم با شناخت اين اصول، به ترتيب به تشريح و تبيين آنها از ديدگاه اسلام مي

هايي را در نظر گرفتـه اسـت ماننـد مقـررات مربـوط بـه        ـ اصل مزبور براي اكثر جرايم مجازات1

جـازات اينگونـه   اند و بـر طبـق آنهـا م    حدود و قصاص كه براي جرايم خاصي در نظر گرفته شده

جرايم مشخص شده است و براي بعضي از جرايم هم مجـازات مشخصـي در نظـر گرفتـه نشـده      

شود و تعيين آن به نظر حـاكم واگـذار    است مانند تعزيرات كه از توبيخ شروع و به قتل منتهي مي

جرم در شريعت اسلام عبارت است از محرمات شرعي كـه خداونـد بـراي آن عقـاب     . شده است

اي از فقها تعريف جرم را توسعه دادند و ارتكاب هر عمل  عده. ا تعزير در نظر گرفته استحدي ي

تـوان   اند خواه منع آن از طرف شارع باشد يا از سوي حاكم اسـلامي و مـي   ممنوعي را جرم دانسته

گفت كه اين مفهوم از جرم در اسلام بيشتر مورد قبول است چنانكه در گزارش كنفـرانس اجـراي   
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مخالفت با اوامـر و   جرم«: كيفري اسلامي در عربستان نيز شبيه همين معني ابراز شده استحقوق 

  .1»نواهي كتاب و سنت و يا ارتكاب عملي است كه به تباهي فرد يا جامعه بينجامد

ها در حقوق غرب تطبيـق دارد و   بودن مجازات يلازم به يادآوري است كه اين اصل با اصل قانون

من اهتدي فانمـا يهتـدي لنفسـه و مـن ضـل      «سورة اسراء  15ب بلا بيان و با آية با قاعدة قبح عقا

كـه مسـتلزم عـدم    » فانما يضل عليها و لاتزر وازره وزر اخري و ما كنا معذبين حتي نبعث رسـولاً 

در مورد اين اصل در كنـار آيـه مـذكور    . هماهنگي و تطبيق داردمجازات قبل از وقوع جرم است 

سوره قصص و آيات  59و  28سوره شعراء و آيات  26و  208ره اسراء و آيات سو 17بايد به آيه 

  .سوره مؤمنون  اشاره كرد 37و 36سوره زمر و آيات  58و  56سوره حجر و آيات  5و4

در مورد اين اصـل بايـد   . ـ اصل مذكور نشاندهندة مسئوليت شخصي افراد در مقابل جرايم است2

سـوره مـريم و آيـات     95و  19سوره فاطر و آيات  45و  35سوره حج و آيات  57و  56به آيات 

در اسلام هر كس مسـئول اعمـال خـويش    .سوره شعراء اشاره كرد  88سوره نجم و آيه  40و  38

سلام نبايد ضرر و زيان ديگران را تحمل كند و بنابراين الا فياست و طبق قاعدة لاضرر و لاضرار 

كسي مسئول اعمال وي نيست اين اصل گرچه در بعضي گيرد و  تنها مجرم مورد مجازات قرار مي

لـه امـا در مفهـوم خـاص مجـازات، ايـن اصـل        قشود مانند تأسيس ضمان عا از موارد محدود مي

  .همچنان داراي اهميت و ارزش است

ـ اصل مذكور نشاندهندة اين مطلب است كه در اسلام اهميت و ارزش افراد به تقواي آنها است 3

ت آنان و مسلمانان با هم برادرند و اگر كيفري براي كسي وجـود دارد ايـن كيفـر    و نه به مقام منزل

اي معين ولـي ايـن اصـل تنهـا      براي همة كساني است كه چنين كنند نه براي فردي خاص يا طبقه

ل اجـرا  ام ـحاكم بر روابط مسلمانان با يكديگر است و در مورد غيرمسلمانان اين اصل بـه طـور ك  

                                                 
  ,126گزارش علمي كنفرانس اجراي حقوق كيفري اسلامي و اثر آن در مبارزه با جرايم ص. گرجي، ابوالقاسم -1
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مرد مسلمان توسط مرد مسلمان مجازات قصاص دارد ولي اگر مرد مسلمان يك شود مثلاً قتل  نمي

شـود و تنهـا در صـورت     را به قتل برساند تنها حكم ديه براي او صادر مي) ميكافرذ( يمرد مسيح

  .شود عادت به قتل مردان يا پيروان مسيح حكم به قصاص وي داده مي

لام از نظر مسائل كيفـري و اهـداف آن داراي   توان گفت كه حقوق اس با توجه به اصول مذكور مي

ايـن  . مباني و اصول و منطق بسيار قوي و محكم است كه كمتر ديني داراي اين خصوصيت اسـت 

ور و قابل تبيين است ولي در ايران دورة اسلامي اين رويـه و  تصمزايا اگر چه براي حقوق اسلام م

شد كه با قوانين اسـلام   د اجرا گذاشته ميوضعيت متفاوت بود، زيرا در عمل قواعد ديگري به مور

هاي كيفري قواعد  ساخت بخصوص در روند رسيدگي اختلاف داشت و قلمرو آن را محدودتر مي

عرفي با وجود آنكه از بسياري جهات مغايرت و اختلاف آشكار با احكام فقهـي داشـت بـه اجـرا     

يمـان و ناآگـاه ايـن مقـررات را بـه      ا يتر اينكه بعضي از سلاطين و حكام ب آمد و از آن مهم درمي

حقـوق  . دادنـد  احترامي قـرار مـي   گذاشتند و حريم مقدس دين را مورد بي مذهبي مي ننحساب س

جزاي ايران در دورة اسلام اصولاً مبني بر فقه بوده است ولي در بعضي موارد همانطور كـه اشـاره   

شـد و بـه مـورد     صادر مـي  شرعمستقل از  شود در مواردي از طرف حكام فرامين و دستوراتي مي

آورد كـه در   بـه وجـود مـي   عرفـي  اين دستورات به مرور زمان يـك نـوع قواعـد    . آمد اجرا درمي

را مخـالف   عرفـي فقها و روحانيون نيـز ايـن قواعـد    . شد به اجرا گذاشته مي حكومتيهاي  دادگاه

اي وقت استفاده شد ه در اين دوره از مذهب در جهت منافع و به سود حكومت. دانستند اسلام مي

. اي بر عليـه طبقـات محـروم جامعـه يـا بـراي نـابود  كـردن دشـمنان اسـت           و حقوق جزا وسيله

  .شود ها بسيار شديدند و اجراي عدالت به سليقه و نظر شخص حاكم يا قاضي سپرده مي مجازات

شـرعي يـا   تا قبل از اعلام مشروطيت در ايران متنفذان و اربابان قدرت بدون مراجعـه بـه محـاكم    

وي كه خود را مـردي  . كند اي را بيان مي اعتمادالسلطنه نمونه. كردند عرفي مقصران را مجازات مي
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زنـد و   شـلاق مـي   500داند باغبان باشي اقدسيه را براي گنـاهي كوچـك    دانشمند و جهانديده مي

داي مـردم  ناصرالدين شاه هنگامي كه در راه رفتن به سلطنت آباد بود با سروص ـ. كند اخراجش مي

او را بدسـت  . عفت رأي امير آخـور بـود   يرعيتي از رعاياي آنجا خلافي كرده كه مناف. مواجه شد

  .خود به قدري زده بود كه قريب مردن بود

شود و صـرفاً سـرعت در اجـراي مجـازات      گناهي متهمان نمي هيچ دقتي در اثبات مجرميت يا بي

و اصول آن يا فراموش شده و يا اگـر نشـده بـه     توان گفت مذهب گيرد در واقع مي مدنظر قرار مي

هـاي   اي كه حكام طماع و ظالم به بهانه شود كه جنبه شخصي داشته باشد به گونه نحوي تفسير مي

شوند و هيچ نيرويي هم قادر به مقاومت در برابـر ايـن    ول ميمواهي و جعلي متعرض اشخاص مت

رود عدالت و مساوات در جامعـه   از ميان مي بدين ترتيب آنچه. روند رو به رشد فساد نبوده است

يابد و مردم ايران به  است ولي سرانجام با انقلاب مشروطيت و حاكميت قانون اين روند خاتمه مي

  .رسند آرزوي خود يعني استقرار نظم و عدالت در جامعه مي

  از انقلاب مشروطه تا پيروزي انقلاب اسلامي : مبحث دوم

لرد كرزن نويسنده . هايي در جهت تشكيل دادگستري به عمل آمد وششقبل از مشروطيت ابتداء ك

هـاي   و سياستمدار معروف انگليسي در مورد سازمان قضايي ايران صـحبت كـرده و بـه مجـازات    

وي در جهت تعديل آنها فرمان ناصرالدين شاه قاجار را پس از . سخت اين دوره اشاره كرده است

  :كند م براي تأسيس شورايي ذكر مي 1875بازگشت از سفر اول اروپا در 

  .»اين شورا بايد قلع مادة فساد كند و از بيداد جلوگيري نمايد«

وزارتخانه از جملـه دادگسـتري    6م براي اولين بار هيأت وزيران در ايران تأسيس شد و  1896در 

  .به وجود آمد
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ن قوانين به سبك نـو بـه   از اهداف بزرگ آزاديخواهان در انقلاب مشروطه ايجاد عدالتخانه و تدوي

بخصـوص در عصـر   . عدالتي و رفع تعديات و تجـاوزات دولتمـردان بـود    منظور پايان دادن به بي

ن و عدم حاكميت آن ناراضـي بودنـد و از   وناصرالدين شاه ايرانيان از يك سو از فقدان قوانين مد

ون تـا آنجـا كـه    هاي كشورهاي خارجي به استناد همين عدم حاكميـت قـان   سوي ديگر سفارتخانه

بـا ايـن حـال بنـا بـر      . كردنـد  سوءاستفاده مي) حق قضاوت كنسولي(توانستند از كاپيتولاسيون  مي

  :دلايلي ايجاد دادگستري و حكومت قانون در ايران به تأخير افتاد

  عدم آشنايي مردم در مفهوم عام و كلي با قوانين جديد و علاقه به سيستم موجود) الف

  ون در ايرانوجود كاپيتولاسي) ب

  عدم آمادگي جامعه ايران براي شناخت اصول نوين حقوق كيفري) ج

  سلاطين به اعمال عدالت دخودكامگي و عدم تقي) د

به  ي پولمخالفت اعيان و اشراف و از جمله حكام غيرمؤمن ولايات كه چون با پرداخت مبلغ) هـ

گاه عدالت را موجب اختلال امـر  شدند، وجود هر گونه دست پادشاه و دربار به حكومت گمارده مي

هـاي جديـد حقـوق جـزا را بپذيرنـد و از       خواستند انديشـه  كردند و نمي حكومتشان محسوب مي

  .اكثريت برخوردار بودند

دادگسـتري برپـا شـود    اگرالدولـه معتقـد بودنـد كـه      بجاحاي مانند  عده. بيم انقراض سلطنت) و

  .سلطنت منقرض خواهد شد

آيـد و مـردم و    حول اساسـي و مهمـي در جامعـه ايـران بـه وجـود مـي       پس از انقلاب مشروطه ت

آزاديخواهان آمادگي لازم را براي قبـول و پـذيرش و تحليـل افكـار جديـد و نـو در همـه ابعـاد         

  :دو سطح جريان دارد در هي در ايراناقانون خو. كنند بخصوص حقوق جزا پيدا مي
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ن و مستشـارالدوله و طـالبوف تبريـزي    چون ميرزاملكم خا ييك سطح نظري است كه روشنفكران

  .نمايندة آن هستند

دوم سطح عملي است كه بيشتر توجه به قانون در دل دستگاه حكـومتي اسـت يعنـي كسـاني كـه      

  .دادند خواستند به شكلي رفتار مأموران دولتي را مقيد كنند و قوانين را پيشنهاد مي مي

او اولـين  . دانست و آن را مادر تمام علوم مي ميرزاملكم خان در فرانسه حقوق اساسي خوانده بود

در آنجا از مجلس قانونگذاري و شـوراي وزيـران صـحبت    . كند مطرح مي را بار نظريه تفكيك قوا

خواهد فلسفه قانون را  وقتي مي. مجلس قانون را تصويب و شوراي وزيران آن را اجرا كند. كند مي

  :كند بندي مي براي پادشاه قاجار توضيح دهد سلطنت را تقسيم

  )معتدل(ـ سلطنت مشروطه 1

  )قبل از انقلاب مشروطه(اش پادشاهي ايران است  ـ سلطنت مطلقه كه نمونه2

  .اش روسيه يا عثماني است ـ سلطنت منظم كه نمونه3

كند كه اساس قانون تعريف جرم و مجازات است و معتقد است ايـن   وي در جايي ديگر تأكيد مي

. د و يـك قـانون كيفـري مناسـب بـراي جامعـه نوپـاي ايـران نوشـته شـود          هر دو بايد اتفاق بيفت

او در علوم ديني و معارف اسـلامي وارد بـود و از   . مستشارالدوله تحت تأثير ميرزاملكم خان است

هاي  چون يك ديپلمات بود و اكثر عمرش را در مأموريت. طرفي با فرهنگ اروپايي آشنايي داشت

فقره از قانون اساسي فرانسه را مورد بررسي قـرار   19او . ي كرده بودسياسي در اروپا و قفقاز سپر

دهـد و سـرانجام    يك اين قوانين را با آيات قرآني و احاديث نبوي و ائمه تطبيق مـي  دهد و يك مي

گيرد چون تمام اين قوانين تأييد قرآن و اسلامي دارد بنابراين در انحصـار ملـت فرانسـه     نتيجه مي

مستشـارالدوله از ايـن   . اده براي تمام ملل متمدن از جمله جامعـه ايـران اسـت   نيست و قابل استف

ميرزاملكم خـان سـعي   . گذارد شبيه ميرزاملكم خان است جهت كه منبع كارش را قانون فرانسه مي
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او تأكيد دارد كه روحانيون تنها نيـروي  . كند علماء و روحانيون را تشويق به متجدد شدن بكند مي

ستند و بعد از بررسي مسائل، وقت آن است كه با مقتضيات زمانه و متون دولتـي  فعال اجتماعي ه

در حالي كه ميرزاملكم از اهـل شـريعت و سـهم آنـان در قانونگـذاري      . و اصول تجدد آشنا شوند

ش دربـاره خـود   حـث كند ولـي مستشـارالدوله ب   كند و در واقع راه حل سياسي ارائه مي صحبت مي

 خـذ ي دارد نشان دهد بين مفهوم قانون و شريعت تعارضي نيسـت و ا شريعت و قانون است و سع

  .قانون منع شرعي ندارد

ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزي از گوينـدگان و نويسـندگان بـزرگ ايـران و از معمـاران فكـري       

در سـرخاب  يعني . ق.هـ 1250و حكومت قانون در ايران بود وي در سال  يخواه جنبش مشروطه

آن زمان كانون انقلابيون بـود رفـت و مقـدمات    در شانزده سالگي به تفليس كه در . تبريز زاده شد

. ق چهار، پنج سال پـس از مشـروطه فـوت كـرد    .هـ 1329وي در سال . دانش جديد را فراگرفت

. تأكيد وي بر محور عدالت اجتماعي است كه اين تفكر در نزد طالبوف بسـيار قـوي بـوده اسـت    

سنتي هم نقاد آداب و شيوه و افكار بر رهايي مطلق بود و  بتنيطالبوف نقاد غرب به ويژه اخلاق م

الگوي طالبوف از تمدن و مدل توسـعه و پيشـرفت در آن زمـان    . رايج ايرانيان در ايران بوده است

او در كتـاب  . هاي خود مرتباً از ژاپن به عنـوان الگـو يـاد كـرده اسـت      بيشتر ژاپن بود و در نوشته

ايـن موضـوع نشـاندهندة بيـداري و     . تمسائل الحيات قانون اساسي ژاپن را هم ترجمه كرده اس ـ

دهد كه با توجه به شرايط آن روزگار غرب و اروپا را بطـور نسـبي    هوشياري وي بوده و نشان مي

هـا و   وي در چند سالي كه بعد از مشروطه در قيد حيات بـود از درگيـري  . شناخته است خوب مي

او . كـرد  ود و از آنها انتقـاد مـي  هاي طرفداران مشروطه به شدت دلخور و ناراحت ب افراط و تفريط

عقيده داشت نتيجه مشروطيت بايد آزادي و عدالت و تخصص و تدبير و عقل و آگـاهي باشـد و   

 ـ  يوي معتقد بود شرع ب. مسئوليت نه اينكه افراد به همديگر تهمت بزنند قالـب و   يقـانون روح ب
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نديشه وي را در چهـار محـور   توان مهمترين محورهاي تفكر و ا به طور كلي مي. آمراست ياراده ب

  : خلاصه كرد

  .آگاهي و بيداري ديني) 4  توسعه علوم پايه) 3  عدالت اجتماعي) 2  آزادي) 1

هايي بود كه قبل از آن بـراي انجـام نوسـازي دسـتگاه      زاده تلاش يخواه در واقع جنبش مشروطه

واهـان بـه ايـن نكتـه     خ م توجه روشنفكران و مشروطه 1850از . اداري و اجرايي به عمل آمده بود

پذير خواهـد بـود    معطوف شد كه دستيابي به سازمان اداري و اجرايي منظم تنها در صورتي امكان

باشند  بدين سان هدف اصلي مشروطه تأسيس حكومتي  داشته كه دولت و حكومت پايه در قانون

. ل باشـد بند به يك مجموعه قواعد حقوقي مستقل بـود كـه اداره آن بـه دسـت دولتـي مسـئو       پاي

ميرزاملكم خان اولين فردي بود كه چارچوب منظم و اصولي براي ايجـاد حكـومتي قـانوني ارائـه     

هـاي ليبرالـي    اي بود براي استقرار خود قانون در حالي كه جنبش جنبش مشروطه ايران مبارزه. كرد

 هـاي محرومـان و   اروپاي جديد در پي دگرگون كردن قانون به منظـور گسـترش حقـوق و آزادي   

پس از استقرار مشروطه بـه دليـل   . مظلومان جامعه و نيز محدود كردن نقش دولت در جامعه است

شـده بـود، در عمـل جنـبش     نبينـي   ه ضابطه و مكانيسم مسـتقري بـراي انتقـال قـدرت پـيش     كآن

هاي بسياري ميان مردم  ها و كشمكش شود و نزاع مردم ايران با شكست مواجه مي يخواه مشروطه

هاي مرجع پديدار شد كه نمونه بارز آن جدال و اختلاف ميان طبقـات   تر بين گروهو در سطح بالا

اين سـه تـن از جملـه افـرادي بودنـد كـه       . روحاني موافق و مخالف مشروطه و روشنفكران است

هاي عمومي و حقوق مردم و تعيين حريم و محدودة كـار قـدرت    عقيده داشتند براي حفظ آزادي

ن مردم و دولت بايد قانون جزاي مناسب با تحولات مردم و جامعه نوشـته  حاكمه و بيان رابطه ميا

ولي با همـه تـلاش روشـنفكران بـراي وارد     . شود و از خودكامگي دستگاه حاكمه جلوگيري شود

كردن روحانيون به عرصه قانونگذاري واكنش مشخصي از سـوي روحـانيون در ايـن زمـان ديـده      
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 71اصل . كنند م در مورد دادگستري مخالفت مي.ا.ق 89تا  71شود و حتي روحانيون با اصول  نمي

و محاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هسـتند و   ميديوان عدالت عظ«: دارد م مقرر مي.ا.ق

  .»الشرايط است قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدان جامع

يون كـه محـاكم شـرع را    با وجود اين تأسيس عدليه به تأخير افتاد زيرا قدرت آن دسته از روحـان 

ها قضات طبق مـوازين اسـلامي بـه جـرايم      در اين دادگاه. دانستند حاكم بود صالح به رسيدگي مي

كردنـد و   كردند و مقررات مربوط به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات را اجرا مـي  رسيدگي مي

ابتكـار تـدوين    در نهايـت دولـت  . دانسـتند  تسامح و تأخير در اجراي احكام شريعت را جايز نمي

قوانين را به دست گرفت و سرانجام توانست اولين قانون را كـه قـانون تشـكيلات عدليـه بـود از      

ك ايران بـا  .د.آ.همزمان با اين عمل اولين ق. تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بگذراند

 ـ» قانون اصول محاكمات جزايي«نام  زرگ در به تصويب كميسيون عدليه مجلس رسيد و تحولي ب

ها ادامـه داشـت تـا     اين كوشش و تلاش. ها پديد آورد هاي كيفري و صلاحيت دادگاه امر دادرسي

بـه تصـويب   » قـانون مجـازات عمـومي   «اولين قانون مجازات ايران با نـام  . ش.هـ 1304اينكه در 

و قـانون اصـول محاكمـات     1307و قانون مدني  1304ع .م.تصويب ق. رسيد مليمجلس شوراي 

در ايران سرآغاز حاكميت قانون و نظم در مسـائل  . ش.هـ 1290در ) آيين دادرسي كيفري(جزايي 

قانون كاپيتولاسيون را لغـو كنـد و بـدين     1307كيفري شد و باعث گرديد تا دولت ايران در سال 

 1352در سـال   1304ع .م.ق. ترتيب تساوي همگان در  مقابل قانون به صورت عيني تحقـق يابـد  

هاي مكتـب دفـاع    صلاح قرار گرفت و در اين قانون سعي شد با يادگيري از آموختهمورد ا. ش.هـ

به طور كلي بايد گفـت كـه در ايـن    . ها ايجاد شود جديد تغييرات اساسي در برخي زمينه ياجتماع

دوره عليرغم اسلامي بودن مردم و جامعه دولت در اجراي قوانين كيفري خود از سيسـتم حقـوق   

جديـد در همگـام    ياستفاده كرد و در تلاش بود با استفاده از مفاهيم حقوق موضوعه) غيرمذهبي(
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با اين وصف بايد گفت كه حقوق جزاي ايران در اين مقطع با . بودن با تحولات دنيا پيشقدم باشد

 يو نوشتن قوانين مترقي و اقتباسي همانند قانون اقـدامات تـأمين   غرباستفاده از تأسيسات حقوق 

درصدد ايجاد يك نظام كيفري نو و جديد در ايران بود كـه در آن هنـوز مجـازات     1339 يو تربيت

با اين اوصاف بايـد ديـد حقـوق جـزاي     . زندان و اعدام و جريمه نقدي نقش جدي و مهمي دارد

  :كند و آنها را مورد بررسي قرار دهيم ايران در اين دوره چه اهدافي را دنبال مي

  جرمماصلاح ) الف

غافل نبودند منتهاي مراتب در  بزهكارانه در اجراي مجازات از اصلاح و تربيت گذشتگان هيچ گا

كننـد در رفتـار او    تحميـل مـي  بزهكاراجراي مجازات اميدوار بودند رنج و مشقت و سختي كه به 

تغيير پديد آورده و او را متنبه كند ولي دانش امروزه بشري از رفتار و خلق و خوي انسان افزايش 

در سالهاي اخير با توسعه افكار و عقايد مكتب دفاع اجتماعي جديد اصلاح و تربيـت  . يافته است

هاي بسياري  ريزي ها قرار گرفت به نحوي كه نظرات و برنامهاتي مجازممجرم از اهداف مهم و حت

شناسان پيشنهاد شده است تـا محكومـان تحـت تـأثير      شناسان و روان از طرف حقوقدانان و جامعه

همين منطق با نوشتن قـانون   باقانونگذار ايران نيز . قرار گيرند يو تأمين يابير اصلاحاقدامات و تد

طرف هم مجازات را در مورد مجـرم اعمـال   يك تلاش داشت تا از  1352و اصلاح آن در  1304

قـوانين  . كند و هم اينكه بتواند در عين كيفر وي او را اصـلاح و آمـاده بازگشـت بـه جامعـه كنـد      

اي از كوشـش قانونگـذاران ايـران در     رسيد نيز خود جلـوه  اين زمان به تصويب مي ديگري كه در

و يـا قـانون    1338اصلاح و تربيت مجدد مجرم است مانند قانون تشكيل دادگـاه اطفـال بزهكـار    

. 1344و قانون لغوي مجـازات شـلاق    1346و قانون تعليق اجراي مجازات  1337آزادي مشروط 

قبل از دوران مشروطيت اگـر چـه ايـران داراي حكومـت و حكـام و يـا       اين در حالي است كه تا 

پادشاه است ولي به خاطر ناآگاهي و عدم درك مردم از حقوق اساسي خود حكـام قـانون را نظـر    
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ه مـردم و دشـمنان   فاخاي براي ارعاب وا دانستند و از آن به عنوان حربه و وسيله شخصي خود مي

  .اصلاح و تربيتي مجازات اصلاً توجه نداشتندكردند و به جنبه  خود استفاده مي

  دادن مكافات) ب

امـروزه ايـن منظـور در     نمانـد كيفـر   بـي كرد كه كار زشت  هاي گذشته عدالت اقتضاء مي از زمان

يابد كه بزهكار به همان ميـزان   شود مفهوم عدالت هم وقتي تحقق مي اجراي مجازات هم دنبال مي

در قوانين مجـازات سـابق هـم ايـن مسـأله      . اعمالش برسد گناهي كه مرتكب شده است به سزاي

بنـدي   نـوع طبقـه   4جرايم برحسب شدت و خفت بـه   1304در قانون . مورد توجه قانونگذار بود

  :شد مي

  جنايت) الف

  جنحه مهم) ب

  )تقصير(جنحة كوچك ) ج

  خلاف) د

  :نوع محدود شد 3بندي مذكور به  تقسيم 1352در قانون 

  جنايت ) الف

  هجنح) ب

  خلاف) ج

بندي جرايم و تعيين كيفر برحسب شـدت و خفـت    بدين ترتيب قانونگذار خواسته بود تا با درجه

اين وضعيت در قبـل از انقـلاب   . آنها مجازات مناسبي را متناسب با نوع جرم بر مجرم تحميل كند

ه جرايم ها صرفاً هدف از رسيدگي ب در اين دوره. مشروطه و حتي در دوران باستان وجود نداشت

افراد و دادرسي تحميل مجازات و رنج و مشقت بر بزهكـار بـود و قاعـده تناسـب ميـان جـرم و       
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مجازات در اين دوره مفهوم نداشت كه با تأسيس عدالتخانـه ايـن مهـم در دسـتور كـار دولـت و       

  .دادگستري قرار گرفت

  بودن جرم و مجازات ياجراي اصل قانون) ج

از قوانين اساسي كشورهاي اروپايي فرانسه و بلژيك نوشته شده بود م با اقتباس .ا.از آنجايي كه ق

بودن جرم و مجازات به عنوان يك اصـل كليـدي مـورد تصـريح قـرار       يو در آنجا هم اصل قانون

توسـط   1352ع .م.و ق 1304ع .م.و به دنبال آن ق 1م هم به آن تصريح شد.ا.گرفته است لذا در ق

قانون مجـازات راجـع   «: دارد مقرر مي 1352ع .م.ق 1مادة  .گردند مجلس شوراي ملي تصويب مي

و تربيتـي كـه دربـارة مجـرم اعمـال       يهـا و اقـدامات تـأمين    به تعيين انواع جرايم و مجازاتاست 

  ».شود مي

جديد هم باعث تحكيم و رونق اجراي اين اصل  يايجاد دادگستري جديد و منطبق با اصول حقوق

ي اول و دوم حقوق ايـران قـانون صـرفاً نظـر و عقيـده حكـام و       ها در دوره. شود در كشورمان مي

در اين دوره . شد كردند به عنوان نظر نهايي به مردم ارائه مي پادشاهان بود و هر آنچه آنها اراده مي

هاي بعد وجود دارد، وجود نداشت و هـر سـه قـوه در     همانند آنچه كه در دوره 2اصل تفكيك قوا

  .شد خلاصه مي فريك ن

                                                 
  .شود مگر به موجب قانون حكم و اجراي هيچ مجازاتي اجرا نمي: اصل دوازدهم -1

  :شود اين سيستم در عملكرد و ادارة خود از سه قوه تشكيل مي. براي امنيت عمومي و جلوگيري از استبداد است يتضميناين سيستم  -1

  .كند كه براي يك مدت معين يا هميشه قانون وضع مي) مجلس قانونگذاري(ـ قوه مقننه 1

  .كند كشور را تضمين ميكند و امنيت داخلي و خارجي  كه قوانين مجلس را اجرا مي) دولت(ـ قوه مجريه 2

  .ـ قوه قضائيه كه بر اجراي قوانين نظارت دارد و مرجع تظلمات و حل و فصل دعاوي و اختلافات مردم و شكايت از مقامات اجرايي است3
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  بعد از انقلاب اسلامي : دوم فصل

حقوق جـزاي ايـران وارد مرحلـه چهـارم سـير       1357با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در سال 

در ايـن دوره صـحبت از   . هـاي قبـل دارد    اي بـا دوره  ايـن دوره فـرق عمـده   . شود تحول خود مي

لاب اسـلامي را بايـد   در واقع انق. حاكميت قوانين اسلام و اجراي مقررات شرعي در جامعه است

در جهت بازگشت به فقه اسلامي دانست كه در نظر داشت با اجـراي قـوانين اسـلامي در     نهضتي

هاي زندگي اجتماعي مردم بتواند سعادت دنيـا و آخـرت را نصـيب پيـروانش كنـد و       تمام عرصه

نظـام سياسـي    از آنجايي كه با تغيير. بتواند سرمشق و الگويي براي ساير ملل و دول مسلمان باشد

ها و عقايـد را   شود بنابراين بايد انعكاس اين خواسته هاي جديدي مطرح مي در هر كشور خواست

 4انقلاب اسلامي ايران اين اصل مهم خود را در قالب اصل . در قانون اساسي حكومت جديد ديد

دني و جزايي و كليه قوانين و مقررات م«: دارد اين اصل مقرر مي. ا به همگان عرضه داشت.ا.ج.ا.ق

مالي و اقتصادي و اداري و فرهنگي و نظام و سياسي و غير اينها بايـد براسـاس مـوازين اسـلامي     

اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم اسـت  . باشد

  ».و تشخيص اين امر با فقهاي شوراي نگهبان است

و بـا تكيـه بـر ضـوابط  و اصـول      » جمهوري اسلامي ايران«نام  بدين ترتيب نظام سياسي جديد با

ا در ايران شكل گرفت .ا.ج.ا.ق 57گيري از نظام تفكيك قوا طبق اصل  اسلامي و در عين حال بهره

  .و آغازگر مرحله جديدي در عرصه قانونگذاري كشورمان بخصوص حقوق شد

        1361136113611361حاكميت قانون راجع به مجازات اسلامي حاكميت قانون راجع به مجازات اسلامي حاكميت قانون راجع به مجازات اسلامي حاكميت قانون راجع به مجازات اسلامي : : : : مبحث اولمبحث اولمبحث اولمبحث اول

ا مصوب .م.ر.اي شرعي در امور كيفري نوشته شد ق لين قانون مفصلي كه پس از انقلاب با چهرهاو

كاملاً فراموش  1352و  1304فاصله گرفت و مفاهيم قوانين  1352ع .م.اين قانون از ق. بود 1361

  :شوند ها برحسب نوع جرايم به چهار قسم تقسيم مي مجازات) 7مادة (در اين قانون . شد
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  ـ تعزيرات4  ـ ديات3  ـ قصاص2  دـ حدو1

. و كيفر آنها در شريعت اسـلام ) جرم(حقوق جزايي اسلام مبتني است بر بررسي اعمال غيرقانوني 

عنـوان   5فقها مـلاك يـاد شـده را در قالـب     . شود ارتكاب حرام و ترك واجب جرم محسوب مي

به يكي از اين مصـالح  هر عملي كه . مصلحت دين و جان و خرد و ناموس و نسل: اند مطرح كرده

از اين رو زنا و اعمال منافي عفـت بـه دليـل حفـظ نسـل و      . شود آسيب برساند جرم محسوب مي

قتل و سرقت به دليل تعرض آن به جان و مال مردم جرم محسوب . شود ناموس جرم محسوب مي

و  هـا حـرام بـوده    شود و شرب خمر و ساير مسكرات به دليل زايل كردن عقل و هوش انسـان  مي

. شـود  باشد و ارتداد هم به خاطر تعرض به حريم مكتب و عقيدة افراد جرم محسوب مـي  جرم مي

ضابطه و ملاك اساسي و عمده هم در اين زمينه قرآن و سنت و اجماع و عقل است و زمـاني كـه   

، اطفـال و ديوانگـان را از   »رفـع القلـم عـن الـثلاث    «) ص(قوانين اسلام به مصداق حديث نبـوي  

كيفري و مجازات معاف ساخت، در قوانين اروپايي در آن زمان حيوانات و خردسالان و  مسئوليت

حقـوق  : نويسـد  شارل ريموند حقوقـدان فرانسـوي مـي   «. كردند مردگان را محاكمه و مجازات مي

با اين وصف قانونگذاران جمهوري . 1»قرن جلوتر از حقوق ما است 12جزاي اسلام از اين لحاظ 

را به تصويب رساندند و بـا قبـول تأسيسـات     1361نون راجع به مجازات اسلامي اسلامي ايران قا

حقوق غرب مثل آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات و عفو سعي در انطباق قوانين شـرعي و  

ها و كيفرهـاي   در كنار وضع جرايم شرعي بايد به مجازات. اسلامي با تحولات روز كيفري داشتند

  :ه اولين بار در اين قانون مورد اشاره و تصويب قرار گرفتاسلامي هم اشاره كرد ك

در حقوق جزاي اسـلام  : ـ حدود جمع حد و حد در لغت به معني مرز حايل ميان دو چيز است1

هـاي   مجـازات . شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيـين شـده باشـد    به مجازاتي گفته مي
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انند رجم و قطـع و صـلب و قتـل و ممكـن اسـت در      گيرند م حدي اصولاً به بدن مجرم تعلق مي

كنندة حقوق و آزادي مجرم باشند مثل نفي بلد براي محارب و حبس ابد  مواردي سالب يا محدود

خصوصيت عمدة حدود علاوه بر معين بـودن از جهـت نـوع و مقـدار و كيفيـت،      . براي زن مرتد

ر نداشتن احساسات و عواطف و مطرح نبودن شخصيت افراد و موقعيت آنان و شدت عمل و تأثي

حدود اينگونـه  . ا.م.ر.در ق. قلمرو ان هم در مقايسه با تعزيرات بسيار كم است. منع شفاعت است

  ».هايي است كه مقدار و كيفيت آنها در شرع تعيين شده است مجازات«: تعريف شده است

قوق جزاي اسلام به ـ قصاص در لغت به معني دنبال كردن اثر و همراهي كردن آن است و در ح2

شود و بايد با  شود كه به دليل جنايت عمدي بر نفس يا عضو بر جاني تحميل مي مجازاتي گفته مي

  :فرمايد سورة بقره مي177آية . جنايت او برابر باشد

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي، الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي فمن «

فمـن   ةمن اخيه شيئ فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكـم و رحم ـ  عفي له

  .»اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم

خواهد بفرمايـد اگـر    اي كه اين آيه بر آن تأكيد دارد اين است كه خداوند با جعل قصاص مي   نكته

كنـد   در عين حـال توصـيه مـي   خواستيد انتقام بگيريد قصاص كنيد يعني تنها يك نفر را بكشيد و 

  :فرمايد همين سوره مي 194و يا آيه ) جاني يا ديهمعفو (هاي ديگر را برگزينند  راه

  .»فان اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم«

خواستيد در برابر تعدي ديگري شما هم تجاوز  تصريح اين آيه هم بر اين موضوع است كه اگر مي

در واقع اصل مقابلـه و واكـنش در برابـر    . ري باشد كه او عمل كرده و نه بيشتركنيد به همان مقدا

نهايتـاً  . كند و ديگر نيازي به دستور قرآن نيست تجاوز ديگران را هر كس به حكم فطرت دنبال مي

كيفر قتل عمد و رعايت حقوق اولياي دم از ديدگاه حقوق اسلام منحصر در قصاص نيست بلكـه  
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مـورد تشـويق و توصـيه قـرار     ) جاني يا ديهمعفو (سورة بقره عدم اجراي آن  176مطابق ذيل آية 

قصـاص  . ا.م.ر.در ق. گرفته است و از اين جهت حقوق كيفري اسلام با اخلاق پيوند خورده است

شود و بايد با جنايت او برابـر   كيفري است كه جاني به آن محكوم مي«: اينگونه تعريف شده است

  .»باشد

به معني دادن است و اصطلاحاً به مـالي گفتـه   » ودي«جمع ديه از ريشه ) وع بحثموض(ـ ديات 3

 92در مورد ديه آيه . شود عليه يا اولياي دم او داده ميمجني شود كه به عوض نفس يا عضو به  مي

سورة نساء به عنوان يك معيار و ضابطه در مورد وجود آن در حقوق اسـلام قابـل بحـث و تكيـه     

ا هـم ديـات را اينگونـه تعريـف و     .م.ر.ق. طالب در مباحث مربوطه خواهد آمداست كه تفصيل م

نكتـه مهـم    .»ديات جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است«: كند تبيين مي

  .در اين تعريف قانون گذار اسلامي آن است كه ديه از جنبه كيفري مورد اشاره قرار گرفته است

تنبيـه  . تعزير در لغت به معني تعظيم و توقير و تأديب آمـده اسـت  . است ـ تعزيرات جمع تعزير4

هـاي   در حقوق كيفري اسـلام تعزيـر در حقيقـت از مجـازات    . گويند كمتر از حد را هم تعزير مي

هـا   هاي تعزيري داراي ويژگي مجازات. باشند نامعين است در حالي كه حدود از كيفرهاي ثابت مي

اسلام هستند از جمله آنكه تعزير برحسب اختلاف عـادات و   و خصوصيات مخصوص در حقوق

كند برخلاف حد و اينكه تعزير تابع معصـيت نيسـت بلكـه     رسوم از شهري به شهر ديگر فرق مي

سـرقت توسـط     تابع مفسده است هر چند شخص از لحاظ كيفري مسـئوليت نداشـته باشـد مـثلاً    

در تعزير شخصيت افراد و سوابق آنان . ودش مجنون معصيت نيست ولي به خاطر مفسده تعزير مي

گيرد ولي در حد همه طبقات و مردم يكسان و مساوي هستند و آنكه تعزير با توبه  مدنظر قرار مي

تعزير قابل شفاعت است ولي حـد  . شود شود ولي حد قبل از دستگيري با توبه ساقط مي ساقط مي
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به مفهوم خاص كلمه نيست بلكه ممكن قابل شفاعت نيست و سرانجام آنكه هر تعزيري مجازات 

  :فرمايند مي) ع(امام علي . است به صورت موعظه انجام شود

چه بسيار گناهاني هستند كه مجازاتشان صرفاً به همين است كه مجـرم را بـه ارتكـاب آن عمـل     «

  .1»تذكر دهد

مقـدار آن در   تأديب يا عقوبتي است كـه نـوع و  « : كند ا هم تعزيرات را اينگونه توصيف مي.م.ر.ق

شرع معين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيـل حـبس و جـزاي نقـدي و شـلاق كـه       

  .»بايستي از مقدار حد كمتر باشد

هاي تعزيري در شـرع معـين گرديـده     تعريف مذكور جامع نيست چرا كه ميزان بعضي از مجازات

ودن جرم و مجازاتهاست موضوعي ب يها مغاير اصل قانون است و نامعين بودن كم و كيف مجازات

تـوان گفـت كـه      بـدين ترتيـب مـي    2.بر آن تأكيد و تصريح كـرده اسـت   36ا در اصل .ا.ج.ا.كه ق

شـود كـه در قـانون     هـاي ديگـر مـي    ا شامل وعظ و تهديد و عتـاب و خطـاب  .م.ر.تعزيرات در ق

  .مشخص نشده است

        1370137013701370مبحث دوم حاكميت قانون مجازات اسلامي مبحث دوم حاكميت قانون مجازات اسلامي مبحث دوم حاكميت قانون مجازات اسلامي مبحث دوم حاكميت قانون مجازات اسلامي 

. ا.م.ر.ادامه داشت تا اينكه در اين سال بـا اتمـام مـدت اجـراي ق     1370تا سال  1361قانون سال 

ا .م.ر.در ق. ا را از تصـويب مجلـس گذرانـد   .م.ق) 1370(، قانونگذار اسلامي در ايـن سـال   1361

قانونگذار تلاش و كوشش فراوان داشت كه تأسيسات حقوق اسلامي را با حقوق غير آن هماهنگ 

كيه بر اصول مهم و اساسي چون برائت و قانوني بودن جرم و مجازات، قوانين و منطبق كند و با ت

. كيفري اسلام و آن دسته از قوانين را كه مخالف با شرع اعلام نشده بـود را در جامعـه اجـرا كنـد    
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اين قانون اگر چـه  . بود 1370ا مصوب .م.دومين قانون مجازات در ايران بعد از انقلاب اسلامي ق

ادات و اشكالات متعددي كه بر قانون سابق وارد شده بود، نوشته و تـدوين شـد ولـي    به دنبال اير

نـوع   5ها برحسب نوع جرايم بـه   در اين قانون هم مجازات. داراي تغييرات و مواضع جديدي بود

  :شود تقسيم مي

  هاي بازدارنده ـ مجازات5  ـ تعزيرات4  ـ ديات3  ـ قصاص2  ـ حدود1

هاي  هاي بازدارنده در كنار ساير مجازات خورد وضع مجازات ه چشم مياي كه در اين قانون ب نكته

مانـد و تغييـري    ها در قصاص و تعزيـرات ثابـت مـي    در اين قانون تعريف مجازات. اسلامي است

حد «: دارد ا مقرر مي.م.ق 13مادة . گيرد كند ولي در مورد حدود و ديات اصلاحاتي صورت مي نمي

هـم  . ا.م.ق 15مادة » .نوع و ميزان كيفيت آن در شرع تعيين شده است شود كه به مجازاتي گفته مي

  .»ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است«. كند ديه را اينگونه تعريف مي

در اين تعريف كه محور بحث ماست خصوصيت كيفري ديه كه در قانون سابق به آن تصريح شده 

اي قائل به جنبه كيفري و مجازات  ولي هنوز عده» …الي استديه جزاي م«: بود حذف شده است

  .براي ديه هستند

مجـازات  «: ايـن قـانون   17طبق مادة . هاي بازدارنده است تر در اين قانون وضع مجازات نكته مهم

بازدارندة تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفـظ نظـم و مراعـات مصـلحت     

گردد از قبيل حبس و جزاي نقدي  مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي اجتماع در قبال تخلف از

و شلاق و تعطيل محل كسب و لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامـت در نقطـه يـا    

  .»و مانند آن نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين



  ٧٩

اتي اسـت و بـه مجـازات خاصـي     نكته مهم اين ماده آن است كه بازدارندگي وصف هر نوع مجاز

ك منظـور از مجـازات بازدارنـده مـا را     .د.ع.هـ 5/11/72-590طبق رأي وحدت رويه . تعلق ندارد

  :ا است.م.ق 19موضوع مادة  تتميميالذكر مجازات 

به ضرورت حفظ نظـم و   1370تيرماه  8ا مصوب .م.ق 17هاي بازدارنده مذكور در ماده  مجازات«

ين مجـازات  ي ـشود كه مرتكب جرم عمـدي شـده و تع   كساني اعمال مي مصلحت اجتماعي درباره

 ـ  تعزيري مقرر در قانون در تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مـي   رتوانـد ب

يم مجازات در حكم خود قيـد نمايـد و   قسمجازات بازدارنده را هم به عنوان ت. ا.م.ق 19طبق مادة 

  .»باشد ري مانع تعيين مجازات بازدارنده نميتعيين حداكثر مجازات تعزي

  :اين رأي از چند لحاظ قابل نقد و بررسي است

ـ اينكه قانونگذار مخالفت از نظامات دولتي را مستوجب مجازات بازدارنده دانسـته اسـت قابـل    1

توجيه نيست چرا كه هر مجازاتي خواه تعزيرات يا غير از آن بازدارنـده هـم اسـت و بسـياري  از     

اند و در عين حال به  ايم مذكور در قانون تعزيرات به دليل مخالفت با نظامات دولتي مقرر شدهجر

هاي بازدارنده شامل تعزيرات هم  شوند به طوري كه مرور زمان مجازات عنوان تعزير محسوب مي

از و در بيان مفهوم جرم نيز خاطر نشان كرديم كه جرم عبارتست ) ك.ا.ع.د.ا.ق 173مادة (شود  مي

باشد يا منـع حكـومتي، بنـابراين مجـازات بازدارنـده      داشته ارتكاب عمل ممنوع خواه منع شرعي 

  .هاي تعزيري ندارد ماهيت و محتوايي جدا از مجازات

دهـد منظـور    نشان مي 17و  12مجازات ديگر در مواد  4ـ صحبت از مجازات بازدارنده در كنار 2

  .تتميميلي بوده است نه بيان مجازات قانونگذار تأسيس نوع جديدي از مجازات اص

ا نهادهاي حقوق كيفري ماننـد آزادي مشـروط و عفـو و تعليـق اجـراي      .م.ر.هم مانند ق. ا.م.در ق

مـادة  (مجازات و دفاع مشروع و محروميت از حقوق اجتماعي در جرايم عمدي مطرح شده است 



  ٨٠

فع اشكالات قانون قبلي در اجـراي  در اينجا نيز قانونگذار سعي كرده است تا با ر) ا.م.مكرر ق 62

تر عمل كرده و موجـب كـاهش جـرم و     حقوق جزاي اسلام و انطباق آن با نهادهاي مذكور موفق

  .جنايت در جامعه و پيشگيري از وقوع جرم و حفظ امنيت و رفاه براي مردم شود

ه اين نكتـه رسـيد   توان ب ر قوانين كيفري نوشته شده در ايران بعد از انقلاب اسلامي ميب يبا مرور

كند كه همة آنها در جهت  اي را دنبال مي كه قانونگذار اسلامي در اجراي مجازات اهداف چندگانه

  :هاست مصالح و خير انسان

  ).هدف بازدارندگي( خصوصيـ ارعاب عمومي و 1

در مورد كسي كه با حيوان نزديكي كرده ) ص(پيامبر اكرم . در شرع به اين هدف اشاره شده است

الي هم شود تـا ديگـران جـرأت نكننـد مرتكـب      ماو علاوه بر تعزير بدن بايد تعزير : د فرمودندبو

  1.چنين جرمي گردند

  .2»قطع دست براي رسوايي سارق و عبرت ديگران است«: هم فرمود) ع(امام علي 

  .ـ اجراي اصول حقوق كيفري2

، استفاده از )ا.ا.ج.ا.ق 37اصل (، اصل برائت )ا.ا.ج.ا.ق 36اصل (بودن جرم و مجازات  ياصل قانون

، دادخـواهي و  .)ا.ا.ج.ا.ق 38اصـل  (، منـع شـكنجه   )ا.ا.ج.ا.ق 35اصل (وكيل در دادگاه و دادرسي 

  ،.)ا.ا.ج.ا.ق 34اصل (تظلم به دادگستري 

  .ـ اصلاح و تربيت مجرم3

از اجـراي  به دليل مذكور تا جايي كه راه براي رسيدن به اين هدف بدون اجراي مجازات باز باشد 

دهد و لـذا در   شود خواه به وسيلة توبه خواه مصالح ديگري كه امام تشخيص مي آن خودداري مي
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هاي اثبات دعوا بسيار سخت و مشكل است تا علاوه بر حفظ مقام و آبـرو و   بسياري از جرايم راه

بـه حدنصـاب    تـوان  در اين مورد مي. باز باشد مانحيثيت افراد، راه براي توبه و اصلاح بيشتر مجر

  1.اشاره داشت. ا.م.شهادت و اقرار در جرايم زنا و مساحقه و لواط و شرب خمر در ق

  .ـ تطهير و آمرزش گناهان مجرم4

رسيدند تا با اجراي مجازات آنـان را   مي) ص(در گذشته بسياري از مجرمان به محضر رسول خدا 

دادند به جـاي اجـراي    ترجيح مي پاك كنند و در قيامت گرفتار عذاب و سختي نگردند ولي ايشان

زيرا توبه علاوه بر آمرزش گناهان، وسـيلة مـؤثر و مفيـدي بـراي اصـلاح      . مجازات، فرد توبه كند

  :پرسيدند) ع(از امام صادق . باشد مجرمان مي

ايشـان در جـواب   . شود آيا كسي كه در دنيا حد بر او جاري شده است در قيامت هم مجازات مي«

  2».تر از آن است ريمخداوند ك: فرمودند

  .گيرد يعني مجرم با تحمل حد در دنيا مورد آمرزش قرار مي

الارض و زنا و مساحقه از  بر همين مبنا قانونگذار اسلامي در مورد جرايم مانند محاربه و افساد في

نهاد توبه استفاده كرده است تا راه براي آمرزش و اصلاح مجرم و بازگشـت او بـه جامعـه فـراهم     

  3.باشد

  ـ عدالت كيفري5

از جمله اهداف مهم مجازات در حقوق اسلام اجراي عدالت و حق است و اين هدف بـا حقـوق   

برد پـس بايـد    شخص از ارتكاب جرم سود مي. جامعه سروكار دارد و هم حقوق زيانديده از جرم

  : فرمود) ع(امام علي . دين خود را به جامعه ادا كند
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  1»شود اين است كه تمام بدن او لذت برده است ن زاني تقسيم ميعلت اينكه تازيانه بر تمام بد«

هاي ديگر آسيب روحي يا جسمي يا مالي رسـانده باشـد كـه در ايـن      انسان ممكن است به انسان

ا وجود قصاص و حدود و .م.در ق. صورت يا بايد قصاص شود يا حد و تعزير بر وي جاري شود

در قلمـرو قصـاص و ديـات نشـاندهنده همـت و       ديات و تعزيرات و وجود جرايم قابل گذشـت 

هـا   ايـن مجـازات  . هدفي است كه قانونگذار اسلامي در اجراي عدالت كيفري به كـار بـرده اسـت   

علاوه بر حفظ نظم جامعه در دفاع و حفظ كرامت انساني و شرافت بشري كه مورد تأييد و تأكيـد  

  .باشد است بسيار مفيد و كارا مي. ا.ا.ج.ا.ق

ايد گفت كه حقوق جزايي جمهوري اسـلامي ايـران كـه در ايـن دوره هـم بـر محـور        در نهايت ب

مجازات و كيفر است با الهام از قوانين و ضوابط اسلامي تـلاش دارد تـا در تمـام مسـائل و امـور      

هاي حقـوق   همگام با تحولات و پيشرفت) كيفري(جاري و اجتماعي كشور از جمله امور حقوقي 

  .به دست دهد) فقه اماميه(اند برداشت صحيح و قابل اجرا از احكام اسلام مدرن قدم بردارد و بتو
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  : بخش سوم

  ايران) جمهوري اسلامي(پرداخت ديه در حقوق جزاي 

  

در حقوق اسلامي مقدار ديه از طرف قانونگذار معين شده است به طوري كه اين امـر از كمتـرين   

شود در همه انـواع   از آن به ديه كامله ياد مي مقدار ديه نفس كه. شود جراحات تا قتل را شامل مي

نويسندگان آن قانون ميزان و مقدار ديه را در . ا.م.ا.در ق. جنايات عمدي و غيرعمدي يكسان است

دية قتل مرد مسلمان يكـي از امـور ششـگانة ذيـل     «: 297به موجب مادة . اند شش مورد بيان كرده

  :باشد و تلفيق آنها جايز نيست مي است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير

  .ـ يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند1

  .ـ دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند2

  .ـ يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند3

  .هاي يمن ـ دويست دست لباس سالم از حله4

نخود  18رمغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن ـ يكهزار دينار مسكوك سالم و غي5

  .است

  .باشد نخود نقره مي 6/12هزار درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش كه هر درهم به وزن  ـ ده6

قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعـذر همـه آنهـا پرداخـت      :تبصره

  .شود مي

  و در مورد ديه اعضاء



  ٨٤

از بين بردن دو چشم سالم موجب دية كامل است و ديه هر كدام از  «:دارد ر ميرا مق.م.ق.375ماده 

  .آنها نصف ديه كامل خواهد بود

هايي كه بينائي دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيمـاري و   تمام چشم :تبصره

  .شكوري و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند

اند و گروهي اساساً پرداخت حله را بـه   ها را ثابت ندانسته بودن حله منييبرخي از فقهاي اسلامي 

رسد كـه   در ابتدا به نظر مي 297با بررسي ماده . اند عنوان ديه را فاقد مبناي معتبر و صحيح دانسته

شـود كـه ايـن     بايد در هر شش قسم ديه رعايت تساوي قيمت بشود ولـي در عمـل ملاحظـه مـي    

با توجـه بـه روايـت منقـول از     . ارزش اقسام ششگانه با همديگر فرق داردتساوي رعايت نشده و 

بن الحجاج ميان اقسام ششگانه تفاوتي از نظر ارزش وجود ندارد و هيچكدام نيسـت   انمحعبدالر

مبناي قيمت شتر تعيين شده است پس  رگانه ب5اي عقيده دارند كه غير از شتر انواع ديگر  ولي عده

از اين انواع ديه به اختيار تعيين گردد قيمت آن بـا قيمـت شـتر مسـاوي و      لازم است كه اگر يكي

شـود   برابر باشد و اگر برابري موجود نيست نبايد كميتي را كه براي ساير انواع در نظر گرفتـه مـي  

موضوعيت دارد يا نه مورد ترديد است و آنچه را كـه موضـوعيت     كافي دانست و اينكه شتر خود،

ا .م.ق496قانونگذار اسلامي درصدد رفع ايـن ابهـام برآمـده و در مـاده     . اند نستهدارد قيمت شتر دا

در اين قانون مواردي از ديات كه ديه برحسب دينار يا شتر تعيين شـده اسـت شـتر يـا     «: گويد مي

دينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از ديه كامله است و جـاني در انتخـاب آن مخيـر    

  ».باشد مي

ا و بحث ديات بايسـتي بـه   .م.ق يورد در خصوص انتخاب جاني با توجه به مبناي اسلامدر اين م

  .اي از فقها اشاره كنيم نظرات عده

  :نويسد شيخ طوسي در مبسوط مي



  ٨٥

  1»اصل في نفسه و ليس بعضها بدلاً من البعض تةالاجناس الس هذه و كل واحد من «

گانـه هـر    در درجه اول هر كس از انواع شش شود كه از اين گفته شيخ طوسي اينگونه استنباط مي

باشد كـه صـاحب    كدام را دارد بايد آن را از وي گرفت و وقتي مخير بين يكي از انواع مذكور مي

باشـد و   هر كدام از اين انواع اصلي في نفسه مي بعددرجه در يكي از آن انواع بخصوص نباشد و 

ديه پرداخت نمايـد خـواه در قيمـت بـا شـتر       خواهد به عنوان جاني مخير است هر كدام را كه مي

  :نويسد الاسلام مي در شرايع حلي محقق. مساوي باشد و يا نباشد

، »مخير في بذل ايها شاء يبعض و الجان بعدماصول في نفسها و ليس بعضها مشروطً  تةالس هذهو «

ضـي ديگـر   نوع مذكور في نفسه اصل بوده و بعضي از اينها مشـروط بـه عـدم بع    هر كدام از شش

  2.نيستند و جاني مخير است هر كدام را كه بخواهد پرداخت نمايد

گانه اصل مستقلي است و موضوعيت دارد و اينكـه   توان گفت هر كدام از اين ديات شش نهايتاً مي

تواند هر كدام از انواع  قيمت و ارزش پولي آنها مورد نظر شارع نبوده است و براي همين جاني مي

با توجه به . هاي فاحشي داشته باشند انتخاب كند با يكديگر از نظر قيمت تفاوت ديات را هر چند

به اين نيست كه دادرس دادگـاه جـاني را    496اين مطلب موضوعيت نداشتن شتر و دينار در مادة 

به پرداخت دينار يا شتر در هيچيك از موارد مقرره در ديات محكوم نكند بلكه منظور و مقصود از 

تواند به جاي شتر يا دينار به نسبت آن يكي  اشتن شتر و دينار اين است كه جاني ميموضوعيت ند

جـرح از نـوع   ) 480مـاده  5بنـد (ا.م.مثلاً وقتي در ق.از ديگر انواع ديات را انتخاب و پرداخت كند

است و ) صد شتر(شتر تعيين شده است منظور آن است كه ديه آن پنج صدم ديه كامل  5موضحه 

ر موضوعيت وجود ندارد جاني مي تواند پنج صدم از يكي ديگر از انـواع ديـات را   چون براي شت
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گانه ديات را براي كمك به جاني مقرر فرمـوده اسـت يعنـي     شارع مقدس انواع شش .انتخاب كند

توانـد فرصـتي     مي اختياراين . خواسته است مقتضيات مكاني و نه زماني اشخاص را در نظر بگيرد

هاي خود و انتخاب  ابراز بزرگواري و احسان فراهم آورده تا متناسب با توانمنديرا براي جاني در 

كه از ارزش بالاتري برخوردار است خسارات مادي و معنوي و صدمات رواني اولياي دم را  ينوع

جاني بايستي شرايط مال مورد ديه را حتماً رعايت كند به طوري كه اگر . المقدور ترميم نمايد حتي

سـال گذشـته و وارد سـال     5ه عنوان پرداخت  ديه انتخاب كرد لازم است كه سن شتر از شتر را ب

مـادة  . عليه داد توان شتر دو يا سه ساله را به عنوان ديه به اولياء دم يا مجني ششم شده باشد و نمي

ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي «: گويد ا در اين خصوص مي.م.ق 298

خواهد بود لكن در كليه مواردي كـه  ) 297م(ل به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه فوق مقتو

سال گذشته و داخـل در سـال ششـم     5شود لازم است كه سن آنها از  شتر به عنوان ديه تعيين مي

  ».شده باشند

مشـكل  شود يا اينكه تهيه آنهـا بسـيار    گانه فوق يافت نمي از آنجايي كه در زمان حاضر عيون شش

  حق داد؟ توان نرخ ديه را به قيمت پول رايج كشور تعيين كرد و به ذي  است بايد ديد چگونه مي

شتر قـرار داد   100همان طور كه گفته شد اگر چه قبل از اسلام عبدالمطلب ديه كامله هر انسان را 

ه از نظـر  هاي عرب در آن زمان شتر نداشتند و حساب كردند ك ولي چون برخي از قبايل و عشيره

كند و كساني كه گوسفند داشتند هـزار گوسـفند را از    شتر برابري مي 100عدد گاو با  200مقايسه 

ها  هميشه قيمت. شتر قرار دادند، كه در هر صورت ملاك كل شتر بود 100نظر ارزش برابر با اين 

حتـي در برخـي از    كـرد و  كردند و با تغيير قيمت شتر قيمت ديه نيز تغيير مي را با شتر مقايسه مي

هزار درهم است در صورتي كه در روايـاتي ديگـر    ها و احاديث داريم كه قيمت ديه دوازده روايت

هزار درهم گفته شده است و دليلش هم نوسان قيمت شتر بوده است و اين روايـات   قيمت ديه ده



  ٨٧

گانه از  ن عيون ششاند ولي در حال حاضر در جامعه ايران اي نقل كرده عامهو  فقهي اماميهرا كتب 

توانيم اين مقادير را ملاك پرداخت ديه قـرار دهـيم بـه      نظر ارزش هيچ نسبتي با هم ندارند و نمي

در جامعه ما نـدارد و ايـن در    يطوري كه حله يماني كه در قانون آمده است امروزه وجود خارج

ماند كـه   ند و جاني ميخواه حالي است كه ممكن است اولياي دم ادعا كنند كه فقط حله يماني مي

عليه يـا   ا جاني موظف بود عين نوع انتخابي را به مجني.م.ر.در ق. اين وصف ديه را از كجا بياورد

. اولياي دم وي پرداخت كند از اين رو تقويم آن به پول رايج جـز بـا توافـق طـرفين ممكـن نبـود      

  1.ديوان كشور هم در اين مورد اصرار و تأكيد داشت

گانه ذيل است كـه قاتـل    ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور شش«: مقرر شد كه 297ا ماده .م.در ق

  ».…در انتخاب هر يك از آنها مخير است و تلفيق آنها جايز نيست

آمد و موجب سـردرگمي اوليـاي دم و    پيرو مشكلاتي كه در باب اجراي اين مقرره قانون پيش مي

جانب مقام معظم رهبري انجام شد، ايشان اينگونه  شد در استفتايي كه از محكومان جرايم بدني مي

  :پاسخ دادند

گانه ديه با شخص جاني است ولي هرگاه چيـزي را كـه جـاني انتخـاب      اختيار يكي از امور شش«

كند وجود نداشته باشد و نتواند عين آن را تسليم نمايد، طلبكار ديه حق دارد از جاني بخواهـد   مي

يه كه وجود دارد و قابل تسليم است انتخاب كند و تحويل دهـد و  گانه د چيز ديگري از امور شش

آنچه را كه وجود دارد و قابل تحويل است بايد جاني عين آن را تسـليم كنـد و چنانچـه بخواهـد     

قيمت آن را بپردازد بايد با موافقت و قبول طلبكار ديه باشد و حق ندارد طلبكار ديـه را الـزام بـه    

  2».ن كرده است بنمايدقبول قيمتي كه خودش تعيي

                                                 
  ك.د.ع.هـ 21/10/1362ـ24رأي وحدت رويه  -1

  .دفتر مقام رهبري 22/1/73ـ  9539واي تف -2
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به نظر اين دسته از فقها فقط قيمت شتر بايـد   1.اي از فقها نظري غير از اين دارند در اين ميان عده

كند چون در غير اين صـورت نوسـان    محاسبه شود و عملاً نيز قوه قضائيه امروزه همين كار را مي

قـداري كـه از نظـر نقـدي ارزش     شود و جاني هم كه بايد ديه را فـراهم كنـد آن م   قيمت زياد مي

فتـواي مقـام   . كنـد  كند و بدين ترتيب حق اولياي دم مقتول را ضـايع مـي   انتخاب مي ،كمتري دارد

شود تا جاني پول رايـج   رهبري در خصوص ارزش نقدي اعيان ديه بسيار مهم است زيرا باعث مي

و حتي خـود شـتر   كشور خود را پرداخت كند زيرا پرداخت خود آنها موجب عسر و حرج است 

نيز لازم نيست پرداخت شود چرا كه دين اسلام ديني است سهل و آسان و در احكام خـود مـردم   

از طرفـي وجـود فقيـه    . نمايـد  را به انجام كـاري كـه موجـب عسـر و حـرج باشـد مكلـف نمـي        

الشرايط و مدير و مدبر در بيـان و گسـترش اينگونـه تفاسـير و برداشـت مترقـي در جامعـه         جامع

همانطور كه اسلام در ابتداي امر مردمي را كـه صـاحب دينـار و    . اهميت است زمي بسيار حائاسلا

درهم بودند براي تسهيل به دادن درهم و دينار با حفظ ارزش آنها در مقايسه با قيمت شتر مكلف 

گردانيد، در عصر حاضر كه مردم ما اين اقلام را كمتر در اختيار دارند مكلف بـه پرداخـت همـان    

است بايد ) ريال(ها با پول رايج ايران كه اسكناس  لي كرد كه در اختيارشان است، بنابراين دادگاهما

توانـد آن را   ديه را مشخص كنند و نبايد جاني را به درهم و ديناري كـه در اختيـار نـدارد و نمـي    

وليـاي  عليـه و ا  پرداخت كند محكوم سازند كه اين خود نه به نفع جاني است و نه به نفـع مجنـي  

  .مقتول

توان گفت از ميان شش عين مذكور در قانون تنها سه عين جنبه كاربردي و اجرايـي دارد   نهايتاً مي

كه شامل گاو و گوسفند و شتر است و چون پرداخت عين اين اقسام غيرممكن است مقـرر شـده   

اخت شود كـه  است كه قيمت اين اقسام بوسيله كارشناسان تعيين و هزينه آنها به وسيله مجرم پرد

                                                 
  ,156ص) ره(موازين قضايي از ديدگاه امام خميني. ، حسينيكريم -3
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ماه يك بار و يا هر سال يـك بـار ايـن احشـام       اين رويه آغاز شده است و هر شش 1373از سال 

  .شوند گذاري مي قيمت

 1384كند كه براي سـال   سال اخير قوه قضائيه خود در ابتداي سال ميزان ديه كامله را اعلام ميدر 

گريز را براي جاني در انتخـاب نـوع    ميليون تومان است و بدين وسيله جاي هر گونه 25اين رقم 

  .برد و يك مبناي كلي براي ديه ارائه داد قيمت كم ديه را از ميان مي

  

  كاربرد حقوقي : فصل دوم

        ديهديهديهديه) ) ) ) جنبه كيفريجنبه كيفريجنبه كيفريجنبه كيفري((((مجازات مجازات مجازات مجازات : : : : مبحث اولمبحث اولمبحث اولمبحث اول

كنـد و   در مورد جنبه كيفري ديه بايد گفت كه وقتي انسان به سابقة زندگي بشر در گذشته نگاه مي

يابد كه اقوام گذشته ديه را نوع  دهد درمي ها را مورد مطالعه قرار مي وني زندگي انسانهاي قان دوره

. كردند كه پس از آن حقوق اسلامي مقرراتي را در اين زمينه ارائه و پيشنهاد كرد مجازات تلقي مي

  :توان در خصوص جنبه كيفري ديه داد به اين شرح است دلايل و مباني كه مي

دارد كه  ها منظور كرده و مقرر مي ا ديات را در زمره مجازات.م.ق 12حتاً در مادة ـ قانونگذار صرا1

هـاي   نوع است حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازات 5هاي مقرر در اين قانون  مجازات

  .بازدارنده و منظور از ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است

مقـرر   1368ديوان عالي كشـور   شعبهاي كيفري يك و دو و  يل دادگاهقانون تشك 1ـ  در مادة 2

كـه مطـابق قـانون     يهاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرايم دادگاه«: داشته كه

هاي ديگر نباشد رسيدگي و حكـم مقتضـي صـادر     داراي مجازات زير بوده و در صلاحيت دادگاه

  .»هاي بازدارنده و تعزيرات و مجازات حدود و قصاص و ديات: نمايد مي

  .ديوان كشور هم ديه را به عنوان كيفر شناخته است 18/11/63ـ  54رأي وحدت رويه 
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شـود كـه نـوعي     هاي حرام موجب تغليظ در ديه مي ها و مكان ا قتل در ماه.م.ق 299ـ برابر مادة 3

ديـه قتـل در   «: دارد ده مقرر مـي اين ما. باشد ها مي تشديد در مجازات به خاطر هتك حرمت آن ماه

يـا در  ) حجه ـ محـرم   ذيقعده ـ ذي  رجب ـ(صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه 

به عنوان تشديد مجازات  297گانه مذكور در مادة  حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر موارد شش

ازمنه و امكنه هر چنـد متبـرك   بايد يك سوم هر نوع را كه انتخاب كرده است اضافه شود و ساير 

  ».باشند داراي اين حكم نيستند

شـود پيداسـت ضـمان مـالي بـا       اگر قاتل عمدي بميرد ديه و قصاص ساقط مي 259ـ طبق مادة 4

اشكال اين دليل اين است كه در مورد قتل عمدي حكم اوليـه طبـق   . شود مردن مديون ساقط نمي

الذكر قصاص است قهـراً بـا فـوت قاتـل موضـوع       ن فوققانو 205نظر مشهور فقها و برابر با مادة 

  .شود قصاص منتفي مي

عمد حتي با مهلت طولاني قادر به پرداخت ديـه   اگر قاتل در شبه 1361ا مصوب .م.ـ در قانون ر5

كردند و اگر قاتل داراي بستگان نبود يـا اگـر    قرب پرداخت ميقرب فالانبود كسان او به ترتيب الا

شود و اين در حالي است كه مطـابق   المال پرداخت مي لي نداشتند ديه از بيتبستگان وي تمكن ما

ا اين تعهد از عهده بستگان و نزديكان و دولت برداشته شده و خود شخص قاتل موظـف بـه   .م.ق

  )ا.م.ق 303مادة . (پرداخت است

اجتمـاعي  ـ در برخي از روايات پرداخت ديه به عنوان عامل پيشگيري از قتل و بازتاب واكـنش  6

المـال   همچنين در بعضي از روايات دستور داده شده ديه جنايت بر مرده به بيت. معرفي شده است

علاوه بر اين تعيين ميزان و نوع جنس ديه توسط قانونگذار اسلامي نيز همـين معنـي را   . داده شود

نياً تعيين و تثبيـت  كند زيرا اگر ديه خسارت بود اولاً پيشاپيش تعيين آن مورد نداشت و ثا تأييد مي

  .مورد بود آن توسط قانونگذار بي



  ٩١

عمدي ديه بالاخص مجازات مالي است چرا كه فاعل قصد فعل دارد ولي قصـد   ـ در جرايم شبه7

در هر دو صورت جـاني ضـامن   . فعل مربوط گاهي مشروع است و زماني نامشروع. تلف را ندارد

ي در اصل ضمان ديه نـدارد و بـراي همـين    ديه تلف است و مشروع يا نامشروع بودن عمل تأثير

عمد مسئول پرداخـت ديـه خـود قاتـل اسـت       قانونگذار تصريح كرده است كه در قتل عمد و شبه

  )ا.م.ق 304ماده (

: كنـد كـه   هيأت عمومي ديوان كشور اظهار نظـر مـي   14/9/68در  104ـ در رأي اصراري شمارة 8

است زيرا ادعاي مطالبه ضرر و زيـان ناشـي    حكم تجديدنظر خواسته و استدلال دادگاه مخدوش«

از جرم بر اثر ضربه مغزي و شكستگي استخوان جمجمه شهاب زندي در دادگاه كيفري مطـرح و  

بنـابراين  . رسيدگي شده و دادگاه در حكم خود مقدار ديه را بر طبق قانون ديات معين نموده است

م تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقـد  دعواي ضرر و زيان وارده به شخص مزبور بر اثر همين جر

باشد و اگر تجديدنظر خواه در مورد كميت ديه اعتراض داشته باشد بايد از طريق مراجع  مجوز مي

  1».كيفري اقدام كند

                                                 
هـزار تومـان   95ساري به پرداخت مبلغ  1شخصي به اتهام ايراد جرح، ايراد ضربه مغزي و غيره در يك تصادف رانندگي از سوي دادگاه كيفري  -1

عليه متعاقباً دادخواستي به دادگـاه حقـوقي سـاري تسـليم و ادعـا كـرده اسـت كـه          پدر مجني). 63/418حكم شماره (بابت ديه محكوم شده است 

ش دچار بيماري رواني شده و نيز هزينة معالجه بيشتر از مبلغي است كه متهم به عنوان ديه بـه پرداخـت آن محكـوم شـده اسـت و تقاضـاي       فرزند

بـا   11/5/65شعبه يكم دادگاه حقوقي سـاري در  . ميليون ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم مذكور را كرده است 2صدور حكم به پرداخت مبلغ 

كه صدور حكم از دادگاه كيفري مبني بر پرداخت ديه، رافع مسئوليت مدني خوانده نيست، به صدور حكم محكوميت وي به پرداخـت   اين استدلال

شود؛ اما اين  عليه به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع مي پرونده بر اثر اعتراض محكوم. كند هزار ريال بابت خسارات ناشي از جرم اقدام مي 600

ستناد اينكه قانون مسئوليت مدني تا آنجا كه با قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون حدود و ديات تعارض داشته باشد، منسـوخ اسـت،   شعبه به ا

اليـه بـا ايـن     دادگاه مرجـوع . شود حكم شعبة يكم حقوقي ساري را نقض و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبة دوم دادگاه حقوقي ساري احاله مي

با توجه به محتويات پروندة كيفري، مقصر بودن خوانده محرز است و مطالبة ضرر و زيان ناشي از جرم مغايرتي با مـوازين شـرعي و   «: كهاستدلال 

قانون مسئوليت مدني كه تـاكنون نسـخ نشـده و بـه قـوت       5و  4، 3و در قانون اساسي مطالبه ضرر و زيان منع نگرديده و در مواد  …قانوني ندارد

هـزار ريـال بابـت خسـارت وارد بـه خواهـان را        600، حكم به پرداخت مبلغ »…بيني شده است، جبران ضرر و زيان ناشي از جرم پيش خود باقي

) شعبة حقوقي(نظر به اينكه اين رأي مورد اعتراض قرار گرفته، پرونده در نهايت به ديوان عالي كشور ارجاع و در هيأت عمومي . صادر كرده است

  .به شرح فوق شده است 14/9/1368ه رأي مورخ مطرح و منجر ب
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بدين صورت ديوان عالي كشور بر جنبه كيفري بودن ديه تأكيد داشته و هر گونـه مطالبـه ضـرر و    

  .اقد مبناي قانوني دانسته استزيان ناشي از جرم غير از ديه را ف

ايـن  . شـود  ـ قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدي فوت كنـد قصـاص سـاقط مـي      9

هر گاه كسـي كـه   (: به صراحت تأكيد كرده است 259موضوع را قانون مجازات اسلامي در ماده 

  ) مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط است

        ديهديهديهديه) ) ) ) جنبه مدنيجنبه مدنيجنبه مدنيجنبه مدني((((ارت ارت ارت ارت جبران خسجبران خسجبران خسجبران خس: : : : دومدومدومدوم    مبحثمبحثمبحثمبحث

توان دلايلي ارائه كرد كه ديه داراي ماهيت  در مقابل قائلين به جنبه كيفري و مجازات براي ديه مي

  :باشد است كه به اين ترتيب مي) مدني(حقوقي 

بـودن   ين پرداخت ديه است اگر ديه كيفر باشد، مخالف اصل شخصمله ضاقـ در مواردي كه عا1

  )ا.م.ق 306م (» ر وازره وزر اخريولا تز«ها است  مجازات

هـاي   نشاندهندة مخالفت قانونگـذار بـا دو وصـف اساسـي مجـازات     . ا.م.ق 313ـ مقررات مادة 2

نبودن مسئوليت ديه زيـرا تحـت شـرايطي     ييكي شخص: هاي مالي است كيفري از جمله مجازات

وم پرداخـت از  عليه هسـتند و ديگـري لـز    خاص اقارب و نزديكان جاني مسئول تحمل ديه مجني

عمـد همچـون خطـاي محـض      دهد كه ديه شبه المال در موارد خاص اين دو وصف نشان مي بيت

عليه و جبران ضـررهاي   مجازات مالي نبوده بلكه منظور از آن جلوگيري از هدر رفتن خون مجني

  .جسماني است

خزانه عمومي واريز  شود و اگر مجازات باشد بايد به عليه پرداخت مي ـ ديه به اولياي دم و مجني3

  .شود
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ـ در صورت فرار قاتل عمدي و مرگ او ديه از اموالش و در صورت نداشتن مـال از بسـتگان او   4

المـال پرداخـت    شود و اگر بستگان نداشته باشد و يا تمكن مالي نداشـته باشـند از بيـت    گرفته مي

  .شود عليه و مجرم ساقط مي شود در حالي كه مجازات با مرگ محكوم مي

شود كه علاوه بر تحقـق ركـن مـادي قصـد      ـ مجازات كيفري هنگامي بر مجرم و جاني اجرا مي5

عمد وجود  از آن سو جرايم چندي در جنايات شبه. مجرمانه و يا لااقل خطاي كيفري در بين باشد

دارد كه مرتكب نه تنها قصد ايراد جنايت ندارد بلكه حفظ جوانب احتياط را هم كرده و به حدود 

با اين حال وقتي در اين اوضاع فعـل او اتفاقـاً بـه تلـف و خسـارت      . وابط مقرر متعهد استو ض

  .ن ديه ناشي از آن استمشود ضا منتهي مي

ا قتل در حال خواب را موجب پرداخت ديه دانسته است با آنكـه خـواب رافـع    .م.ق 323ـ مادة 6

حـال خـواب بـر اثـر حركـت و      هرگـاه كسـي در   «: دارد اين ماده مقرر مي. مسئوليت كيفري است

  .»غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزلة خطاي محض است

شود نه در مواردي كه اثر اولي و اصلي  مجازات مالي محسوب نمي هـ در حقوق جزاي اسلام دي7

لي جنايت است و نه در آنجا كه اثر ثانوي و فرعي است زيرا عناصر و اوصاف خاص مجازات مـا 

 مجنون عليه در نهاد مذكور وجود ندارد هر چند كه غالباً پرداخت ديه با ايجاد تنگناي مالي به نفع

و نقص در دارايي جاني آميخته و توأم است زيرا كه مجازات مالي به نفـع خزانـه دولـت وصـول     

و بـه   ديه حق صاحبان خون و متضرران از جرم است. شود عليه داده مي شود ولي ديه به مجني مي

  .شود و نه اينكه به خزانه دولت واريز گردد آنها پرداخت مي

ـ ديه با توافق و سازش طرفين قابل تبديل و مصالحه است ولي در كيفـر چنـين اختيـاري بـراي     8

انتخاب نوع ديه بر عهدة جاني است در حالي كه در . ا.م.ق 297همچنين برابر مادة . طرفين نيست

  .گونه نداردمجازات، جاني اختياري اين
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  .اند ديه را به خسارت مالي تعريف كرده. ا.م.ق 294و  15ـ مواد 9

كيفري دانسته است و دعواي ضرر و  جنبةديه را صراحتاً واحد  1368ك در سال .د.ع..ـ اگر هـ10

زيان ناشي از جرم را تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز دانسته است ولي بايـد گفـت كـه    

ر توسط شارع و عدم جبران خسارت مازاد بر آن از جمله مواردي است كه با قاعده تعيين ديه مقر

و  4و  3لاضرر و تسبيب و اتلاف و عدالت سازگار نبوده و از آنجايي كه مقررات و ضوابط مـواد  

هنوز به قوت خود باقي است و با قبول اينكه جبـران خسـارات مـازاد بـر ديـه از       1339م .م.ق 5

ك مبنـي بـر جبـران خسـارات     .د.ع.هـ  5/4/75ـ   6لي ندارد و با توجه به رأي لحاظ شرعي اشكا

رأي وحـدت رويـه    طبـق  مازاد بر ديه سرانجام اين مرجع قضايي و به دنبـال آن دسـتگاه قضـايي   

بدين ترتيـب  . مذكور صدور حكم خسارت مازاد بر ديه را محترم شناخته و به صدور آن رأي داد

توان به ساز و كاري دست يافـت كـه عـدالت را بـه نحواحسـن در       مي در كنار ديه معلوم و مقدر

اينگونه موارد اجرا كند چرا كه رأي صدور حكم مبني بر پرداخت خسارت ضرر و زيان مازاد بـر  

 دگـي از سـو   هـره متعـارف حتـي خسـارت بـه ب     در حدودديه را با اخذ نظريه كارشناس رسمي و 

مـتن رأي مـذكور   . وان ضرر و زيان متعارف پذيرفته اسـت متضرر از جرم را هم به عن) النفع عدم(

  :بدين ترتيب است

به دلالت اوراق محاكماتي عمل ارتكابي خواندگان، ايـراد ضـرب عمـدي منتهـي بـه شكسـتگي       «

عليـه بـه جهـت     عليه است كه علاوه بر صدور حكم ديه در حـق مجنـي   استخوان ساق پاي مجني

نظر بـر  . ن را به پرداخت ضرر و زيان محكوم نموده استويت قواي كارخواهان دادگاه خواندگافت

اينكه از احكام مربوط به ديات و محتواي مواد قانون راجع به ديات نفس جبران ساير خسارات و 

و  2و  1باشد مستفاد از مواد  ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان عرفي و متداول مي

ه قاعدة كلي لاضرر و همچنين قاعدة تسبيب و اتـلاف لـزوم   قانون مسئوليت مدني و با التفات ب 3
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 1312تـوان در ايـن سـالهاي اخيـر بـه رأي شـعبه        و مي» .جبران اينگونه خسارات بلااشكال است

اشاره كرد كه قائل به پذيرش دعوي نسبت بـه ضـرر و زيـان     1381دادگاه عمومي تهران در سال 

  .مازاد به ديه است

بديهي است كـه هـدف   . هدف مادي و اخلاقي: كند دف اصلي دنبال  ميـ اساساً مجازات دو ه11

مادي احتياج دارد كه شدت مجازات با اهميت جرم هماهنگ باشد و تثبيت هدف اخلاقي مستلزم 

آن است كه تناسب مجازات با درجه مسئوليت كيفري بزهكار رعايت شود حال چگونه در جنايت 

توان با وضع مجـازات و از   ست و نه قاصد در نتيجه ميخطايي محض كه فاعل نه قاصد در فعل ا

  .پيشگيري از وقوع جرم را اعمال كردجمله ديه به عنوان مجازات مالي اصل 

مسـئول   307لـه دانسـته اسـت طبـق تبصـرة م      قرا مانع توجه بـه ضـمان عا   اعسار 308ـ ماده 12

اقـرار   234سـت و طبـق مـادة    پرداخت ديه با قرارداد قبلي تحت عنوان ضمان جريره قابل تعيين ا

سفيه مفلس در قتل غيرعمدي كه مستلزم پرداخت ديه است نافذ نيست و اين موارد بيشتر با جنبه 

  .حقوقي بودن ديه سازگار است

و  236شود ماننـد شـرايط منـدرج در مـواد      المال پرداخت مي ـ در بسياري از موارد ديه از بيت13

معنـي   المال بـي  د ديه اگر مجازات باشد پرداخت آن از بيتشو ا معلوم مي.م.ق 260و  313و  312

له او نتواند ديه را قله نباشد و يا عاقهرگاه جاني داراي عا«: دارد مقرر مي 312خواهد بود مثلاً مادة 

عمـد   ديه عمد و شـبه «: 313و يا مادة » شود المال پرداخت مي در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت

شود و اگر مال نداشته باشـد از بسـتگان    كن اگر فرار كند از مال او گرفته ميبر عهدة جاني است ل

شود و اگر بستگان نداشتند يا تمكن نداشـتند ديـه    نزديك او با رعايت الاقرب و الاقرب گرفته مي

  .»شود المال داده مي از بيت

        ديه از نظر سياست كيفري ايران در حال حاضرديه از نظر سياست كيفري ايران در حال حاضرديه از نظر سياست كيفري ايران در حال حاضرديه از نظر سياست كيفري ايران در حال حاضر: : : : سومسومسومسوم    مبحثمبحثمبحثمبحث
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ب در ابتدا لازم است كه مفهومي از سياسـت كيفـري ارائـه شـود تـا بتـوانيم       قبل از آغاز اين مطل

  .محتواي اين بحث را بهتر و دقيق مورد مطالعه قرار داد

وي در تعريف خـود  . ابداع كرد 1803در سال  1ل فوئر باخسمفهوم سياست كيفري را اولين بار آن

  :كند از سياست كيفري اينگونه بيان مي

هاي سركوبگر و كيفري كه دولت با توجه و توسل و تكيه بر  مجموعه روش يعنيسياست كيفري «

  2».دهد آنها در مقابل جرم واكنش نشان مي

  :تعريفي اينگونه از سياست كيفري ارائه داد 1938در  3ون ديودو وابرد

 تواند در اختيار داشته باشـد و  ها و ابزارهايي كه دولت مي سياست كيفري عبارتست از كليه روش«

  .4»آن را عليه بزهكاري به كار بندد

  :كند ديگر حقوقدان آلماني سياست كيفري را اينگونه تعريف مي

مجموعه منظم و سيستماتيك اصولي كه دولت و جامعه بايـد در امـر مبـارزه بـا بزهكـاري آن را      «

  5.»سامان بخشند

  :توان گفت  با توجه به نظرات اين حقوقدانان مي

كننـد و بـه    شود كه پيشگيري از جرم مـي  هايي گفته مي تدابير و روش سياست كيفري به مجموعه

پردازند و يا سياست كيفري چگونگي به كارگيري و اجراي قوانين و مقـررات   درمان مجرميت مي

شـود بـه    جزايي ماهيتي و شكلي در نظام عدالت كيفري براي سركوبي جرم است كه مربـوط مـي  

  .قضائيه صلاحيت دادگستري و قوه

                                                 
1 - Ancel foeabach 

  .61ص. جزوه درس جرمشناسي. حسين نجفي ابرندآبادي، علي -2

3 - Donnedieu de Vabres 
  ,62ص. جزوه درس جرمشناسي. حسين نجفي ابرندآبادي، علي -4

   63نجفي ابرندآبادي، علي حسين، همان منبع ص   -5
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هـاي   و حقوق كيفري اسـت زيـرا نـه تنهـا واكـنش      1است كيفري پل ارتباطي ميان جرمشناسيسي

ها بايد با توجـه   اي وجود داشته باشد بلكه اين واكنش تواند به صورت خودسرانه سركوبگرانه نمي

ه و شخصيت بزهكار صورت گيرد و اقدامات و كارهاي پيشگيرانه بدون توجـه  زشناخت جرم و ب

  .قد كارايي و نتيجه استها فا به علت

  : سياست كيفري ايران در حال حاضر نشأت گرفته از اين منابع است

ا است كه خونبهاي انقـلاب و شـهيدان ماسـت و در واقـع اصـول سياسـت       .ا.قانون اساسي جـ 1

قـانون اساسـي   . كند چه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و چه در زمينه جـرم  كيفري را تعيين مي

اصول حقوق عمومي را در بردارد و هر قواعد عمومي حقـوقي و اصـول حـاكم بـر      اگر اساس و

ا حاوي اصول نسبتاً مفصـلي اسـت و ايـن    .ا.ج.ا.تفكيك قوا مشتمل است ولي گرايش حاكم در ق

انـد   دهد خبرگان و نويسندگان قانون اساسي به مسأله سياست كيفري توجه خاصي داشته نشان مي

، احترام به شأن و مقام انسان حتي انساني كـه در مظـان اتهـام    3شكنجه ، منع2از جمله اصل برائت

دهنـده يـك نظـام     بنابراين رسالت قانون اساسي صرفاً تعيين بافت و ساختار قـواي تشـكيل  . است

سياسي مسئوليت وزيران و قوه مقننه و ساير اركان حكومت نيست بلكه علاوه بر آن يـك سلسـله   

  .كرده استبيني  اصول جزايي را هم پيش

دومين ابزار سياست كيفري جمهوري اسلامي ايـران قـانون مجـازات اسـلامي     : ـ قانون مجازات2

  .بندي جرم و مجازات وجود دارد در اين قانون استخوانبندي و قواعد كلي حاكم بر طبقه. است

                                                 
  .پردازد است كه به بررسي و مطالعه علل و عوامل و نتايج و آثار بزهكاري مي جرمشناسي علمي -3

  )ا.ا.ج.ا.ق 37اصل . (شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي -1

شخص به شهادت و اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و  اجبار. هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است -2

  )ا.ا.ج.ا. ق 38اصل (. شود متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي. اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار
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 زمـان وقـوع   از اي از حقوق عمومي داخلي اسـت كـه در آن   رشته: ـ قانون آيين دادرسي كيفري3

جرم تا صدور حكم مجازات دربارة مرتكب و اجراي مجازات آن رعايت يك سلسـله مقـررات و   

ضروري است در امور كيفري برائت يا محكوميت متهم مستلزم صـدور حكـم از    يتشريفات قانون

ها براي صدور حكم مكلف به رعايت مقررات آيين دادرسي كيفـري   مراجع قضايي است و دادگاه

هـاي كيفـري و    و تحقيق و تعقيب جرايم تعيين صلاحيت دادگـاه  فاجع كشصلاحيت مر. هستند

در ايـن مـورد   . دادرسـي كيفـري اسـت    دهنـدة آيـين   طرز تشكيل آنها از مباحث و اصول تشـكيل 

با اين شناخت از سياست كيفري ايران در اينجا قصد داريـم  . اي بارز است نمونه 1378ك .ا.ا.د.آ.ق

  .بت به ديه مورد مطالعه قرار دهيمنظر سياست كيفري ايران را نس

  قانونگذار: گفتار اول

  مجازات مالي) الف

قائل به جنبه كيفري براي ديه بوده و آن را بـا جـزاي نقـدي يكسـان      يدانان ايران اي از حقوق عده

  :دهد يكي از اين حقوقدانان اينگونه نظر مي. اند دانسته

مقام قـانون وي   عليه يا قائم ز مجرم به نفع مجنيديه كيفري است نقدي كه تنها در سه مورد ذيل ا«

  :شود گرفته مي

و بزهكار كه به جاي قصاص ديه داده ) او يمقام قانون يا قائم( برهديدهدر صورتي رضايت  )2

  .شود مي

  .در صورتي كه رعايت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد )3

  1.كند در مواردي كه قانون حكم به ديه مي )4

  :ده داردحقوقدان ديگري عقي
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  ٩٩

هرگونه نظري در مقابل اين كه ديه به عنوان جبران خسارت است مردود است چرا كه اجتهاد در «

اند و  را از تعريف ديه حذف كرده» اليمجزاي «كنندگان قانون عبارت  مقابل نص جايز نيست تهيه

يسـت و از  اند به بحث مجازات بودن ديه خاتمه دهند در حالي كه چنـين ن  به عقيدة خود خواسته

  1».ها آورده است آن را در قالب يكي از انواع مجازات 15طرفي خود قانونگذار در مادة 

  2.داند حقوقدان ديگري هم ديه را نوعي مجازات مي

قوه قضائيه هم بارها در جواب به سؤالات مربوط به ديه به ماهيت كيفري ديه اشـاره   ياداره حقوق

  :زير مورد دقت و ملاحظه قرار داد يرد كاربردتوان آن را در موا نموده است كه مي

در صورت عدم دسترسي به متهم » الحاكم ولي الممتنع و الحاكم ولي الغائب«ـ با توجه به قاعدة 1

  .يا امتناع او از انتخاب نوع ديه حاكم دادگاه از طرف او يكي از انواع ديه را انتخاب خواهد نمود

هـاي مـالي غيرجزايـي محسـوب      نونـاً در رديـف محكوميـت   ـ با توجه به عنوان كيفري، ديـه قا 2

شود لذا بازداشت محكوم به پرداخت آن تا زمان پرداخت يا اثبات اعار وي مخالف قانون منع  نمي

بنابراين در صورتي كـه جـاني فـرار نكـرده و در دسـترس باشـد و از       . بازداشت بزهكاران نيست

وي بـا اسـتفاده و طبـق مـادة      سارخت ديه يا ثبوت اعپرداخت ديه امتناع نمايد بازداشت او تا پردا

  .اشكال است يا ب.م.ق 696

گردد بنابراين در مـورد تقاضـاي    ا ديه در حقوق اسلام مجازات محسوب مي.م.ق 15ـ طبق مادة 3

 301شـود ولـي مطالبـه خسـارت و ضـرر و زيـان طبـق مـادة          ديه هزينه دادرسـي دريافـت نمـي   

ادرسي است و در صورت عدم پرداخت اين هزينه دادگـاه بايـد بـا    ك مشمول هزينه د.ا.و.ع.د.آ.ق

  .توجه به نظر دادستان حوزه مربوطه طبق همين ماده عمل نمايد
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  ١٠٠

ال است كه از طرف شارع تعيين شـده اسـت   ما كه طبق آن ديه جزاي .م.ق 15ـ با توجه به مادة 4

ا شـامل  .م.ق 696نيست و مادة  حكم به پرداخت ديه به منزله حكم به رد عيني يا قيمت يا مثل آن

  .محكوميت به پرداخت ديه نيست

كسي كه بـه پرداخـت نـوع خاصـي از ديـات       1370ا مصوب .م.ق 297ـ با توجه به ملاك مادة 5

له بپردازد و در صورت عدم امكان تهيـه آن نـوع    شود بايد عين آن را تهيه و به محكوم محكوم مي

موجود است انتخاب كند و رجـوع بـه قيمـت بـا توجـه بـه       بايد نوع ديگري را كه امكان تهيه آن 

تبصرة ذيل آن ماده فقط در صورتي است كه طرفين تراضي نموده باشند يا اينكه هيچ يك از انواع 

ر باشند كه در صورت تراضي آنچه كه مورد توافق طرفين واقـع  عذديات قابل تهيه نباشد و همه مت

عليه به پرداخت ديه طبق  ر صورت عدم توانايي محكومد. گردد شده است در مقام اجرا وصول مي

  .ا رفتار خواهد شد.م.ق 303مادة 

  .ـ اجراي احكام ديه مانند اجراي احكام كيفري است و نيازي به صدور اجرائيه ندارد6

هـاي اسـلامي محسـوب شـده اسـت صـدور حكـم بـه پرداخـت آن در           ـ چون ديه از مجازات7

كند بايد به مراجع كيفري مراجعه  و شخصي كه تقاضاي ديه ميهاي كيفري است  صلاحيت دادگاه

لـه هـم مسـئول پرداخـت ديـه      قكند ولي هر كس كه ضامن ديه است الزاماً بزهكار نيست زيرا عا

جنايت مجنون و طفل غيرمميز است در صورتي كه عنوان جـاني بـر او صـادق     و جنايت خطايي

  .شود نيست و متهم محسوب نمي

المنهـاج   االله خويي در كتـاب خـود مبـاني تكلمـه     توان به نظرات آيت ميان فقها مياز نظر فقهي در 

اي داشت كـه   توان به شهيد ثاني اشاره در كنار او مي. اشاره كرد كه ديه را يك نوع مجازات دانسته

المال الواجب بالجنايه علي الحرفي نفس او  يالديه ه«. كند او نيز ديه را يك نوع مجازات تلقي مي



  ١٠١

الكرامه في شـرح قواعـد العلامـه     در ميان ساير فقها هم حسين عاملي در اثر خود مفتاح. 1»ادونهام

  :داند نظري داشت كه او نيز ديه را يك نوع كيفر مي

  2»ي العقل المنعنها في التجري علي الدماء فان من معانعاسميت الديه لغه عقلاً لمبمو ر«

چه قانونگـذار اسـلامي در قـانون مجـازات ديـه را در      دهد كه اگر  نظريات فقهي مذكور نشان مي

شمار كيفر آورده است ولي از نظر سابقه فقهي نيز كيفري بودن ديه مورد توجه و نظر بـوده اسـت   

شود به گمان رنگي از كيفر هم دارد ولي اگـر   وانگهي مالي كه به سبب جنايت بر مجرم واجب مي

بزهديده پرداخـت شـود و او بتوانـد از ديـه بگـذرد و      بايست به  ديه تنها مجازات جنايت بود نمي

دهد نشانه وجود حق است حقي  امكان اسقاط امتيازي كه قانون به اشخاص مي. جاني را عفو كند

رسد از اينها گذشته در صورتي كه ديه تنها مجازات جرم قتل و جرح باشد كه بـه   كه به ميراث مي

تواند هم ديه بگيـرد و هـم زيـان ناشـي از      يا شاكي مي شود زيانديده آن انتخاب مي  وسيله قرباني

با توجـه بـه ايـن مـوارد بايـد      . اي كه قبول آن برخلاف اصول مسئوليت مدني است نتيجه. جرم را

باشد  و جبران خسارت هم مي) مدني(گفت كه ديه صرفاً جنبه كيفري ندارد و داراي جنبه حقوقي 

  .كه در مرحله بعدي به آن خواهيم پرداخت

  

  

  جبران خسارت) ب

در اين مورد عقيده بر اين است كه ديه ذاتاً براي زدودن خسـارات ناشـي از عمـل جـاني توسـط      

شـود بـا    شارع وضع و ايجاد شده است و از اين رو بايد همة خساراتي كه بـه بزهديـده وارد مـي   
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  ١٠٢

ي پيـدا كـرده   پرداخت ديه تأمين شود ولي چون اكنون ميزان ديه در نظام حقوق ايران مقـدار ثـابت  

  . است از انجام اين كار بازمانده است

امـروزه بسـياري از   . زدايـي ديـه دارد   حقوقدان ديگري هـم همـين ديـدگاه را در مـورد خسـارت     

حقوقدانان با توجه به اصول حقوقي و مقررات مندرج در قانون اساسي و قوانين عادي مفهوم ديه 

و براي اثبات نظريه خود به موارد و دلايـل زيـر    دانند هاي ناشي از جرم مي را شامل كليه خسارت

  .كنند استناد مي

ه حق تظلم و مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم از حقوق اساسي مردم است حـ بموجب اصل ابا1

  .و دليل مخالف آن موجود نيست

 ا قانونگذار صريحاً مطالبه ضرر و زيـان ناشـي از تقصـير يـا اشـتباه     .ا.ج.ا.ق 171ـ بموجب اصل 2

  .قاضي را در تطبيق مورد يا در موضوع يا در حكم جايز اعلام كرده است

كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مادي و  خصوصيمدعي  1290ك .د.آ.ق 9ـ بموجب ماده 3

  .شود حق دارد به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كند معنوي مي

توانـد   صادركنندة چك مـي  1382 ياصلاح 1355ب قانون صدور چك مصو 14ـ بموجب مادة 4

در صورتي كه چك او سرقت يا جعل شده باشد كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانـك  

تواند با اخـذ بـرگ عـدم پرداخـت بـا ذكـر علـت عليـه           دارنده چك نيز مي. عليه صادر كند المح

د وجه چك و ضرر و زيـان خـود را   توان همين قانون مي 15و طبق ماده  دستوردهنده شكايت كند

  .در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه كند

هاي  ـ در مسائل كيفري لزوم رعايت اصل شخصي بودن جرم و مجازات كه امروزه در كليه نظام5

و ميثاق جهاني حقوق  1948 بشرحقوق  جهاناز جمله اعلاميه  بشري حقوق ناهكيفري و اسناد ج

د تأكيد قرار گرفته و دولت جمهوري اسـلامي ايـران هـم آن را تـا بـه      مور 1966مدني و سياسي 



  ١٠٣

اكنون مورد قبول قرار داده است در برگيرنـده اصـولي اسـت كـه طبـق آن اعمـال مجـازات بايـد         

 و براساس اثبات مجرميت متهم باشد و مجرميت هم در صورت اثبـات مسـئوليت كيفـري مسـلم    

بگويي به كليه آثار و نتـايج عمـل محرمانـه خـودش     محرز خواهد شد و هر كس بايد ملزم به جوا

  .باشد

اي تفسير شوند كه وضع متضرر از جـرم را بـه حـال     ـ بموجب اصل لاضرر قوانين بايد به گونه6

  .قبل از وقوع جرم بازگرداند يعني كليه ضررهاي ناشي از جرم و بزه را جبران و تأمين كند

ر مثبت دارد و صدور حكم مـازاد بـر ديـه بـه عنـوان      قضائيه هم در اين مورد نظ اداره حقوقي قوه

با توجه به قواعد لاضرر و نفي حرج و تسـبيب  «: كند جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را تأييد مي

عليـه وارد شـده    چنانچه محرز شود كه در اثر عمل جاني خسارتي بيش از ديه يـا ارش بـر مجنـي   

ن از جاني كه مسبب ورود خسارت بوده است منع است من جمله مخارج معالجه و مداوا مطالبه آ

قانون اصلاح قوانين و مقـررات سـازمان اسـتاندارد و تحقيقـات      12شرعي و قانوني ندارد و مادة 

ـ   409/7نظريـه مشـورتي شـماره    » .نيز مؤيد اين نظريه اسـت  25/11/1372صنعتي ايران مصوب 

25/1/75.  

بـه   5/4/75شاره شد هيأت عمومي ديوان كشـور در رأي  به دنبال اين اظهارنظر همانطور كه قبلاً ا

  .اين مقرره جنبه قانوني و الزامي بخشيد

االله سيدمحمدحسن مرعشي اشاره كرد كه ايشان خسـارات   توان به ديدگاه آيت از نظر فقهي نيز مي

قـرار داده  اداره كل حقوقي قوه قضائيه نيز اين نظريه را مورد تأييـد  . اند مازاد ديه را تجويز فرموده

االله سيدمحمود هاشمي شاهرودي تكيـه   توان به نظريه رئيس قوه قضائيه آيت در كنار اين مي. است

در نهايت نظريه و ديـدگاه  . دانند كرد كه ايشان همه خسارات وارده بر مصدوم را قابل پرداخت مي

ن انسان با چيـزي  االله مكارم شيرازي كه عقيده دارند كه ديه جبران خسارات ماليه است و خو آيت



  ١٠٤

امروزه بسياري از قضات جوان و دقيق معتقدند كه در موارد قتل عمـد جـاني بـه    . كند برابري نمي

عمد و خطايي به پرداخت خسارات مازاد بر ديـه محكـوم    پرداخت همه خسارات و در موارد شبه

سـارات وي  دهد ضرورت توجه به موقعيت بزهديده و تأكيد بر تـرميم خ  اين نكته نشان مي. است

بزهديده را به عنوان عنصر چهارم در كنار عوامل بزه ـ بزهكار ـ واكنش جزايي در حـوزه حقـوق     

قانونگذار اسـلامي در ادامـه سياسـت كيفرزدايـي خـود در مـواردي كـه        . اسلامي وارد كرده است

رجيح كنترل اجتماعي را در حل اختلافات ت يباشد اشكال جبران بزهديده داراي موقعيت ممتاز مي

هاي  اين امر نوعي تطبيق يا نزديكي با نظام عدالت حقوقي را موجب شده كه با مكانيزم. داده است

توجه به تضمين هر چه زيادتر حقوق بزهديده و قرباني جرم دولـت را  . كيفري مخلوط شده است

ن اي كـه در مـواردي كـه امكـا     به گونـه . بيش از پيش در حمايت از بزهديدگان فعال نموده است

تأمين مؤثر جبران خسارات از سوي بزهكار يا بستگان وي ممكن نباشد، اين اقدام به عهدة دولت 

  1.گذاشته شده است

  ديه) خاص(گفتار دوم ماهيت تركيبي 

در مقابل اين نظريات دلايلي وجود دارد كه طبق آنها ديه داراي ماهيت دوگانه يا تركيبـي اسـت و   

عمد از اين جهت كه مسئول پرداخـت در   عمد و شبه) هايي قتل( اي معتقدند كه ديه در جرايم عده

غيرعمدي يـا خطـاي   ) هاي قتل(خود جاني است جنبه كيفري داشته و در جرايم  جناياتاين نوع 

  .باشد صرفاً جنبة حقوقي دارد دار پرداخت ديه مي له عهدهقمحض چون عا

جبران خسارت ناشي از جرم مربـوط   هايي كه ديه را به نشانه. ـ ديه وسيله جبران خسارت است1

در . اي از حقوقدانان نقش ديه را در امـور كيفـري فرامـوش كننـد     كند باعث شده است كه عده مي

ولي اين نظر را بايد مردود شمرد زيرا نه . نظر اينان ديه وسيله جبران خسارت است و كيفر نيست
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  ١٠٥

يجه منطقي اين امر امكـان جمـع ديـه بـا     نت بلكه ها آورده است ا ديه را در شمار مجازات.م.تنها ق

اگـر ديـه تنهـا    . قصاص و حدود و تعزيرات است در حالي كه قانون اين امكان را نپذيرفته اسـت 

كرد و  بايست قاتل مجازات قصاص را تحمل مي ران خسارت بود ميبچهرة مدني داشت و ابزار ج

 قانون به شاكي اجازه داده است كه ساخت ولي با دادن ديه نيز ضرر ناشي از كار خود را جبران مي

  .يكي از آن دو را انتخاب كند تنها

ـ با توجه به نظرات قبلي در خصوص محتواي ديه و با توجه به مـرور سـابقه وجـودي ديـه در     2

ميان اعراب زمان قبل از اسلام كه آن را به عنوان خسارت به اولياي دم و نيـز عامـل پيشـگيري از    

ميلادي كـه ديـه را بـه سـه قسـمت تقسـيم        7در حقوق انگليس در قرن  دانستند و هم جنايت مي

كردند و يك قسمت را به سلطان و دو قسمت ديگر را به ترتيب به فئودال و خانواده بزهديـده   مي

  .دادند بنابراين ديه هم مجازات است هم جبران خسارت مي

شود و از مقدار  محسوب نميعليه هرگز بابت ديه  شود و حبس محكوم ـ ديه تبديل به حبس نمي3

قـانون   1كاهد در صورتي كه محكوم به جريمه نقدي در صورت نپرداختن آن طبـق مـادة    آن نمي

شود و مـدت بازداشـت نسـبت بـه مجمـوع       بازداشت مي 1377هاي مالي  نحوه اجراي محكوميت

كيفـر  سال تجاوز نخواهد كرد ديه مشمول ضـوابط تعليـق و تخفيـف و تبـديل      5جزاي نقدي از 

شود ولي  شود و به درخواست شاكي قابل وصول است و با عفو و يا رضايت شاكي منتفي مي نمي

هاي مالي مثل جزاي نقدي وضـعيت اينگونـه نيسـت و وصـول آن بـا دادگـاه و        در ساير مجازات

  .دادستان است

ز طـرف شـارع   به ماهيت دين بودن ديه توجه و آن را صرفاً مالي دانسته كه ا 15ا در مادة .م.ـ ق4

عليه فوت شود ديه ساقط نشـده و از ورثـة    بنابراين چنانچه محكوم. براي جنايت معين شده است

محكوم قابل مطالبه و يا از دارايي وي استيفاء خواهد شد در حالي كه اگـر ديـه مجـازات بـود بـا      
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بـه  شـد بـا ايـن حـال ديـه داراي امتيـازات منحصـر         عليه اجراي مجازات ساقط مـي  فوت محكوم

اول آنكه در خواست ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخـت هزينـه   . باشد ها هم مي مجازات

م شكايت و درخواست مطالبـه  ديدوم آنكه تنها تق. دادرسي است ولي در مورد ديه اينگونه نيست

  .ديه براي صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه كافي است

ك در .د.ع.شود و به همين دليـل هــ    ا مرگ مديون ساقط نميـ ديه به اجماع فقها دين است و ب5

  .رأي وحدت رويه آن را از مصاديق ضرر و زيان مدعي خصوصي و اخص از آن دانسته است

نگاهي به ابعاد مدني و كيفري ديه نشان مي دهد كه ديه مجازات است . ديه ماهيتي تركيبي دار -6

د و هم به منظور جبـران ضـرر و زيـان بـه مـدعي      تا از وقوع قتل و جرح و جنايت جلوگيري كن

در واقع ديه از امور اعتباري و اجتماعي است و ويژگي هاي آن سـاخته  . خصوصي داده مي شود 

و پرداخته جامعه است هم حقوق خصوصي در آن مدنظر قرار گرفته از حيث جنبه جبران ضرر و 

  .زيان زيانديده و هم حقوق عمومي از حيث جنبه كيفري 

: چنين اظهارنظر كرده است 21/5/65ـ   2991/7نظريه  رـ اداره حقوق قوه قضائيه در اين مورد د7

هر چند ديه مانند جزاي نقدي و مجازات مالي است ولي در عين حال يك حق مالي براي اوليـاء  «

د بـه  اعتقـا . عليه ديه از اموال متوفي بايد استيفاء گـردد  دم و بر ذمة جاني است لذا با فوت محكوم

تنهـا    ماهيت تركيبي ديه و توجه به آن آثار ناشي از مخلوط كردن مسـئوليت كيفـري و مـدني نـه    

كند بلكـه تكيـه    اي منطقي و درست باز مي واقعيتي انكارناپذير است و راه را براي رسيدن به نتيجه

كند  ميديه به جبران تمامي خسارات ناشي از جرم را ضعيف  شمولبر ماهيت كيفري ديه احتمال 

سازد و تكيه بر ماهيت مدني و چهرة حمايتي آن نيـز مـانع از    و اجراي عدالت را با مانع روبرو مي

تـوانيم   از سويي مـي . زيان ناشي از جرم را م ضرر وآن است كه بزهديده بتواند هم ديه بگيرد و ه

مـرتبط بـا    يوعـا دبراي اجتناب از هر گونه تعارض و ايجاد يك وحدت رويه در امر رسيدگي به 
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ا قائل به اين شويم كه هرگاه خسارت وارده كمتر از ديـه يـا در   .ا.ج.ا.ق 40توجه به اصل   ديه و با

حدود ديه است بايد بر آن بود كه خسارت زيانديده در بطن ديه لحاظ شـده و بـا صـدور حكـم     

ر مختومـه  دادگاه به ديه ميزان خسارت در حدود ديه مسبوق به حكم دادگاه و مشـمول اعتبـار ام ـ  

  .است و دعوي خسارت نسبت به آن قابل طرح و ارجاع نيست

  انعكاس ماهيت حقوقي ديه در آراي قضايي ايران :گفتار سوم

ها دانسته و  همانطور كه قبلاً ملاحظه كرديم بعضي از حقوقدانان و فقها ديه را ماهيتاً جزء مجازات

ضمن اينكه گروه ديگري نيز هـيچ يـك از    اند اي ديگر آن را نوعي جبران خسارت تلقي كرده  عده

نظريات فوق نـه تنهـا   . اند اين دو نظريه را قبول نكرده و براي ديه ماهيتي تركيبي و جدا قائل شده

تـوان بـه    از نظر تئوري بلكه از نظر عملي و كاربردي هم داراي نتايج و آثاري بسياري است كه مي

  :اهم آنها اشاره كرد

توان ضرر و زيان ناشي از جنايت  ك نوع كيفر بدانيم در كنار پرداخت آن ميـ اگر ديه را صرفاً ي1

را قابل وصول دانست و بر عكس اگر ديه را نوعي خسارت تلقي كنيم دريافت خسـارت در كنـار   

  .اي ندارد خسارت وجهه

ها مسئوليت كيفري ناشي از آن با فـوت مجـرم منتفـي     ـ با توجه به اصل شخصي بودن مجازات2

  تـوان آن را از ورثـه   ود و لذا اگر مجازات وجه نقدي يا مالي باشد اغلـب معتقدنـد كـه نمـي    ش مي

اند و معتقدند فوت بعـد از قطعيـت حكـم در جـزاي      اي قائل به تفكيك شده مطالبه كرد ولي عده

ولي به هر حال قدر مسلم اين است كه جزاي نقدي را قبل از فـوت غيرقابـل   . نقدي تأثيري ندارد

بنابراين اگر ديه را كيفر بدانيم با فوت متهم حداقل در قبل از قطعيت حكـم ديـه   . دانند يوصول م

ساقط است اما اگر آن را ضمان مالي تلقي كنيم حتي با فوت بزهكار در حين محاكمه نيز برداشت 

  .آن از ماترك مانند ساير ديون جايز است
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ت بـوده و هـر كـدام آيـين دادرسـي و      ـ از نظر شكل رسيدگي به مسائل حقوقي و جزايي متفاو3

چنانچه اگر ديه داراي وجه كيفري صـرف باشـد تقـديم    . شيوه محاكمة مخصوص به خود را دارد

شكواييه براي آغاز دعوي كافي است و تنظيم دادخواست و پرداخـت هزينـه دادرسـي ضـرورت     

ق آيـين دادرسـي   ندارد ولي ضمان مالي بودن ديه مستلزم تقديم دادخواست و هزينه دادرسـي طب ـ 

  .مدني است

الذكر و آگاهي از درك و برداشت حقوقي از اين تأسـيس حقـوق    با توجه به مجموع مباحث فوق

اسلامي در اينجا لازم است كه از يك منظر ديگـر و ايـن بـار از زاويـه رويـه قضـايي و مقـررات        

مطالـب، مباحـث ايـن    براي مطالعة بهتر و تفكيـك  . موجود در اين زمينه مبحث ديه را دنبال كنيم

  .دهيم قسمت را در سه عنوان مورد بررسي قرار مي

  ماهيت كيفري ديه )1

  ك.د.ع.هـ  14/9/1368ـ  67/54ــ رأي 

حكم تجديدنظر خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زيرا ادعاي مطالبه ضرر و زيـان ناشـي   «

ادگاه كيفري مطـرح و  و شكستگي استخوان جمجمه شهاب زندي در د مغزياز جرم بر اثر ضربه 

. رسيدگي شده و دادگاه كيفري در حكم خود مقدار ديه را بر طبق قانون ديات معين نمـوده اسـت  

بنابراين دعوي ضرر و زيان وارده به شخص مزبور بر اثر همين جرم تحت عنوان ديگـري غيـر از   

د و تجديـد  اگر تجديدنظر خواه در مورد كميـت ديـه اعتـراض داشـته باش ـ    . ديه فاقد مجوز است

  ».به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول است. م.د.آ 576رسيدگي با رعايت مادة 

  دادگاه حقوقي يك ساري 29/11/66ــ رأي 

در اين رأي ديه صراحتاً نوعي مجازات دانسته شده است كه به همين دليل با مطالبة ضرر و زيـان  

  :باشد ناشي از جرم قابل جمع مي
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ويات پرونده كيفري مقصر بودن خوانده محرز است و مطالبه ضرر و زيـان ناشـي   با توجه به محت«

قانون راجع بـه مجـازات    10و  7با توجه به مواد . از جرم مغايرتي با موازين شرعي و قانون ندارد

  :باشد كه به همين دليل با مطالبة ضرر و زيان ناشي از جرم قابل جمع مي دانسته شده است

يات پرونده كيفري مقصر بودن خوانده محرز است و مطالبه ضرر و زيـان ناشـي   توجه به محتو با«

 ـقانون راجع  10و  7با توجه به مواد . از جرم مغايرتي با موازين شرعي و قانون ندارد  تازاج ـم هب

 لص ـا قب ـط و دراد رايس ـب توافت مرج زا يشان نايز و ررض اب و تسااسلامي ديه نوعي مجازات 

 7در اصـل  . باشد و زيان ناشي از جرم چون شرعاً ممنوع نشده جايز و مباح مياباحه مطالبه ضرر 

  .»قانون تعزيرات مطالبه ضرر و زيان جايز اعلام شده است 154قانون اساسي و مادة 

  8/11/1363 ـ 54 هيرأي وحدت رو  ــ

 رد يرف ـيك يس ـرداد نيي ـآ نوناق ـ 198 ةدام ـ 1 ةرص ـبت دح ـ رد اه ـنآ هب يگديسردر جرايمي كه «

صلاحيت محكمه كيفري يك است هرگاه كيفر آن جرايم ديه باشد چون ديه قانوناً كيفري مسـتقل  

  ».است و ارزش ريالي آن ملحوظ نيست رأي محكمه قابل طرح در ديوان عالي كشور است

  6/8/1376ـ  916ــ رأي وحدت رويه 

مواردي دارد كـه در  ارش اختصاص به  1370قانون مجازات اسلامي مصوب  367مستفاد از مادة «

 ـزم نوناق ـ 442 ةدام ـ رد .دش ـاب هدشن نييعت هيد ندب اضعا رب هدراو تقانون براي صدما  ـ روب  يارب

شكستگي استخوان اعم از آنكه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند ديـه معـين   

 ـ هيد رب دئاز غلبم نييعت ددرگ تخادرپ دياب رادقم نامه دروم بسح هكت سشده ا  موق ـرم ةدام ـ اب

  ».مغايرت دارد

  :هاي استان تهران نظريه اقليت قضات دادگاه

                                                 
  ,66ص. هاي قضايي قضات استان تهران مجموعه ديدگاه. زندي، عليرضا -1
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با توجه به اينكه شرعاً و قانوناً ديه يا ارش صدمات وارده تعيين شده اسـت زائـد بـر آن چيـزي     «

  .6»تحت عنوان خسارت قابل مطالبه نيست

  :هاي استان تهران نظريه اكثريت قضات دادگاه

قانون مدني دينـي   271گردد و مطابق مادة  كه بر ذمه مقصر حادثه مستقر ميديه نوعي دين است «

بايد به شخص وي يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسـي كـه قانونـاً حـق     

بنابراين چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهي توسط متهم بابت هزينه درمـان   .قبض دارد

مادة . شك و نظاير آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با ديه متعلقه نيستو پز ناو به بيمارستا

 يلتسا حيحص يتقو قوف هدام رد روكذم صاخشتأديه به غير از ا«همان قانون نيز مقرر داشته  272

  1:گويد قضايي هم در اين زمينه مي

 و دراد رايس ـب تواف ـت مرج زا يشان نايز و ررض اب و تسابه مجازات اسلامي ديه نوعي مجازات 

. باشـد  و زيان ناشي از جرم چون شرعاً ممنوع نشده جايز و مباح مـي طبق اصل اباحه مطالبه ضرر 

  .»قانون تعزيرات مطالبه ضرر و زيان جايز اعلام شده است 154قانون اساسي و مادة  7در اصل 

  8/11/1363 ـ 54 هيرأي وحدت رو  ــ

 رد يرف ـيك يس ـرداد نيي ـآ نوناق ـ 198 ةدام ـ 1 ةرص ـبت دح ـ رد اه ـنآ هب يگديسردر جرايمي كه «

صلاحيت محكمه كيفري يك است هرگاه كيفر آن جرايم ديه باشد چون ديه قانوناً كيفري مسـتقل  

  ».است و ارزش ريالي آن ملحوظ نيست رأي محكمه قابل طرح در ديوان عالي كشور است

  6/8/1376ـ  916ــ رأي وحدت رويه 

مواردي دارد كـه در  ارش اختصاص به  1370قانون مجازات اسلامي مصوب  367مستفاد از مادة «

 ـزم نوناق ـ 442 ةدام ـ رد .دش ـاب هدشن نييعت هيد ندب اضعا رب هدراو تقانون براي صدما  ـ روب  يارب

                                                 
  ,67ص. همان منبع. زندي، عليرضا -1
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شكستگي استخوان اعم از آنكه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند ديـه معـين   

 ـ هيد رب دئاز غلبم نييعت ددرگ تخادرپ دياب رادقم نامه دروم بسح هكت سشده ا  موق ـرم ةدام ـ اب

  ».مغايرت دارد

  :هاي استان تهران نظريه اقليت قضات دادگاه

با توجه به اينكه شرعاً و قانوناً ديه يا ارش صدمات وارده تعيين شده اسـت زائـد بـر آن چيـزي     «

  .6»تحت عنوان خسارت قابل مطالبه نيست

  :هاي استان تهران نظريه اكثريت قضات دادگاه

قانون مدني دينـي   271گردد و مطابق مادة  كه بر ذمه مقصر حادثه مستقر ميديه نوعي دين است «

بايد به شخص وي يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسـي كـه قانونـاً حـق     

بنابراين چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهي توسط متهم بابت هزينه درمـان   .قبض دارد

مادة . شك و نظاير آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با ديه متعلقه نيستو پز ناو به بيمارستا

 يلتسا حيحص يتقو قوف هدام رد روكذم صاخشتأديه به غير از ا«همان قانون نيز مقرر داشته  272

  1:گويد قضايي هم در اين زمينه مي

و زيـان  است و با ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت بسيار دارد و طبق اصـل اباحـه مطالبـه ضـرر     

 154قانون اساسي و مـادة   7در اصل . باشد ناشي از جرم چون شرعاً ممنوع نشده جايز و مباح مي

  .»قانون تعزيرات مطالبه ضرر و زيان جايز اعلام شده است

  8/11/1363 ـ 54 هيرأي وحدت رو  ــ

 رد يرف ـيك يس ـرداد نيي ـآ نوناق ـ 198 ةدام ـ 1 ةرص ـبت دح ـ رد اه ـنآ هب يگديسردر جرايمي كه «
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  ١١٢

صلاحيت محكمه كيفري يك است هرگاه كيفر آن جرايم ديه باشد چون ديه قانوناً كيفري مسـتقل  

  ».است و ارزش ريالي آن ملحوظ نيست رأي محكمه قابل طرح در ديوان عالي كشور است

  6/8/1376ـ  916ــ رأي وحدت رويه 

مواردي دارد كـه در  ارش اختصاص به  1370قانون مجازات اسلامي مصوب  367مستفاد از مادة «

 ـزم نوناق ـ 442 ةدام ـ رد .دش ـاب هدشن نييعت هيد ندب اضعا رب هدراو تقانون براي صدما  ـ روب  يارب

شكستگي استخوان اعم از آنكه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند ديـه معـين   

 ـ هيد رب دئاز غلبم نييعت ددرگ تخادرپ دياب رادقم نامه دروم بسح هكت سشده ا  موق ـرم ةدام ـ اب

  ».مغايرت دارد

  :هاي استان تهران نظريه اقليت قضات دادگاه

با توجه به اينكه شرعاً و قانوناً ديه يا ارش صدمات وارده تعيين شده اسـت زائـد بـر آن چيـزي     «

  .6»تحت عنوان خسارت قابل مطالبه نيست

  :هاي استان تهران نظريه اكثريت قضات دادگاه

قانون مدني دينـي   271گردد و مطابق مادة  كه بر ذمه مقصر حادثه مستقر ميديه نوعي دين است «

بايد به شخص وي يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسـي كـه قانونـاً حـق     

بنابراين چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهي توسط متهم بابت هزينه درمـان   .قبض دارد

مادة . شك و نظاير آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با ديه متعلقه نيستو پز ناو به بيمارستا

 يلتسا حيحص يتقو قوف هدام رد روكذم صاخشتأديه به غير از ا«همان قانون نيز مقرر داشته  272

  1:گويد قضايي هم در اين زمينه مي
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  ١١٣

  8/11/1363ـ  54يه 

 رد يرف ـيك يس ـرداد نيي ـآ نوناق ـ 198 ةدام ـ 1 ةرص ـبت دح ـ رد اه ـنآ هب يگديسردر جرايمي كه «

صلاحيت محكمه كيفري يك است هرگاه كيفر آن جرايم ديه باشد چون ديه قانوناً كيفري مسـتقل  

  ».است و ارزش ريالي آن ملحوظ نيست رأي محكمه قابل طرح در ديوان عالي كشور است

  6/8/1376ـ  916ــ رأي وحدت رويه 

مواردي دارد كـه در  ارش اختصاص به  1370قانون مجازات اسلامي مصوب  367مستفاد از مادة «

 ـزم نوناق ـ 442 ةدام ـ رد .دش ـاب هدشن نييعت هيد ندب اضعا رب هدراو تقانون براي صدما  ـ روب  يارب

شكستگي استخوان اعم از آنكه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند ديـه معـين   

 ـ هيد رب دئاز غلبم نييعت ددرگ تخادرپ دياب رادقم نامه دروم بسح هكت سشده ا  موق ـرم ةدام ـ اب

  ».مغايرت دارد

  :هاي استان تهران نظريه اقليت قضات دادگاه

با توجه به اينكه شرعاً و قانوناً ديه يا ارش صدمات وارده تعيين شده اسـت زائـد بـر آن چيـزي     «

  .6»تحت عنوان خسارت قابل مطالبه نيست

  :هاي استان تهران نظريه اكثريت قضات دادگاه

قانون مدني دينـي   271گردد و مطابق مادة  كه بر ذمه مقصر حادثه مستقر ميديه نوعي دين است «

بايد به شخص وي يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسـي كـه قانونـاً حـق     

بنابراين چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهي توسط متهم بابت هزينه درمـان   .قبض دارد

مادة . شك و نظاير آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با ديه متعلقه نيستو پز ناو به بيمارستا
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  ١١٤

 يلتسا حيحص يتقو قوف هدام رد روكذم صاخشتأديه به غير از ا«همان قانون نيز مقرر داشته  272

  2:گويد قضايي هم در اين زمينه مي

ر صـلاحيت محكمـه   قـانون آيـين دادرسـي كيفـري د     198مادة  1رسيدگي به آنها در حد تبصرة 

كيفري يك است هرگاه كيفر آن جرايم ديه باشد چون ديه قانونـاً كيفـري مسـتقل اسـت و ارزش     

  ».ريالي آن ملحوظ نيست رأي محكمه قابل طرح در ديوان عالي كشور است

  6/8/1376ـ  916ــ رأي وحدت رويه 

مواردي دارد كـه در  ارش اختصاص به  1370قانون مجازات اسلامي مصوب  367مستفاد از مادة «

 ـزم نوناق ـ 442 ةدام ـ رد .دش ـاب هدشن نييعت هيد ندب اضعا رب هدراو تقانون براي صدما  ـ روب  يارب

شكستگي استخوان اعم از آنكه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند ديـه معـين   

 ـ هيد رب دئاز غلبم نييعت ددرگ تخادرپ دياب رادقم نامه دروم بسح هكت سشده ا  موق ـرم ةدام ـ اب

  ».مغايرت دارد

  :هاي استان تهران نظريه اقليت قضات دادگاه

با توجه به اينكه شرعاً و قانوناً ديه يا ارش صدمات وارده تعيين شده اسـت زائـد بـر آن چيـزي     «

  .6»تحت عنوان خسارت قابل مطالبه نيست

  :هاي استان تهران نظريه اكثريت قضات دادگاه

قانون مدني دينـي   271گردد و مطابق مادة  كه بر ذمه مقصر حادثه مستقر ميديه نوعي دين است «

بايد به شخص وي يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسـي كـه قانونـاً حـق     

بنابراين چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهي توسط متهم بابت هزينه درمـان   .قبض دارد
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  ١١٥

مادة . شك و نظاير آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با ديه متعلقه نيستو پز ناو به بيمارستا

 يلتسا حيحص يتقو قوف هدام رد روكذم صاخشتأديه به غير از ا«همان قانون نيز مقرر داشته  272

  2:گويد قضايي هم در اين زمينه مي

 ناوختس ـا يگتس ـكش يارب روبزم نوناق 442 ةدام رد. ت وارده بر اعضا بدن ديه تعيين نشده باشد

 بسح هكت ساعم از آنكه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند ديه معين شده ا

  ».دراد ترياغم موقرم ةدام اب هيد رب دئاز غلبم نييمورد همان مقدار بايد پرداخت گردد تع

  :هاي استان تهران نظريه اقليت قضات دادگاه

با توجه به اينكه شرعاً و قانوناً ديه يا ارش صدمات وارده تعيين شده اسـت زائـد بـر آن چيـزي     «

  .6»تحت عنوان خسارت قابل مطالبه نيست

  :هاي استان تهران نظريه اكثريت قضات دادگاه

قانون مدني دينـي   271گردد و مطابق مادة  كه بر ذمه مقصر حادثه مستقر ميديه نوعي دين است «

بايد به شخص وي يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسـي كـه قانونـاً حـق     

بنابراين چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهي توسط متهم بابت هزينه درمـان   .قبض دارد

مادة . شك و نظاير آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با ديه متعلقه نيستو پز ناو به بيمارستا

 يلتسا حيحص يتقو قوف هدام رد روكذم صاخشتأديه به غير از ا«همان قانون نيز مقرر داشته  272

  2:گويد قضايي هم در اين زمينه مي
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  ١١٦

قانون مزبور براي شكستگي استخوان اعم از آنكه بهبودي كامـل يافتـه و يـا عيـب و      442در مادة 

 نييعت ددرگ تخادرپ دياب رادقم نامه دروم بسح هكت سنقص در آن باقي بماند ديه معين شده ا

  ».ديه با مادة مرقوم مغايرت داردمبلغ زائد بر 

  :هاي استان تهران نظريه اقليت قضات دادگاه

با توجه به اينكه شرعاً و قانوناً ديه يا ارش صدمات وارده تعيين شده اسـت زائـد بـر آن چيـزي     «

  .6»تحت عنوان خسارت قابل مطالبه نيست

  :هاي استان تهران نظريه اكثريت قضات دادگاه

قانون مدني دينـي   271گردد و مطابق مادة  كه بر ذمه مقصر حادثه مستقر ميديه نوعي دين است «

بايد به شخص وي يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسـي كـه قانونـاً حـق     

بنابراين چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهي توسط متهم بابت هزينه درمـان   .قبض دارد

مادة . شك و نظاير آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با ديه متعلقه نيستو پز ناو به بيمارستا

 يلتسا حيحص يتقو قوف هدام رد روكذم صاخشتأديه به غير از ا«همان قانون نيز مقرر داشته  272

  2:گويد قضايي هم در اين زمينه مي

 ـ هي ـد رب دئاز غلبم نييكه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد تع  ترياغ ـم موق ـرم ةدام ـ اب

  ».دارد

  :هاي استان تهران نظريه اقليت قضات دادگاه

با توجه به اينكه شرعاً و قانوناً ديه يا ارش صدمات وارده تعيين شده اسـت زائـد بـر آن چيـزي     «

  .6»تحت عنوان خسارت قابل مطالبه نيست
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  ١١٧

  :هاي استان تهران نظريه اكثريت قضات دادگاه

قانون مدني دينـي   271گردد و مطابق مادة  كه بر ذمه مقصر حادثه مستقر ميديه نوعي دين است «

بايد به شخص وي يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسـي كـه قانونـاً حـق     

بنابراين چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهي توسط متهم بابت هزينه درمـان   .قبض دارد

مادة . شك و نظاير آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با ديه متعلقه نيستو پز ناو به بيمارستا

 يلتسا حيحص يتقو قوف هدام رد روكذم صاخشتأديه به غير از ا«همان قانون نيز مقرر داشته  272

  1:گويد قضايي هم در اين زمينه مي

  ».ديه با مادة مرقوم مغايرت دارديين مبلغ زائد بر 

  :هاي استان تهران نظريه اقليت قضات دادگاه

با توجه به اينكه شرعاً و قانوناً ديه يا ارش صدمات وارده تعيين شده اسـت زائـد بـر آن چيـزي     «

  .6»تحت عنوان خسارت قابل مطالبه نيست

  :هاي استان تهران نظريه اكثريت قضات دادگاه

قانون مدني دينـي   271گردد و مطابق مادة  كه بر ذمه مقصر حادثه مستقر ميديه نوعي دين است «

بايد به شخص وي يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسـي كـه قانونـاً حـق     

بنابراين چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهي توسط متهم بابت هزينه درمـان   .قبض دارد

مادة . شك و نظاير آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با ديه متعلقه نيستو پز ناو به بيمارستا

 يلتسا حيحص يتقو قوف هدام رد روكذم صاخشتأديه به غير از ا«همان قانون نيز مقرر داشته  272

  1:گويد قضايي هم در اين زمينه مي
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  ١١٨

  1:گويد شخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح استلي قضايي هم در اين زمينه مي

ي نادر اسـت و شـرعاً و   هاي درماني از ديه فرض خيل در موارد زياد بودن مخارج معالجه و هزينه«

باشد مگـر   آور نمي عرفاً قابل اعتنا نيست و اتلاف عمل و كار شخص فرد آزاد از نظر اسلام ضمان

. در مواردي كه عمل و منافع شخص در ملك كس ديگر باشد يعني مستخدم و اجير ديگري باشـد 

لجات نيز محكوم نمايد و تواند جاني را علاوه بر ديه مقرر شرعي به مخارج معا بنابراين حاكم نمي

  ».همچنين محكوم نمودن وي بابت خسارات از كارافتادگي مجوزي ندارد

  .توان گفت كه از ديدگاه رويه قضايي ايران ديه يك نوع مجازات است با اين تفاسير و نظريات مي

  )ماهيت مدني. (ـ ديه جنبة جبران خسارت دارد2

  :هاي استان تهران نظريه اكثريت قضات دادگاه

هاي متعارفي از جمله هزينه درمان شود كه زائد  عليه به سبب جنايت متحمل هزينه چنانچه مجني«

بر ديه يا ارش تعيين شده باشد با توجه به قاعدة فقهي لاضرر و قاعدة سببيت و قـانون مسـئوليت   

ديـه   خسارات مازاد بر 1371قانون اصلاح قوانين و مقررات و استاندارد مصوب  12مدني و مادة 

قابل مطالبه است ولي در مورد معطل ماندن از كار چـون خسـارت محتمـل اسـت، قابـل مطالبـه       

  2».باشد مگر در موردي كه شخص اجير ديگري باشد نمي

  )نامه پايان 106رك ص(ك .د.ع. هـ  5/4/75ـ  6ــ رأي 

  دادگاه حقوقي يك تهران 28صادره از شعبه  17/7/72ـ  70/92ــ رأي 

اينكه ديه مورد حكم كه از طرف خوانده پرداخت شده براي جبران هزينـه درمـان و    با عنايت به«

معالجات خواهان كافي نبوده و خوانده بـه اعتبـار تقصـير خـود در وقـوع تصـادف طبـق قـانون         
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  ١١٩

مانده هزينه معالجـه و درمـان خواهـان و مكلـف بـه تأديـه آن        مسئوليت مدني مسئول جبران باقي

مسئوليت وي در جبران باقيمانده ضرر و زيـان  رافع ي به پرداخت ديه خواهد بود و محكوميت و

وارده به خواهان به لحاظ عدم تكافوي ديه براي هزينه درمان و معالجـة صـدمات وارده نخواهـد    

  ».بود



  ١٢٠

  ديه) خاص(ـ ماهيت تركيبي 3

  1366ـ  1183/7نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه 

كند ولي چـون   به تعزير قرار موقوفي تعقيب صادر ميدر صورت فوت متهم مرجع كيفري نسبت «

المال  شود و به ترتيب مقرر در قانون از اموال او يا اقارب يا بيت ديه به منزلة دين است ساقط نمي

  ».بايد استيفاء گردد

بايد گفت كه از نظر رويه قضايي نه تنها هزينه معالجه و درمان و خسارت از كارافتادگي ناشـي از  

آور هستند بلكه افزايش مخارج زنـدگي هـم در صـورت     اني بدون هيچ ترديدي ضمانصدمات ج

. رسـد  احراز وجود رابطه مستقيم ميان آن و فعل جاني به صورت متعارف قابل جبران به نظـر مـي  

طبق نظر قضات و ديوان كشور در صورت تقويت با نظـر و عقيـدة   ) بهرگي از سود بي(عدم النفع 

طالبه است ولي در مورد خسارت معنوي بـه دليـل نبـود مبنـاي شـرعي و      كارشناس رسمي قابل م

  .فقهي محكم اثبات جبران آن غيرممكن است

        خسارات زائد بر ديهخسارات زائد بر ديهخسارات زائد بر ديهخسارات زائد بر ديه: : : : چهارمچهارمچهارمچهارم    مبحثمبحثمبحثمبحث

شـود كـه براسـاس     هاي مازاد بر ديه را قبول كنيم، اين سؤال مطرح مي وقتي لزوم جبران خسارت

كه در  1339. م.م.ق 1ن است؟ با توجه به مادة حقوق اسلامي كدام يك از اين خسارات قابل جبرا

احتياطي وارد گـردد را قابـل    آن هر گونه خسارت اعم از مادي يا معنوي را كه عمداً بايد نتيجة بي

توان گفـت در برابـر بـروز صـدمات      قانون مزبور مي 6و  2جبران دانسته است و با توجه به مواد 

ديده گردد قابل جبران است و شخص  شخص آسيبهر يك از خساراتي كه متوجه ) مادي(جاني 

كه لازم است به صورت مجـزا آن را مـورد بررسـي و    . واردكنندة آن مسئول جبران آن خواهد بود

  .مطالعه قرار دهيم

  جسمانيـ خسارت 1



  ١٢١

ا تضمين شده است و طبيعـي  .ا.ج.ا.ق 22شهروندان از هرگونه تعرض در اصل  جسمانيمصونيت 

عامل مكلف به جبران  جسماني افراد به تمامينارت يا آسيبي مضاعف است در صورت ورود خس

الزاماً ايجاد حق مطالبـه   يعليه و ضايعه بدن بديهي است هر گونه خسارت وارده به مجني. آن است

ها بايد توجه به اوضاع و احـوال و نـوع فعاليـت و     عليه نخواهد كرد و دادگاه خسارت براي مجني

ايـن صـدمات در   . داده اسـت نسـبت بـه آن رأي لازم را صـادر كننـد      م ميكاري كه زيانديده انجا

شود كه در بعضي مواقع موقت و در بعضي  عليه مي مواردي منجر به سلب قدرت كار كردن مجني

اگر مستند حكم ما در اين مورد، وجوب جبران خسارت زايد بر ديه بر   ديگر از اوقات دايم است،

توان گفت عقـلاء در ايـن نـوع خسـارت نيـز همچـون سـاير          د ميطبق سيرة عقلاء و اجماع باش

بنـابراين  . داننـد  خسارات ناشي از ايراد صدمه جاني را موظف به جبران و تأمين ضرر و زيان مـي 

لازم بـه يـادآوري اسـت كـه عقـلاء جبـران       . شرعاً نيز جاني ضامن پرداخت اين خسـارت اسـت  

از جهت ديگر اگر مبناي ما در مورد جبـران  . ل دارندخسارت از كارافتادگي را تا حد متعارفي قبو

توان جاني را ضامن جبران  الاسلام باشد باز هم مي خسارت زايد بر ديه قاعدة لاضرر و لاضرار في

از نظر فقهـي در ايـن زمينـه آيـت االله محمـد تقـي        .عليه دانست ضرر و زيان از كارافتادگي مجني

مقام معظم رهبري در ايـن مـورد    1)ديه مقرره واجب نيستبر جاني بيش از : (بهجت عقيده دارند

آيت االله مكـارم شـيرازي در    2)جايي كه ديه مقدر است همان ديه بر عهده جاني است(فرمايند  مي

ديه جبران خسارت است ولي اگر هزينـه لازم و ضـروري بـراي درمـان     : (اين مورد فرموده است

از نظر حقوقي هم اداره حقـوقي   3).را از جاني بگيرد تواند مقدار اضافي بيشتر شود مجني عليه مي

ديـه عنـوان   (كنـد   قوه قضائيه در نظريه مشورتي خود در اين زمينه نظر مثبت داشـته و اعـلام مـي   
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  ١٢٢

تواند مجموع خسارات كمتر از ديـه يـا بيشـتر باشـد بهرحـال       مجازات  و ضرر و زيان دارد و مي

  1)تفاوتي وجود ندارد

كه صدمه زننده با عمل خود زندگي مصـدوم را از روال طبيعـي خـود خـارج      بنابراين از آنجايي 

  .هاي وي نقص موجود را جبران كند كرده است لازم است با پرداخت مخارج و هزينه

تواند طبق  شخص زيانديده مي. معالجه و درمان است جسماني مخارجيكي ديگر از آثار خسارات 

ايـن  . رمان خود متحمل شده است از عامـل مطالبـه كنـد   را كه براي د يكليه مخارج 1339. م.م.ق

عمل جراحي و مخارج بيمارستان و معالجة پزشك و دارو و آزمايشـات پزشـكي و   : مخارج شامل

  .باشد هاي دوران نقاهت مي هزينه

آيا بايد علاوه بر   ها را پرداخت كند و شخص كاملاً درمان شد، تمام اين هزينه) مسئول(اگر جاني 

  اين مخارج و خسارات، ديه نيز بپردازد؟پرداخت 

شود چون عمل خطا از جانب شـارع   در جواب بايد گفت در اينطور موارد ديه تنبيه محسوب نمي

چون . توان عنوان جرم را نيز بر آن بار كرد شود به دليل اينكه خطا است و نمي جرم محسوب نمي

ملي را برخلاف فرمـان خداونـد انجـام    جرم در معناي قرآني به معناي گناه است يعني كسي كه ع

دهد طبق ايـن گفتـه جرمـي مرتكـب نشـده اسـت چـون         بدهد ولي كسي كه عمل خطا انجام مي

اگـر هزينـه درمـان بـه     . بنابراين در پرداخت ديه هم الزام و اجباري نيسـت . سوءنيت نداشته است

 ـ  ه توانسـت جبـران مخـارج    اندازه مقدار قانوني ديه شود و يا حتي بيشتر از آن بايد گفت اگـر دي

شود و مقدار ديه همان مبلـغ درمـان اسـت     درمان را بكند همان مبلغ ديه جهت درمان استفاده مي

ولي اگر مبلغ ديه خسارات وارده را جبران نكرد خسارات زايد بر ديه بايد توسط جـاني پرداخـت   

  .ن اينگونه نيستدر حالي كه اكنو. ا تصريح شود.م.بايست حتماً در ق اين موضوع مي. شود
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  ١٢٣

  ـ خسارت معنوي2

نظـر وجـود نداشـته     در گذشته در مورد ضرورت جبران ضرر و زيان معنوي بين حقوقدانان اتفاق

اي معتقدند كه از ديدگاه نظري امكان جبران رنج و الم احساس شده يا حيثيبت بـر بـاد    عده. است

ت به شخصيت كسـي كـه آن را   رفته وجود ندارد و حتي تقويم آن به پول ممكن است نوعي اهان

از ديدگاه عملي هم برآمد و خسارت معنوي با مشكلاتي همراه است چه . تحمل كرده تلقي گردد

كنـد حـال آنكـه فقـط      در عمل قاضي ميزان ضرر و زيان را بر مبناي تقصـير مرتكـب تعيـين مـي    

از حقوقدانان بـين  اي ديگر  عده. مسئوليت كيفري بايد براساس عمد يا خطاي ارتكابي تعيين گردد

شوند و مثلاً چنانچه خسارات معنوي ناشـي   اقسام مختلف ضرر و زيان معنوي قائل به تفكيك مي

از ارتكاب جرم باشد و يا فقط جنبة حيثيتي داشته باشد جبران آن را قبول دارند و در ساير مـوارد  

 ـ .م.ق. داننـد  مثل خسارات عاطفي و احساسي آن را قابل جبران نمي وع خسـارت را قابـل   م ايـن ن

جبران و تأمين دانسته است و بسياري از حقوقدانان بر جبران آن تأكيـد و تصـريح دارنـد و آن را    

دانند ولي از نظر شرعي دلايل و مباني شـرعي   عليه و بازماندگان وي مي خاطر مجني موجب تشفي

جـود آن در شـرع   تـوان بـه و   محكم براي قبول ضمان خسارات معنوي ابراز نشده است و لذا نمي

  .و تقاضاي جبران آن را نمود. همانند خسارات و صدمات مادي اطمينان داد

  



  ١٢٤

  مسئول پرداخت و مدت پرداخت ديه: سوم فصل

        جانيجانيجانيجاني: : : : اولاولاولاول    مبحثمبحثمبحثمبحث

مقرر . ا.م.ق 304قانونگذار در مادة . عمد بر عهدة خود جاني است پرداخت ديه در قتل عمد و شبه

  .»مسئول پرداخت ديه خود قاتل استعمد  در قتل عمد و شبه«: دارد مي

در جنايات خطايي محض هم اگر جنايت با اقرار جاني ثابت شود خودش موظف به پرداخت ديه 

اگر با اقرار قاتـل   …«: دارد ا در اين خصوص در قسمت اخير خود مقرر مي.م.ق 305مادة . است

ت پرداخت ديه هم به اجمـاع  مهل. »يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شود به عهدة خود اوست

فقهاي اسلامي حال نبوده و متناسب و منطبق با ماهيت جنايت و در جهت تسهيل در پرداخت بـه  

   .شود جاني وقت مناسب داده مي

در مواردي ممكن است جاني در پرداخت ديه دچار عجز و اعسـار شـده و تقاضـاي اعسـار كنـد      

تقاضاي اعسار جاني قبل از انقضاي مهلـت مقـرر    شود آنست كه آيا سوالي كه در اينجا مطرح مي

در قتل و جراحت شبه عمد يا غير عمد قابل پذيرش است يا خير؟ از نظر فقهي آيـت االله محمـد   

آيـت االله صـافي گلپايگـاني هـم معتقدنـد      ) مثل اعسار در ساير ديون است(فرمايد  تقي بجهت مي

مورد ندارد و وجهي براي مسموع بودن آن به ظاهراً تقاضاي اعصار قبل از رسيدن وقت اداي ديه (

آيت االله موسوي اردبيلي عقيده دارد مهلت پرداخت ديه طبـق مسـتفاد از ادلـه سـه     ) رسد نظر نمي

  ».شود سال مي باشد و اگر در مدت سه سال اعصار پيدا شود به حكم اعصار عمل مي

يـك ديـن و   ) ديـه (در اين زمينـه  از نظر حقوقي از آنجايي كه دين جاني به اولياي دم مجني عليه 

بدهي مؤجل است و قانون مجازات اسلامي هم براي پرداخت آن مدت زمان و مهلـت خاصـي را   

در موارد گوناگون در نظر گرفته است بنابراين اعسار محكوم عليه بايد در موقـع اجـراي حكـم و    

اه هم اين است كه با در فرا رسيدن سررسيد پرداخت ديه احراز شود و نه قبل از آن و وظيفه دادگ



  ١٢٥

نظر گرفتن تمام موارد و اصول از جمله مستثنيات دين به ايـن موضـوع رسـيدگي كـرده و حكـم      

  .نهايي خود را اعلام كند و تا اعلام نتيجه نهايي از اجراي حكم ديه جلوگيري كند



  ١٢٦

        لهلهلهلهققققعاعاعاعا    ضامنضامنضامنضامن: : : : دومدومدومدوم    مبحثمبحثمبحثمبحث

گواهي شهود عادل ثابـت شـود عائلـه     هرگاه قتل خطايي با«: دارد مقرر مي 309قانونگذار در مادة 

  ».ن استمدار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضا عهده

هـاي   هاي حاصل از جنايـت  دار پرداخت خسارت له فقطه عهدهقعا«. دارد ا مقرر مي.م.ق 311مادة 

  :باشد ن نميمله ضاقه است و در موارد ذيل عاحخطايي محض از قتل تا موض

  .هاي خطايي محض كه شخص بر خودش وارد آورد  جنايت) الف

  ».اتلاف مالي كه به طور خطاء محض حاصل شود) ب

د وتوان پذيرفت كسي به دليل ارتكاب جـرم از طـرف ديگـر مجـازات ش ـ     هر چند به دشواري مي

توان براي وجود اين تأسيس اسلام  بدون شك چنين مسئوليتي خلاف اصل است ولي دو دليل مي

  :ارائه كرد

ـ براي اينكه زيانديده اگر با اعار يا ورشكستگي مسبب اصلي روبرو شود ضـرري جبـران نشـده    1

  .باقي نماند و خطر پايمال شدن حق او را كاهش دهد

پردازنـد يـا بـه     ـ براي اينكه شخص نسبت به رفتار كساني كه با نظارت و هدايت او به كاري مي2

  .احساس مسئوليت كند اند حكم قانون به او سپرده شده

مشتق شده است و در لغت به معنـي منـع آمـده اسـت چنانكـه      » عقل«له اصطلاح است كه از قعا

اند كه  له را از اين جهت بدين نام خواندهقاند پس عا گفته» عقال«بندند  چيزي را كه شتر، به آن مي

اند كه عقل  له ناميدهقا عاهمچنين از اين جهت اين گروه ر. كند جاني را از ارتكاب جنايت منع مي

  .به معني ديه بر عهدة آنها است

در توجيـه ايـن   . گـردد  از نظر فقهي عائله كسي است كه متحمل ديه از جانب مرتكب جنايت مـي 

  :نويسد مسئوليت و خلاف اصل بودن مرحوم علامه محمدباقر مجلسي مي



  ١٢٧

بيله و عشيرة قاتـل حمايـت   كردند و خويشان و ق چون در باب قتل در جاهليت تعصب بسيار مي«

اند شارع در باب قتل خطاء كه قاتل را در آن تقصيري نيست مقرر فرموده است كه بر آنها  كرده  مي

قسمت كنند كه هم باعث قلت حمايت ايشان شود و هم كار بر قاتل آسان شـود چـون تقصـيري    

خلـق از ادراك   هاي جناب مقدس الهي در هر حكم بسيار است كه عقول اكثـر  نداشت و حكمت

  .»1آنها قاصر است

هـاي   حقوقدانان هم در بيان و توجيه علت وجودي ضمان عائله در حقوق اسلام نظرات و ديدگاه

قانونگذاري عائله و مسـئوليت آنـان در قبـال    «: يكي از اين حقوقدانان عقيده دارد. گوناگون دارند

لكه به عقيده بسياري از فقها قاعدة پرداخت ديه يك استثناء مراحل شخصي بودن مسئوليت نبوده ب

ها يك قاعدة كلي است كه حتي حكم عائله نيز اسـتثناء و تخفيفـي بـر آن     شخصي بودن مسئوليت

  2».وارد ساخته است

  :حقوقدان ديگري عقيده دارد

بـر ايـن   . منشاء اين حكم حمايتي است طبيعي كه بين خويشان مذكور در ميان افراد وجـود دارد «

دس احكام از قبيل ضمان عائله و ضمان جريره و غيره را مقرر فرموده اسـت كـه در   مبنا شارع مق

له و بعضي عقـدي اسـت   قحقيقت نوعي بيمه است نهايت بعضي بيمه قهري است مانند ضمان عا

  3»مانند ضمان جريره

  :كند حقوقدان ديگري ضمان عائله را اينگونه تشريح ميو و فقيه 

است و بنابراين اگر قتـل خطـاي محـض     هبطور قضيه حقيقي اين موضوع يك حكم كلي و جعل«

قاتل است بطور مطلق بنابراين اگر بعضـي از   دينيواقع شد اداي ديه بر قوم و خويشان پدري يا اب
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  ١٢٨

به ايـن   ملزمآنها در اروپا و آمريكا و بعضي ديگر در آفريقا و بعضي در آسيا باشند آيا باز هم بايد 

لـه  قبه اين مطلب گرديد كه مسـأله عا  ملزمدار ديه هستند و يا بايد  هدهمعني شد كه افراد مذكور ع

  1».يك نحو قرارداد و پيمان بين قوم و خوشيهاست

دانند زيرا همچنانكه آنها از مـاترك قاتـل در    له را نوع بيمه قهري خانوادگي ميثگروهي ضمان عا

و گروهـي ايـن   . گيرنـد  عهده ميبرند پرداخت ديه جنايات غيرعمد او را بر  مي  صورت فوت بهره

اي استحكام سابق را  دانند زيرا روابط قومي و عشيره تأسيس را در شرايط فعلي موضوعاً منتفي مي

باشند و اصولاً هيچ گونـه ارتبـاط نزديـك ميـان آنهـا نيسـت و        نداشته و افراد و عشيره متفرق مي

جبور به قبول اين نهـاد حقـوقي   شود كه ما م صرف وجود يك رابطه نسبي بين دو نفر موجب نمي

شود كه در آن قبيله و عشيره سكونت دارنـد   اي مي بايد گفت ضمان عائله تابع عرف جامعه. شويم

كنند در غير اين صورت قبول مسئوليت عائله امـري عقلانـي    و تابع قراردادي هستند كه منعقد مي

ثابت شد عائله بايد و الزامـاً  توان گفت در موارد قتل خطاي محض هر جا كه موضوع  نيست و مي

ديه پرداخت كند ولي در جوامعي كه اين قراردادها نيست اصولاً اين موضـوع غيرمنطقـي و غلـط    

توان حكم ضمان عائله را در اين گونه جاها جاري و ساري دانسـت و بـه وجـود آن     است و نمي

  .رأي داد

  :از نظر قانون عائله عبارتست از

بي پدري و مادري به ترتيب طبقات ارث يعني همه كسـاني كـه حـين    بستگان ذكور نس: هـ عصب1

بنـابراين بسـتگان انـاث    . دار پرداخت ديـه خواهنـد بـود    توانند ارث ببرند متساوياً عهده الفوت مي

ديـه بـه ترتيـب طبقـات ارث توزيـع      . توانند عائله باشند هر چند وارث جـاني باشـند   نمي) زنان(

گيرد ولـي   به طبقه دوم و با بودن طبقه دوم به طبقه سوم تعلق نمي شود يعني با بودن طبقة اول مي
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  ١٢٩

همچنـين كودكـان و جـاني و نيـز      1.شـود  در ميان افراد ذكور هر طبقه به طور مساوي تقسيم مـي 

شـوند و از ايـن گـروه خـارج      افرادي كه توانايي مالي بسيار كمي دارند جزء عائله محسوب نمـي 

  .هستند

و كودك و ديوانه هـم بنـابر    نيست پرداز زن ديه بدون اشكال در باب عائله« :فرمايند امام خميني مي

  2»برند اگر چه ارث مي نيستندپرداز  ظاهر ادله كه منصرف به عاتل و بالغ است ديه

  ـ ضامن جريره2

جريره در لغت به معني گناه و جنايت اسـت و  . شود ضامن جريره هم در گروه عائله محسوب مي

سي است كه پرداخت ديه جنايات غيرعمدي مضمون را بر طبق يـك قـرارداد   ضامن جريره هم ك

ضمان جريره در واقع يك نوع بيمه قراردادي است كه يـك طـرف آن ضـامن و    . قبول كرده است

النسـب   در اين قرارداد شرط است كه مضمون مجهول. طرف ديگر شخصي مضمون يا جاني است

رارداد ضامن، وارث مضمون و نيز عائلـه وي محسـوب   بوده يا وراث نداشته باشد پس طبق اين ق

كسي كه با عقد ضمان جريـره  «: گويد ا در اين باره مي.م.ق 307قانونگذار در تبصرة مادة . شود مي

  .»شود ديه جنايت ديگري را برعهده گرفته است نيز عائله محسوب مي

  

        ))))المالالمالالمالالمال    بيتبيتبيتبيت((((دولت دولت دولت دولت : : : : سومسومسومسوم    مبحثمبحثمبحثمبحث

عمال مشروع حاكميت باشد ضمان بـر عهـدة جـاني ثابـت     در مواردي كه وقوع جنايت ناشي از ا

شود اين حالت در صـورتي اسـت كـه جـاني      پرداخت مي) خزانه دولت(المال  نشده و ديه از بيت

هرگاه ثابـت شـود   «: ا.م.ق 332عامد در جنايت نبوده يا خود مرتكب تقصير نشده باشد مانند مادة 
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مر قـانون تيرانـدازي كـرده و هـيچ گونـه تخلـف از       كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور ا

مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي كه مقتول يا مصدوم مهدورالـدم  

  ».المال خواهد بود نبوده ديه به عهدة بيت

در اين موارد قانونگذار خود سبب جنايت بوده و با فقدان خطاي كيفري مرتكـب سـبب اقـوي از    

ا در خصوص جنايـت ناشـي از اشـتباه قاضـي     .م.ق 58چنانكه طبق مادة . شود سوب ميمباشر مح

  .وقتي مقصر نباشد دولت با پرداخت ديه موظف به جبران شده است

له نباشد يا عائله او نتواند ديه را در قعلاوه بر اين در جنايات خطاي محض هر گاه جاني داراي عا

در قتـل  ). ا.م.ق 312مـادة  (شـود   توسط دولت پرداخت ميالمال  مدت سه سال بپردازد ديه از بيت

سـال ديـه را نپـردازد بايـد بـه او       2عمد از اين ارفاق براي جاني وجود ندارد و اگر در مدت  شبه

هر گاه شخصي هم در اثر ازدحام كشته شود يا جد مقتولي در شارع پيدا . مهلت مناسب داده شود

به شخص يا گروهي نزد قاضي نباشد حـاكم شـرع بايـد    شود و دلايل كافي براي انتساب جنايت 

  )ا.م.ق 255مادة . (المال پرداخت كند ديه او را از بيت

توسط دولت نشاندهنده مسـئوليت و ارزش و احترامـي   ) خزانه عمومي(المال  پرداخت ديه از بيت

لاوه بـر  نسبت به شهروندان خود دارد با توجه به اين نكته كـه ع ـ ) دولت(است كه حاكم اسلامي 

بينـي و   ي هم در صورت كشته شدن در سرزمين اسلامي ديه مقدري پيشزممسلمانان براي كفاره 

  .منظور شده است

قرارداد ذمه در كنار مسـلمانان زنـدگي كـرده و     بستيشود كه با گفته مي يبه غير مسلمان زميكافر 

قـاد قـرارداد ذمـه    انع. گيـرد  قـرار مـي   يجان و مال و ناموس آنان تحت حمايت حكومـت اسـلام  

گيـرد و در صـورت عـدم توافـق كفـار        براساس ارادة آزاد طرفين و توافق كامل آنها صـورت مـي  

توانند حكومت اسلامي را ترك كرده و به سرزمين ديگري كه مايل به سـكونت در آن هسـتند    مي



  ١٣١

رخـوردار  اند از حمايـت همـه جانبـه مسـلمانان ب      عزيمت كنند و تا زماني كه به جاي امن نرسيده

علامـه  . طبق نظر مشهور فقهاي اماميه بستن قرارداد ذمه با غير اهل كتاب جايز نيست. خواهند بود

  :گويد حلي در اين رابطه مي

و مجوس از هيچ گروهي جزيه و عقد ذمه مورد قبول نيسـت و تنهـا    يبه جز از يهودي و مسيح«

  1».د، اسلام استتواند مجوز پذيرش آنان در جامعة اسلامي باش چيزي كه مي

گيري كرد كه اسلام نه تنها براي اتباع و پيروان خويش بلكه براي ساير  توان نتيجه از اين مطلب مي

آميز با جامعه مسلمين هستند ارزش و احترام  اديان و مذاهب كه خواهان رابطه دوستانه و مسالمت

از سوي دولـت   ديهاقع پرداخت در و. داند و امنيت قائل است و دفاع از آنها را بر خود واجب مي

تفاوتي و اهمال در تربيت افراد و اعضاي جامعـه و برقـراري    يتنبيه دستگاه حاكمه در خصوص ب

  .نظم و امنيت در سطح جامعه و كشور است

        مهلت پرداخت ديهمهلت پرداخت ديهمهلت پرداخت ديهمهلت پرداخت ديه: : : : مبحث چهارممبحث چهارممبحث چهارممبحث چهارم

  جاني: گفتار اول

تبـديل بـه ديـه شـده      عليه و اوليـاي وي  در جنايات عمدي كه قصاص ثابت نبوده و با عفو مجني

عمـد بنـابر رأي مشـهور     ه بايد در مدت يكسـال پرداخـت گـردد ولـي در جنايـات شـبه      ياست د

در مورد قتل خطـاي محـض نيـز طبـق     . حقوقدانان اسلامي ديه بايد ظرف دو سال پرداخت گردد

ناي برمب. ا.م.ق 302مادة . روايات وارده مهلت سه سال براي پرداخت ديه در نظر گرفته شده است

هاي مذكور را به صورت نص قانون ارائه كرده اسـت و اينگونـه    رأي مشهور فقهاي اسلامي مهلت

  :دارد مقرر مي

  :مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است«
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  .شود ديه قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت مي) الف

  .شود خت ميعمد در ظرف دو سال پردا ديه قتل شبه) ب

  .شود ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت مي) ج

  .ها بدون تراضي طرفين جايز نيست ـ تأخير از اين مهلت1تبصرة 

  ».شود ـ ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي2تبصرة 

د دادگاه حكـم بـه ديـه را    گردد هر چن هاي فوق در اين ماده از زمان وقوع مرگ محاسبه مي مهلت

ها پس از آن صادر كرده باشد زيرا حكم صادره خود منشأ ثبوت مسئوليت جاني نبوده و فقـط   ماه

كاشف از ثبوت ضمان از زمان ارتكاب جنايت است در قتل خطاي محـض ديـه تقسـيط شـده و     

توجـه بـه   در قتـل عمـد بـا    . له وي موظف است در هر سال يك سوم ديه را بپـردازد قجاني يا عا

  .سوابق فقهي جاني مخير است در طول مهلت مذكور يا در آخر سه سال ديه را بپردازد

است كه حكم اين ماده برخلاف موازين حقوق بشر واصل برائـت  آن نكته قابل توجه در اين ماده 

است چرا كه رسيدگي به جرم بايستي در يك دادگاه و با اجـراي يـك دادرسـي كامـل و رعايـت      

دادرسي كيفري صورت گيرد تا در نهايت محكوميت متهم محرز و مسلم شود و لـذا   ينمقررات آي

تا زماني كه اين روند قضايي و دادرسي انجام نگيرد نه تنها جرم ثابت نخواهد شد بلكـه مـتهم از   

بنـابراين   .و مبري از هر گونه جرميتأمينات اصل برائت برخوردار است و تنها متهم است  و مزايا

بودن جرم و مجازات كـه در   يد با موازين و معيارهاي حقوق بشر و اصول برائت و قانوناين مور

با توجه به مبناي فقهي اين مقررة قانوني لازم . ا هم آمده است مغايرت و تباين آشكار دارد.ا.ج.ا.ق

ل است تا فقها و حقوقدانان معاصر با توجه به مقتضيات زمان و مكان و الزامات كشـورمان در قبـا  

المللي و با استفاده از فقه پوياي اسلامي به بيـان صـحيح و كارآمـد از ايـن گونـه       قراردادهاي بين

  .احكام اسلامي پرداخته و آن را روز آمد كنند



  ١٣٣

  : فرمايند مي) ره(در اين مورد امام خميني 

سعي  شما در عين اينكه بايد تمام توان خود را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد بايد تمام«

هاي اقتصادي و نظامي و سياسـي مـتهم بـه     خودتان را بكنيد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خم

  .1»عدم قدرت اداره جهان نگردد

  : فرمايند شهيد مطهري هم مي

معني اجتهاد اين نيست كه يك نفر بنشـيند و يـك   . يكي از معجزات اسلام خاصيت اجتهاد است«

خصوصـياتي در سـاختار خـود دارد كـه بـدون اينكـه بـا روح        اسـلام  . حرفي را همينطـور بزنـد  

  2»دستوراتش مخالفتي شده باشد خودش حركت و گردش كند

  عاقله: گفتار دوم

باشد به  مي) و ضامن جريره هعصب(با دقت در مواد قانون مشروح جرايم كه ديه آن به عهدة عائله 

  :اين قرار است

هاي بالاتر از موضحه به عهدة عائله  ديه جراحتـ در جنايت خطاي محض، ديه قتل و همچنين 1

هاي كمتر از موضحه به عهدة عائله نيست و بر عهدة خود جـاني اسـت و در    است و ديه جراحت

  .سال پرداخت گردد 3ظرف مدت 

. عمد نابالغ و ديوانه نيز خطاي محض تلقي و ديه آن برعهـدة عائلـه اسـت    ـ جنايات عمد و شبه2

  .سال است 3مدت پرداخت آن هم 

و علم قاضي  قسامهـ در قتل خطايي محض در صورتي كه با گواهي شهود عادل ثابت شود يا با 3

  .باشد سال مي 3برعهدة عائله بوده و مهلت پرداخت 
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نكته مهم آن است كه مسئوليت عائله منحصراً در خصوص ديه است و نسبت بـه ارش مسـئوليتي   

  .غير هم متفاوت استندارد و با مسئوليت كيفري ناشي از فعل 

  ) المال بيت(دولت : گفتار سوم 

در  تصـريحي المال توسط دولـت هـيچ گونـه نـص و      اگر چه در مورد مهلت پرداخت ديه از بيت

ا عمـل  .م.ق 302تـوان طبـق مـادة     قانون مجازات اسلامي و يا قوانين ديگري وجود ندارد ولي مي

  .اجرا و اعمال كرد المال كرده و ضوابط آن را در پرداخت ديه از بيت

عمدي كه ديه ثابت است قاتل فرار كند و به او دسترسي نباشـد ديـه    اگر در جنايات عمدي و شبه

الاقـرب  (شود و اگر مالي نداشـته باشـد از خويشـان وي بـه ترتيـب قرابـت        از اموال او گرفته مي

خزانـة  (المال  ريق بيتشود و اگر نزديكان يا خويشان نداشته باشند دولت از ط گرفته مي) فالاقرب

منظـور از  . شـود  عليـه مـي   حرمتي و هدر روي خون مجنـي  با پرداخت ديه مانع بي) عمومي دولت

هستند كـه ديـه وي را در    يله نيست بلكه منظور خويشاوندانقنزديكان جاني در اينجا منحصراً عا

اي مقـرر بايـد   ه ـ اين پرداخت از سوي دولت با رعايت مهلت. برند صورت كشته شدن به ارث مي

  .صورت گيرد
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